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شیوه‌نامۀ نگارش مقالات نشریه »مطالعات باستان‌شناسی پارسه«
ع مقالات در زمینه‌های گوناگون باستان‌شناسی و تاریخ هنر ایران، فرهنگ‌های همجوارِ مرتبط و تطبیقی با ایران و مطالعات میان‌رشته‌ای مورد پذیرش است. 1. موضو

2. مقاله‌های ارسالی بایستی تحقیقی و نو بوده و نباید پیش‌تر در نشریه‌ای دیگر یا مجموعه مقالات همایش‌ها چاپ شده و یا هم‌زمان برای مجله‌ای دیگر ارسال شده باشند.
3. گزارش‌های علمی فعالیت‌های میدانی و آزمایشگاهی بایستی در چارچوب شیوه‌نامۀ نشریه تنظیم شوند.

ح و نام مؤسسۀ سفارش‌دهنده باشند. ح تحقیقاتی و با قید شمارۀ طر 4. مقاله‌های مشترک پژوهشی بایستی با ذکر عنوان طر
ع، بلامانع است. ج از پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد و یا رسالۀ دکتری باشد، قید گردد؛ و چاپ این‌گونه مقاله‌ها به‌شرط نو بودن موضو 5. مقاله اگر مستخر

6. نشریه از چاپ مقالات ترجمه‌شده معذور است.
7. مقاله باید در حوزۀ تخصصی نویسنده یا نویسندگان باشد.

ح‌شده در مقاله به‌عهدۀ نویسندۀ مسئول یا نویسندگان است. 8. مسئولیت مطالب مطر

شیوۀ نگارش مقالات
- مشــخصات نویســنده/ نویســندگان: ایــن صفحــه بایــد بــدون شــماره، شــامل عنــوان کامــل مقالــه )عنــوان مقالــه بایــد کامــاً گویــا و بیانگــر محتــوای مقالــه باشــد(، نــام و نام‌خانوادگــی نویســنده/ 

نویســندگان، همــراه رتبــۀ علمــی، نــام مؤسســه یــا محــل اشــتغال، نشــانی، شــمارۀ تمــاس و پســت الکترونیکــی باشــد.
- چکیــدۀ فارســی: حداکثــر در 300 کلمــه، بــا ذکــر عنــوان مقالــه و کلیــدواژگان )ســه تــا پنــج کلمــه( در یــک صفحــۀ جداگانــه تنظیــم گــردد؛ چکیــدۀ فارســی بایــد به‌تنهایــی بیان‌کننــدۀ تمــام مقالــه 

ح و بیــان مســأله، اهــداف و ضــرورت پژوهــش، پرســش و فرضیــۀ )اصلــی( پژوهــش، روش تحقیــق و مهم‌تریــن یافته‌هــا و نتیجه‌گیــری باشــد. و شــامل: طــر
ح و بیان مسأله، اهداف و ضرورت پژوهش، پرسش و فرضیۀ )اصلی و فرعی( پژوهش، به‌صورت جامع و در یک صفحه تنظیم شده باشد. - مقدمه: شامل طر

- روش تحقیق.
- پیشینۀ تحقیق.

- متن مقاله: شامل مبانی نظری، مطالعات و بررسی‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری تحقیق باشد.
ح‌شده و شامل پاسخ به سؤال و بررسی فرضیات تحقیق در قالب ارائه یافته‌های پژوهش باشد. - نتیجۀ تحقیق: باید به‌گونه‌ای منطقی و مستدل همراه با جمع‌بندی موارد طر

- سپاس‌گزاری: قدردانی از همکاری و راهنمایی کسانی‌که در تدوین مقاله نقش داشته‌اند )در صورت تمایل(.
ج گــردد  - پی‌نوشــت: شــامل برابــر نهادهــای انگلیســی و توضیحــات ضــروری دربــارۀ اصطلاحــات و مطالــب مقالــه اســت کــه بایــد به‌ترتیــب شــماره‌ در متــن و به‌صــورت پی‌نوشــت در انتهــای مقالــه در

ج هرگونــه پانوشــت در داخــل متــن خــودداری شــود(. )از در
- کتاب‌نامه )منابع و مآخذ(: به‌ترتیب حروف الفبا و برحسب نام‌خانوادگی نویسنده مرتب گردد )فارسی و لاتین(.

بخــش انگلیســی: ایــن بخــش بایــد به‌همــراه مقالــه در یــک فایــل جداگانــه )Word( بــه دفتــر نشــریه ارســال شــود؛ کــه دربردارنــدۀ مشــخصات نویســندگان و ترجمــۀ کاملــی از خلاصــۀ‌ مقالــه )به‌صــورت 
ح و بیــان مســأله، اهــداف و ضــرورت پژوهــش، پرســش و فرضیــۀ )اصلــی( پژوهــش، روش تحقیــق و مهم‌تریــن یافته‌هــا و  ــه‌ای کوتــاه( در 1000 کلمــه، شــامل: چکیــده )300 کلمــه و شــامل: طــر مقال
ح و بیــان مســأله، اهــداف و ضــرورت پژوهــش، پرســش و فرضیــه )اصلــی و فرعــی( پژوهــش، به‌صــورت جامــع(، متــن مقالــه )300 کلمــه(، نتیجه‌گیــری  نتیجه‌گیــری(، مقدمــه )300 کلمــه و شــامل: طــر

)100 کلمــه( و تمامــی منابــع فارســی )منابــع فارســی نیــز بایــد به‌صــورت ترجمــه شــده( و انگلیســی مــورد اســتفاده در تحقیــق باشــد.

شیوۀ تنظیم مقالات
ح، جــدول و نمــودار(، حداکثــر در 20 صفحــۀ یــک‌رو A4 )در هــر صفحــه 24 ســطر، متــن فارســی بــا قلــم B-Mitra انــدازۀ  - متــن مقالــه: متــن مقالــه بــا تمــام اطلاعــات )متــن، عکس/تصاویــر، نقشــه، طــر
13 و فاصلــۀ ســطرها 1.5 پوینــت، پی‌نوشــت فارســی بــا انــدازۀ 10؛  مطالــب انگلیســی )رفرنــس و...( بــا قلــم Times New Roman انــدازۀ 12؛ و پی‌نوشــت انگلیســی بــا انــدازۀ 8( تنظیــم گــردد. تأکیــد 

ع، بخــش فارســی مقالــه )چکیــده، مقدمــه، بدنــه، نتیجه‌گیــری و رفرنس‌هــا( نبایــد بیشــتر از  7000 کلمــه باشــد. می‌شــود در مجمــو
- تصاویــر، نمــودار، طرح‌هــا و جــداول: حداقــل و حداکثــر اســتفاده از تعــداد ضــروری تصویــر، نمــودار و جــدول در مقالــه حائــز اهمیــت اســت کــه بایــد بــا کیفیــت مناســب )تصاویــر بــا دقــت dpi 300 و بــا 

ح، جــدول و نمــودار، نبایــد بیشــتر از 15 مــورد باشــد(. ع، تعــداد: عکس/تصاویــر، نقشــه، طــر فرمــت jpg(، ذکــر منبــع و تعییــن محــل مناســب باشــند )تأکیــد می‌شــود در مجمــو
ج شود؛ مثال: )مأخذ: نگارنده / نگارندگان، 1396(. - عنوان جدول: بالا سمت راست به‌همراه مأخذ آن آورده شود )اگر جدول توسط نویسنده یا نویسندگان تنظیم شده باشد باید سال آن در

ج  ح‌هــا توســط نویســنده یــا نویســندگان تنظیــم شــده باشــند بایــد ســال آن در - عنــوان تصاویــر، نمــودار و طرح‌هــا: پاییــن ســمت راســت به‌همــراه  مأخــذ آن آورده شــود )اگــر تولیــدِ تصاویــر، نمــودار و طر
شــود؛ مثــال:  )مأخــذ: نگارنــده / نگارنــدگان، 1396(.

شیوۀ ارجاعات
 • درون‌متنی فارسی و انگلیسی:

.)Niknami, 2017: 27( و )الف( ارجاع با یک نویسنده: )نام‌خانوادگی نویسنده، سال انتشار: صفحه(، مثال: )نیکنامی، 1396: 27
.)Niknami & Hessari, 2017: 27( و )ب( ارجاع با دو نویسنده: )نام‌خانوادگی نویسندگان، سال انتشار: صفحه(، مثال: )نیکنامی و حصاری، 1396: 27

 .)Niknami et al., 2017: 27( و )ج( ارجاع با سه نویسنده و یا بیشتر: )نام‌خانوادگی نویسنده و همکاران، سال انتشار: صفحه(، مثال: )نیکنامی و همکاران، 1396: 27
• پایان متنی )کتاب‌نامه(:

کتاب: 
نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده /نویسندگان )سال انتشار(. عنوان کتاب )ایتالیک(. جلد، نام مترجم یا مصحح، محل انتشار: نام ناشر، نوبت چاپ.

الف( ارجاع با یک نویسنده: شیپمان، كلاوس )1383(. تاریخ شاهنشاهی ساسانی. ترجمۀ فرامرز نجدسمیعی، تهران: انتشارات سازمان میراث‌فر هنگی، چاپ اول. مثال: 	
ب( ارجاع با دو نویسنده و یا بیشتر: مهریار، محمد و كبیری، احمد )1383(.  كنكاش در معبد آناهیتا كنگاور. تهران: انتشارات سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری، چاپ اول.  	

- Coon, C. S. (1951). Cave Explorations in Iran, 1949. Philadelphia: The University Museum, University of Pennsylvania.
مقاله: 

نام‌خانوادگــی نویســنده، نــام نویســنده / نویســندگان )ســال انتشــار(. »عنــوان مقالــه« )داخــل گیومــه(. عنــوان مجلــه )ایتالیــک(. محــل نشــر، شــمارۀ دوره یــا ســال مجلــه، شــمارۀ مجلــه، 
صفحه‌هــای مقالــه در مجلــه.

مثال:
الــف( ارجــاع بــا یــک نویســنده: خســروزاده، علیرضــا )1392(. »محوطه‌هــا و اســتقرارهای اشــکانی جزیــرۀ قشــم«. دو فصلنامــۀ علمی-پژوهشــی پژوهش‌هــای باستان‌شناســی ایــران. گــروه 

باستان‌شناســی دانشــکده هنــر و معمــاری دانشــگاه بوعلی‌ســینا، دورۀ ســوم، شــمارۀ 5، پاییــز و زمســتان، صــص: 100-79.
ب( ارجــاع بــا دو نویســنده و یــا بیشــتر: مترجــم، عبــاس و بلمكــی، بهــزاد )1388(. »بررســی و تحلیــل اســتقرارهای اشــكانی دامنه‌هــای شــمالی الونــد )همــدان(«. مجلــۀ مطالعــات باستان‌شناســی. 

دانشــگاه تهــران، دورۀ 1، شــمارۀ 1، تابســتان و پاییــز، صــص: 135-153.
- Burney, Ch. (1975). “Excavations at Haftavan Tepe 1973: Fourth Peliminary Report”. Iran, Vol. XIII, pp. 149-164.

پایان‌نامه، رساله و گزارشات:
نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده /نویسندگان )سال انتشار(. »عنوان پایان‌نامه، رساله و گزارشات )داخل گیومه(«. محل انجام پژوهش: نام دانشگاه یا دستگاه )منتشر نشده(.

غ جدیــد در حــوزۀ جنوبــی رود ارس بــا بررســی مــوردی داده‌هــای  مثــال پایان‌نامــه یــا رســاله: رضالــو، رضــا )1386(. »ظهــور جوامــع بــا ســاختار پیچیــدۀ سیاســی و اجتماعــی در دوران مفــر
نشــده(.  )منتشــر  تربیت‌مــدرس  دانشــگاه  تهــران:  دکتــری،  رســالۀ  خســرو«.  قلعــه  باستان‌شناســی 

مثــال گــزارش: محمدی‌فــر، یعقــوب و مترجــم، عبــاس )1382(. »گــزارش بررســی باستان‌شناســی تویســرکان«. همــدان: آرشــیو اداره كل میراث‌فرهنگــی، صنایع‌دســتی و گردشــگری اســتان 
همــدان، )منتشــر نشــده(.

چاپ نهایی مقاله مشروط به تصویب نهایی هیأت تحریریه و تأیید داوران نشریه است.
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||  6  ||  شمارۀ 1 || سال اول || پاییز  1396 ||

آغازِ راه

گســترده و همــواره در تاریــخ نقش‌آفریــن بــوده  تاریــخ ســرزمین ایــران دارای فرهنــگ و تمــدن غنــیِ بشــری 
اســت. مفهــوم و مقصــود رشــتۀ ‌باستان‌شناســی، ارائــه راه‌حــل و بســتری مناســب جهــت شــناخت ایــن 
گذشــتۀ ایــران و چگونگــی تحــولات، تأثیــر و تأثــرات فرهنگــی آن در بســتر تاریــخ و  نقش‌آفرینــی و تاریــخ 

ــت. ــوده اس ــود ب ــوار خ ــای همج فرهنگ‌ه
حــوزۀ  در  میدانــی  چشــمگیر  فعالیت‌هــای  و  گســترده  حرکت‌هــای  از  دهــه  ســه  بــه  قریــب  حداقــل 
ــذرد.  ــان ایرانــی می‌گ ــور باستان‌شناس ــطۀ حض ــای آن، به‌واس ــد پژوهش‌ه ــار برآین ــناختی و انتش باستان‌ش
کــه  انتشــار بخشــی از ایــن یافته‌هــای میدانــی برعهــدۀ ‌نشــریات تخصصــی و علمــی اســت و همان‌گونــه 
کــه بــا محوریــت موضوعــاتِ باستان‌شــناختی و بــا رویکــرد علمی-پژوهشــی  مطلــع هســتیم، تعــداد نشــریاتی 
در مجامــع علمــی ایــران منتشــر می‌شــوند، بــه تعــداد انگشــتان یــک دســت هــم نمی‌رســد و انتشــار بایســته 
بــا آن، همچنــان مهجــور  و شایســتۀ یافته‌هــای باستان‌شــناختی و مطالعــات میان‌رشــته‌ای و مرتبــط 
کیفــی ایــن دانــش )باستان‌شناســی( محســوب  کمّیــت، قطعــاً ضعفــی در انتشــار و ارتقــاء  مانــده اســت؛ ایــن 
می‌شــود؛ بنابرایــن رضایت‌منــدی در شــرایطی می‌توانــد بــرای باستان‌شناســی و باستان‌شناســان فراهــم 
کــه یافته‌هــای باستان‌شــناختی به‌عنــوان مقــالات علمی-پژوهشــی در مجامــع علمــی، منتشــر شــود و   آیــد 

گیــرد. در اختیــار علاقمنــدان و پژوهشــگران قــرار 
گامــی  ــه چنیــن اهدافــی،  ــا در راســتای نیــل ب ــه توفیــق آن حاصــل شــد ت ک کریم  ــد متعــال را شــا خداون
کهنســال ایــران برداریــم. نشــریۀ »مطالعــات باستان‌شناســی پارســه« بــا  دیگــر در اعتــای فرهنــگ ســرزمین 
ع  ــا موضــو مجــوز رســمی از ادارۀ فرهنــگ و ارشــاد اســامی در تابســتان ســال‌جاری، ثبــت شــد و نشــر آن، ب
گــون باستان‌شناســی و تاریــخ هنــر ایــران، مطالعــات تطبیقــی بــا آن و مطالعــات  گونا مقــالات در زمینه‌هــای 
گردیــده و در اختیــار پژوهشــگران باستان‌شــناس و علاقمنــدان در  میان‌رشــته‌ای، در قالــبِ »فصلنامــه« آغــاز 
گرفــت. امیــد اســت ایــن امــر خطیــر بــا همــکاری پژوهشــگران و نویســندگان،  رشــته‌های مرتبــط قــرار خواهــد 
گران‌مایــه در هیــأت تحریریــه و ســایر دســت‌اندرکاران نشــریه، جایــگاه والای آن‌را در  و همراهــی همــکاران 
کــرده و ارتقــاء ببخشــد و در آینــده‌ای نزدیــک شــاهد اخــذ درجــۀ  جامعــۀ علمــی باستان‌شناســی کشــور تثبیــت 
کمیســیون بررســی نشــریات علمــی وزارت  علمی-پژوهشــیِ فصلنامــۀ »مطالعــات باستان‌شناســی پارســه« از 
ــر  ــه ذک ــار نشــیند. لازم ب ــوم، تحقیقــات و فنــاوری باشــیم و زحمــات مجموعــۀ دســت‌اندرکاران آن، به‌ب عل
گردشــگری«، »دانشــگاه بوعلی‌ســینا«،  کــه ایــن نشــریه بــا همــکاریِ »پژوهشــگاه میراث‌فرهنگــی و  اســت 

دانشــگاه علــم و فرهنــگ، و »دانشــگاه برلیــن« به‌چــاپ خواهــد رســید. 
به‌امید روزی‌که دانش باستان‌شناسی ایران به جایگاه والای خود برسد؛ ان‌شاءالله. 

مرتضی حصاری
مدیر مسئول و سردبیر 

فصلنامۀ »مطالعات باستان‌شناسی پارسه«
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سـرآغازِ سـخن

ــق آن، و  ــتای تحقــ ــگری و در راســ گردشــ ــی و  ــگاه میــراث‌فرهنگــ ــکیل پژوهشــ ــداف تشــ ــه اهــ ــا اشــراف ب ب
کــــه  همچنین فراهــــم ســــاختن بســــتری مناســــب بــــرای انتشار فعالیــت‌هــــای پژوهشــــی، بــه‌ویــــژه آثــــاری 
ماحصــــل مشــــترک پژوهشــــگاه و مؤسســــات تحقیقاتــــی و آموزشــــی در انتشار جستارهای علمی-پژوهشی 
کــه بتوانــد بازتابــی درخــور شــأن فرهنــگ غنــی تاریــخ ایــران در مجامــع علمــی و بین‌المللــی داشــته باشــد،‌ 

همــواره مــورد توجــه بــوده اســت.
گردشــــگری، ابتــدا بــا صــدور مجوزهــای  کــه پژوهشــــگاه میــراث‌فرهنگــــی و  ســالیانِ متمادی‌ســت 
پژوهشــی در شناســایی و معرفــی فرهنــگ، هنــر و تاریــخ ایــن مرزوبــوم، در عین‌حــال بــا حفــظ و پاســداری 
کتــب،  کوشــیده و ســپس بــا هدایــت و حمایت‌هــای خــود در چــاپ:  آثــار فرهنگــی منقــول و غیــر منقــول 
گام برداشــته  کنگره‌هــای مختلــف،  کاوش باستان‌شــناختی، یادنامه‌هــا و برگــزاری  گزارش‌هــای بررســی و 
گســترش برنامــۀ انتشــاراتی خــود، در  اســت؛ امــا ایــن مرکــز، بــا رویکــردی جدیــد و متناســب بــا توســعه و 
راســتای فعالیت‌هــای مشــترک پژوهشــگاه بــا مؤسســــات تحقیقاتــــی و آموزشــــی، بــا قبول پیشــنهاد و همتِ 
جنــاب آقــای دکتــر مرتضــی حصــاری، نشــریۀ »مطالعات باستان‌شناســی پارســه« را در تابســتان ســال‌جاری، 
گــون باستان‌شناســی و تاریــخ هنــر ایــران، در قالــبِ »فصلنامــه«  گونا کــرده و نشــر آن‌را بــا موضوعــات  ثبــت 
بــا همــکاری ایــن مرکــز، آغــاز و در اختیــار پژوهشــگران باستان‌شناســی و علاقمنــدان در رشــته‌های مرتبــط 

گرفــت. بــا آن، قــرار خواهــد 
بــا توســعۀ  از ســویی دیگــر، متناســب  بــوده و  از رســالت پژوهشــگاه  از یک‌ســو متأثــر  ایــن رویکــرد، 
کشــور اســت؛ لــــذا پژوهشــــگاه  کیفــی تولیــدات مکتــوب بــا بهره‌منــدی از توانمندی‌هــای علمــی  کمّــی و 
از  حمایــت  بــــا  کــه  اســــت  آن  بــــر  جانبــه،  همــه  حمایت‌هــای  ضمــن  گردشــــگری،  و  میــراث‌فرهنگــــی 
گام  پژوهشــــگران، اسـاتـــید و هیــأت تحریریــۀ نشــریۀ مذکــور، بــا قــدم نهــادن در ایــــن مســیر مهــم، بتوانــــد 

ــردارد. ــتا بــ ــن راســ مؤثــری در ایــ

با توفیق الهی
سید محمد بهشتی 

رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری



||  8  ||  شمارۀ 1 || سال اول || پاییز  1396 ||

آغازِ راهــــی روشــــن

کــه از  عِ مواریــث مــادی و معنــوی هــر قــوم و ملتــی بپنداریــم  یافته‌هــای باستان‌شناســی را بایــد مجمــو
ــل‌های  ــده و به‌نس کاوی ش ــی، وا ــوم باستان‌شناس ــی و عل ــته‌ی باستان‌شناس ــطه‌ی رش ــخ به‌واس ــسِ تاری پ
کــه ایــن انتقــال به‌واســطه‌ی انتشــار و تبــادل اطلاعــات صــورت  جدیــد و علاقمنــدان آن انتقــال می‌یابــد؛ 
می‌پذیــرد و رســالت آن به‌واســطه‌ی آثــار مکتــوب، بلأخــص نشــریات علمی-پژوهشــی اســت. حــال در 
این‌میــان، فصلنامــه‌ی »مطالعــات باستان‌شناســی پارســه« بــر آن اســت تــا بــا مشــارکت برخــی از دانشــگاه‌ها 
و نهادهــای پژوهشــی، دیدگاه‌هــای علمــی و یافته‌هــای میــراث معنــوی و مــادیِ فرهنگــی و تاریخــی ایــران 
ک بگذارنــد. در همیــن راســتا بــا قبــول پیشــنهاد ســردبیر محتــرم نشــریه‌ی مذکــور،  را بــا یکدیگــر بــه اشــترا
ــود؛ لازم  ــا همــکاری ایــن نشــریه، از متولیــان انتشــار آن خواهــد ب ــز ب دانشــگاه بوعلی‌ســینا)ی( همــدان نی
کــز علمــی و دانشــگاه‌ها، دانشــگاه بوعلی‌ســینا پیش‌تــر بــا انتشــار  بــه یادآوری‌ســت بــا توجــه بــه رســالت مرا
گســترش و انتشــار  ــران« قدم‌هــای خطیــری در  نشــریه‌ای تحت‌عنــوان »پژوهش‌هــای باستان‌شناســی ای
مطالعــات باستان‌شناســی، تاریــخ و فرهنــگ ایــران برداشــته و  از ســال ۱۳۹۰ بــا تــاش اعضــای هیئــت 
گــروه باستان‌شناســی دانشــکده‌ی هنــر و معمــاری ایــن دانشــگاه و بــا همیــاری اعضــای هیئــت  علمــی 
کــه در مطالعــات باستان‌شناســی  گام‌هــای مهمــی برداشــته اســت؛ امــا آنچــه  تحریریــه و پژوهشــگران آن، 
امــروزی ایــران مغفــول و مهجــور مانــده و ضــرورت آن نیــز احســاس می‌شــود؛ انتشــار نشــریاتی بــا همــکاری 
کــز علمــی، بــا رویکــردی بین‌المللــی در جهــان باستان‌شناســیِ امــروزی  و هم‌افزایــی بیــن دانشــگاهی و مرا
کــه -جایــی بــس خرســندی اســت- مجلــه‌ی مطالعــات باستان‌شناســی پارســه بــا همــکاری ســه  اســت 
گردشــگری در  دانشــگاه: برلیــن، علم‌وفرهنــگ و بوعلی‌ســینا، و همچنیــن پژوهشــگاه میراث‌فرهنگــی و 
ــه )فارســی و انگلیســی( شــده اســت؛  ــا چنیــن رویکــرد در انتشــار مقالاتــی دو زبان صــدد آغــازِ راهــی روشــن ب

کشــور برطــرف شــود. )کــه( امیــد اســت خــأ چنیــن نشــریه‌ای در 
گفتارهــای پژوهشــی در قالــب »مقالــه« و در هیبــت »نشــریه« امــری بــس دشــوار  گــردآوری و انتشــار 
مجلــه‌ی  انتشــار  در  بوعلــی  دانشــگاه  کــه  چرا اســت؛  علمــی  کــز  مرا و  دانشــگاه‌ها  وظایــف  از  ارزنــده،  و 
کشــیده اســت؛ بنابرایــن  ــر دوش  ــار ســنگینِ چنیــن مســئولیتی را ب پژوهش‌هــای باستان‌شناســی ایــران، ب
ایــن دانشــگاه در حــوزه‌ی پژوهش‌هــای خــود دارای تجــارب و پیشــینه‌ی موفــق در طبــع و نشــر اســت. 
کــه بــا پیشــینه‌ی یــاد شــده‌ی آن، در مســیر انتشــار مجلــه  مجموعــه‌ی دانشــگاه بوعلی‌ســینا خرســند اســت 
مطالعــات باستان‌شناســی پارســه، هم‌قــدم شــده و ســهمی در انتشــار مجلــه‌ی مذکــور خواهــد داشــت و امیــد 
گران‌مایــه، ایــن نشــریه  اســت بــا همــکاری و همیــاری هیئــت تحریریــه‌ی نشــریه‌ی مذکــور و پژوهشــگران 
نیــز بــه جایــگاه والای خــود برســد و بــا فتــح قُله‌هــای رفیــعِ درجــات علمــی و انتشــار آن در پایگاه‌هــای 
کتابخانــه‌ای در حــوزه‌ی  معتبــر علمــیِ داخلــی و خارجــی بــه اهــداف خــود )کــه انتشــار مطالعــات میدانــی و 
ــوان  ــام ت ــا تم ــه ب ک ــی  ــی عزیزان ــای دارد از تمام ــن ج ــد. همچنی ــت یاب ــت( دس ــتان اس ــران باس ــی ای فرهنگ
کــرد، مراتــب سپاســگزاری و قدردانــی  علمــی و عملــی خــود در جهــت انتشــار ایــن نشــریه را یــاری خواهنــد 
کــرده و همچنیــن پیشــاپیش از خداونــد متعــال بــرای مجموعــه‌ی دســت‌اندرکاران ایــن  خــود را ابــراز 

ــم. ــئلت نمای ــزون را مس ــات روزاف ــریه، توفیق نش

یعقوب محمدی‌فر
رئیس دانشگاه بوعلی‌سینا
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چکیده 
کمندبــگ«، از جملــۀ محوطه‌هــای مهــم نوســنگیِ بــدون ســفالِ غــرب ایــران در منطقــۀ »هرســین«  »قلا
گاماســی‌آو  ــۀ  ــرون‌زدِ ســنگِ چــرت )معــدن( و در حاشــیۀ رودخان ــه یــک ب ــه نزدیــک ب ک ــد  به‌حســاب می‌آی
گرفتــه اســت. شناســایی محوطــه‌ای از دورۀ پارینه‌ســنگی میانــی در بررســی‌های اخیــر در جــوار  شــکل 
کــه مهم‌تریــن عوامــل‌ شــکل‌گیری محوطه‌هــای باســتانی و حضــور  کمندبــگ، نشــان می‌دهــد  تپــۀ قلا
انســان‌هایی از دوران پارینه‌ســنگی بــه بعــد در ایــن بخــش، در وهلــۀ اول؛ دسترســی بــه برون‌زدهــای 
گاماســی‌آو( ایــن  ســنگ چــرت به‌منظــور ســاخت دســت‌افزار و در وهلــۀ دوم؛ منابــع آبــی دائمــی )رودخانــۀ 
کنــش مصنوعــات ســنگی در مقیاســی قابل‌توجــه در ســطح محوطــه و نیــز تعــداد  منطقــه بــوده اســت. پرا
ــک  ــوان ی ــگ را به‌‌عن کمندب ــۀ قلا ــوان محوط ــه می‌ت ک ــد  ــان می‌ده ــده، نش ــع‌آوری‌ ش ــای جم ــاد نمونه‌ه زی
کــه بــا هــدف تولیــد ابــزار در  محوطــۀ اردوگاهــی، در فضــای بــاز از »پارینه‌ســنگی میانــی« به‌حســاب آورد 

گرفتــه اســت.  گاماســی‌آو شــکل  ــۀ  ــرون‌زدِ ســنگِ چــرت در حاشــیۀ رودخان ــار ب کن
کمندبَگ، مواد خام، صنایع‌سنگی. گاماسی‌آو، پارینه‌سنگی ‌میانی، قلا کلیدواژگان: هرسین، 

شناسایی محوطه‌ای از دورۀ پارینه‌سنگیِ میانی 
در جوار تـپۀ قلاکمندبگ، هرسین 
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مقدمه
کرمانشــاه، همــواره یکــی از مهم‌تریــن  مناطــق بیســتون و هرســین در نواحــی شــرقی و جنوب‌‌شــرق اســتان 
ــات اســتانلی‌کون  ــد. حفری ــرای انجــام پژوهش‌هــای دورۀ پارینه‌ســنگی به‌حســاب آمده‌ان ــران ب مناطــق ای
بــه ســال 1949 م. در غــار شــکارچیان بیســتون را می‌تــوان از جملــۀ اولیــن پژوهش‌هــا در ایــن منطقــه و 
کــه بســتر را بــرای انجــام مطالعــات بعــدی در منطقــه فراهــم ســاخت.   )Coon, 1951( کــرد ایــران قلمــداد 
کــون در غارهــای  کاوش ‌پرداخــت و فرآینــد پژوهــش اســتنلی  فلیــپ اســمیت در غــار خِــر بــه پژوهــش و 
کــرد و به‌حضــور آثــاری از دوران پارینه‌ســنگی میانــی تــا فراپارینه‌ســنگی در ایــن غارهــا  بیســتون را تکمیــل 
مُهــر تاییــد ‌زد )Young & Smith, 1966(. مورتنســن و اســمیت در بررســی نواحــی غــرب هرســین در ســال 
کارگاه بــزرگِ تــراش و تولیــد ابــزار را شناســایی  1356 هـــ.ش. چنــد مــکان پارینه‌ســنگی میانــی از جملــه یــک 
کردنــد )Mortensen & Smith, 1977; Smith & Mortense, 1980(. در یکــی-دو دهــۀ اخیــر، رونــد 
گســترده‌تر شــده اســت و در نتیجــۀ آن، محوطه‌هــای  مطالعــات دربــارۀ پارینه‌ســنگی منطقــه هدف‌منــد و 
کاوش شــده‌اند )بیگلــری و طاهــری، 1380؛ بیگلــری،  زیــادی شناســایی شــده و تعــدادی از آن‌هــا نیــز 
1379 و 1391؛ شیدرنگ، 1384؛ Biglari, 2004 & 2007;  Jaubert et al., 2009 و ‌چهری، 1388(، 
)جــدول 1(. نگارنــدگان، اخیــراً در پــی بازدیــد از محوطه‌هــای دورۀ نوســنگی قدیــم در مناطــق اطــراف 
هرســین در حواشــی روســتای پاســار، به‌صــورت تصادفــی موفــق بــه شناســایی و جمــع‌آوری ابزارهایــی از 
کــه نشــان می‌دهــد ایــن  گردیدنــد  کمندبــگ-  دورۀ پارینه‌ســنگی میانــی از اطــراف -محوطــۀ نوســنگی قلا
حــوزۀ فرهنگــی، علاوه‌بــر آثــاری از دورۀ نوســنگی قدیــم، آثــاری از دورۀ پارینه‌ســنگی میانــی را نیــز دارا بــوده 
ــه معرفــی و تحلیــل ایــن محوطــۀ پارینه‌ســنگی و صنایع‌‌ســنگی آن پرداختــه می‌شــود.  اســت. در ادامــه ب

پرسش، فرضیه و روش پژوهش
کــه چه‌عامــل مهمــی در شــکل‌گیری محوطــۀ پارینه‌ســنگی میانــی  پرســش اصلــیِ جســتار حاضــر ایــن اســت 
گاماســی‌آو  کمندبــگ تأثیرگــذار بــوده و باعــث جــذب انســان‌هایی از ایــن دوره، در حوضــۀ رودخانــۀ  قلا
ــا پناهــگاه ســنگی، جهــت اســکان و زندگــی  گردیــده، بــا وجــود آن‌کــه هیچ‌گونــه غــار و ی در دشــت هرســین 
دائمــی در شــرایط دشــوار شــبانه و یــا ســرد زمســتان در آن وجــود نداشــته اســت؟ بــا توجــه بــه مطالعــۀ 
کمندبــگ یــک محوطــه بــاز اردوگاهــی  کــه محوطــۀ پارینه‌ســنگی میانــی قلا گردیــد  صورت‌گرفتــه، مشــخص 
کمندبــگ در  کــه بــرون‌زدِ ســنگِ چــرت معــدن روســتای قلا ح اســت  به‌شــمار می‌آیــد؛ ایــن فرضیــه مطــر
حوضــه  ایــن  در  انســان‌ها  حضــور  و  جــذب  عامــل  مهم‌تریــن  پارینه‌ســنگی،  محوطــۀ  شــمالی  قســمت 
گاماســی‌آو بــوده اســت، مضــاف برآن‌کــه نمی‌تــوان منبــع غنــی آب رودخانــۀ مذکــور و منابــع  از رودخانــۀ‌ 
گرفــت. روش پژوهــش  غذایــی آبزیــانِ آن‌را در اســتقرارهای فضــای بــاز و موقــت ایــن محوطــه نیــز، نادیــده 
ــۀ  ــی از محوط ــنگی میان ــت‌افزرارهای پارینه‌س ــع‌آوری دس ــی در جم ــی‌هایی پیمایش ــاس بررس ــر، براس حاض
گونه‌هــای مشــابه  گونه‌شناســی و طراحــی ابزارهــا و مقایســۀ آن بــا  کمندبــگ بــوده و درنهایــت مطالعــه،  قلا
کرمانشــاه(، به‌صــورت  گرس‌مرکــزی )منطقــۀ  مكشــوف از ســایر محوطه‌هــای پارینه‌ســنگی میانــی در زا

کتابخانــه‌ای صــورت یافتــه اســت.

کمند‌بَگ محوطۀ پارینه‌سنگی میانی قلا
کمندبــگ در موقعیــت ″08/1 ′14˚34 عــرض شــمالی و ″22.2 ′22 ˚47 طــول  تپــۀ نوســنگی بــدون ســفال قلا
شــرقی، در ارتفــاع 1329 متــری از ســطح دریــا، در فاصلــۀ 1500 متــری ضلــع غربــی روســتای پاســار و حــدود 
کیلومتــری غــرب شهرســتان هرســین واقــع شــده اســت )تصویــر و نقشــۀ 1(. ایــن تپــه بــرای نخســتین‌بار   15
گنــج‌دره در ســال 1356 هـــ.ش / 1977 م. توســط  در بررســی‌های محوطه‌هــای نوســنگی اطــراف تپــۀ 
 Mortensen & Smith, 1977; Smith & Mortensen,( کاوش شــد مورتنســن و اســمیت شناســایی و  
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  دوره استقراری
ــــــــرا  سنگی  پارینه  طالعات بررسی و کاوشـــم ف

 جدید یمیان قدیم سنگی پارینه
 Coon, c.s., 1951: 86-128 ـ * * ـ بیستون ـ هرسین غار شکارچیان 1

 
 Smith, 1986 * * * ـ بیستون ـ هرسین ()مرخریل غار خر 2

 Biglari & Jubert, 2004 ـ  * ـ بیستون ـ هرسین غار مرتاریک 3

 1379 ،بیگلری ـ ـ * ـ یستونب ـ هرسین غار مرآفتاب 4

 1379 ،بیگلری *  * ـ بیستون ـ هرسین غار مردودر 5

 1اشکفت پناهگاه مرل 6
 3و  2و 

 1388 ،چهری ـ * * ـ هرسین

و  1آباد پناهگاه حسین 7
 3و  2

 1388 ،چهری ـ * * ـ هرسین

 1388 ،چهری ـ * * ـ هرسین غار تنگزین 8

 1388 ،چهری ـ * * ـ هرسین زرده بوچکگاه پناه 9
 1388 ،چهری ـ * * ـ هرسین قیسوند 6تا 1پناهگاه  10

 1388 ،چهری ـ  * ـ هرسین غار مرخداداد 11
 1388 ،چهری ـ * * ـ هرسین غار آوه زا 12
 1388 ،چهری ـ * * ـ هرسین غار بازچرخلان 13

 
 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 1. جدول مطالعاتی آثار پارینه‌سنگی تا فراپارینه‌سنگی در شهرستان هرسین )تنظیم: نگارندگان(.

کمندبــگ دارای آثــاری از دو  کــه محوطــۀ قلا گردیــد  کاوش‌هــا، مشــخص  1980(. براســاس بررســی‌ها و 
دورۀ نوســنگی قدیــم و اســامی متأخــر اســت )Ibid(، و هیــچ اشــاره‌ای به‌وجــود آثــاری قدیمی‌تــر از دوران 
نوســنگی در ایــن تپــه و حاشــیۀ آن نشــده اســت. در بررســی و بازنگــری مجــدّد صورت‌پذیرفتــه توســط 
عبــاس مترجــم و یعقــوب محمدی‌‎فــر )مترجــم و محمدی‌‎فــر، 1381: 161-162( و محمداقبــال چهــری 
)چهــری، ‌1388( نیــز اشــاره‌ای به‌وجــود دوره‌ای فراتــر از دورۀ نوســنگی در ایــن محوطــه نشــده اســت. 
بــه  تپــه منجــر  ایــن  کمندبــگ در حاشــیۀ شــمالی  نوســنگی قلا از محوطــۀ  اخیــر  بررســی‌های  و  بازدیــد 
کــه علاوه‌‌بــر شناســایی ابزارهــای  گردیــد  شناســایی ابزارهایــی بــا تکنییــک لوالــوا از دورۀ پارینه‌ســنگی میانــی 
یادشــده، در مناطــق اطــراف محوطــه نیــز برون‌زدهــای ســنگ‌ چــرت جگــری در چندیــن نقطــه دیــده شــد، 
و به‌نظــر می‌رســد مــواد خــام مــورد اســتفاده در ســاخت ابزارهــای ســنگیِ جمــع‌آوری شــده، از ایــن معــدن 
گاماســی‌آو و بــرون‌زد  تأمیــن می‌‌شــده اســت. موقعیــت قرارگیــری محوطــه مابیــن تــراس قدیمــی رودخانــۀ 
کمندبــگ، احتمــالًا یــک محوطــۀ اردوگاهــیِ  کــه محوطــۀ قلا ســنگ چــرت روســتای »پاســار« نشــان می‌دهــد 

ــاز بــرای تولیــد ابزارهــای ســنگی در دورۀ پارینه‌ســنگی میانــی بــوده اســت )تصاویــر 2 تــا 5(.  ب
 

صنایع‌سنگی محوطۀ قلاکندبگ
ــه دورۀ  ــق ب ــه متعل ک ــات ســنگی  ــاً‌ 32 قطعــه مصنوع در بررســی‌های ســطحی )ســطح( محوطــه، مجموع
گــردآوری شــده اســت )تصویــر 5(، )شــکل‌های 1 تــا 6(. مصنوعــات ایــن  پارینه‌ســنگی میانــی اســت، 
کســتری، و ســفید ســاخته شــده‌‌اند. اغلــب  محوطــه از ســنگ چخمــاق )چــرت( قرمــز، قهــوه‌ای روشــن، خا
کیفیتــی متوســط تــا مرغــوب برخــوردار بــوده و مناســب ابزارســازی هســتند. تیزه‌هــای  ایــن ســنگ‌ها از 
 ،)Centripetal Core( لوالــوا بــا ســکوی ضربــۀ آزاد و نیــز انــواع ســنگ‌مادر، ماننــد مادرســنگ‌های مرکزگــرا
انــواع  و   ،)Multi-Platform( چندســکویی  و   )Single-Platform( تک‌ســکویی   ،)Discoid( دیســکی 
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نقشۀ 1. موقعیت محوطۀ نویافته نسبت به سایر محوطه‌های بررسی‌شده در منطقه )نگارندگان، 1392(.

رودخانــۀ  بــه  نســبت  محوطــه  )موقعیــت  قلا‌کمند‌بَــگ  پارینه‌ســنگی  محوطــۀ  از  هوایــی  تصویــر   .1 تصویــر 
.)1392 )نگارنــدگان،  پاســار(،  روســتای  و  ســنگ‌چرت  بــرون‌زد  و   نوســنگی  تپــۀ  گاماســی‌آو، 

خراشــنده‌ها و ســرنیزه ]ســرتیرها )Point([، بخشــی از ایــن مجموعــه به‌شــمار می‌رونــد )شــکل 1 تــا 6(. 
در میــان مجموعــۀ به‌دســت آمــده از ایــن محوطــه، ‌ســنگ‌مادرهای مركزگــرا و دیســكی و برداشــته‌های 
ــری  ــنگ‌مادرهای دیگ ــه، س ــن مجموع ــن در ای ــد. هم‌چنی ــتری دارن ــود بیش ــبت نم ــا به‌نس ــل از آن‌ه حاص
كــه وجــه مشــترك آن‌هــا، آماده‌ســازی ســكوی ضربــه، برداشــتِ تراشــه تنهــا از یــك جهــت،  نیــز وجــود دارنــد 
و پوســته‌دار بــودن بخــش پشــتی آن‌هاســت. ســنگ مــادر دوقطبــی از دیگــر مصنوعــات حاضــر در محوطــه 
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گاماســی‌آو )دیــد از بــرون‌زد ســنگ چــرت موجــود  تصویــر 2. دورنمایــی از محوطــۀ نویافتــه در حاشــیۀ رودخانــۀ 
در قســمت شــمالی محوطــه(، )نگارنــدگان، 1392(.

تصویر 3. محل جمع‌آوری نمونه‌ها از سطح محوطۀ قلاکمندبگ )دید از جنوب(، )نگارندگان، 1392(.

کمندبــگ اســت. خراشــنده‌های جانبــی انتهایــی و خراشــنده‌های جانبــی )در  کارگاه صنایع‌ســنگی قلا و 
ــاخت  ــرای س ــوش‌ ب ــواع روت ــه از ان ــن مجموع ــودار 1(. در ای ــد )نم ــترین ابزارهــای محوطه‌‌ان ــواردی( بیش م
ع روتــوش اســت. به‌دلیــل وجــود  ابزارهــا اســتفاده شــده اســت و روتــوش مســتقیم )Direct( رایج‌تریــن نــو
اولیــۀ  کــه روتوش‌هــا در مراحــل  به‌نظــر می‌رســد  بــه آن،  آســان  منبــع غنــی ســنگ چــرت و دسترســی 
گرفتــه و در مــوارد دیگــر، ابزارهــا روتــوش نشــده‌اند. خراشــنده‌های صنایع‌‌ســنگی  ســاخت ابــزار صــورت 
کمندبــگ از خراشــنده‌های تک‌ســویه، دوســویه‌ها )Double-Side Scraper(، خراشــنده‌های جانبــی  قلا
انتهایــی، خراشــنده‌های دیســکی و خراشــنده‌های متقــارب تشــکیل شــده‌‌اند )شــکل‌های 2 تــا 5(. از ایــن 
كــه از ایــن لحــاظ منحصربه‌فــرد اســت )شــکل  محوطــه، یــك ســنگ مــادر تیغــه‌ای لوالــوا به‌‌دســت آمــد 
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پارینه‌ســنگی  محوطــۀ  کنــار  در  پاســار  روســتای  جگری‌رنــگ  چــرت  ســنگ  بــرون‌زد  از  نمایــی   .4 تصویــر 
.)1392 )نگارنــدگان،  جنــوب(،  از  )دیــد  قلا‌کمند‌بَــگ 

کــه از  معــدن ســنگ چــرت جگری‌رنــگ پاســار  تصویــر 5. نمونــه‌ای از ســنگِ مــادر دیســکی لوالــوای محوطــه 
تأمیــن شــده اســت )نگارنــدگان، 1392(.

ــوا اســتفاده شــده اســت. ســایر ابزارهــا، شــامل  ــاً از شــیوۀ دیســىك و شــیوۀ لوال 5(. در تولیــد تراشــه‌ها عمدت
كنگــره‌دار، دندانــه‌دار، اســكنه، و ابزارهــاى متفرقــه اســت. هماننــد اغلــب  تراشــه‌هایی بــا روتــوش نامنظــم، 
گرس‌‌مرکــزی، ســنگ‌مادرها  مجموعه‌هــاى موســترى به‌دســت‌آمده از غارهــا و پناهگاه‌هــاى صخــره‌اى زا
کــه وجــود نمونه‌هــای مشــابه  ــا برداشــت شــعاعى، نیمه-شــعاعى و مــوازى هســتند  شــامل نمونه‌هایــى ب
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شكل 1. نمونۀ سنگ‌مادرهای دیسکی محوطۀ قلاکمندبگ )نگارندگان، 1392(.

شــكل 2. نمونــۀ مصنوعــات ســنگی منتســب بــه پارینه‌ســنگی میانــی محوطــۀ قلاکمندبــگ: تراشــه و خراشــندۀ 
جانبــی انتهایــی )نگارنــدگان، 1392(.

گــزارش شــده   )Dibble, 1984 گــرس )بیگلــرى، 1391 و آن از برخــى مكان‌هــاى موســترى در منطقــۀ زا
كــه  کرمانشــاه، نشــان‌داده  اســت. مطالعــات صورت‌گرفتــه در مكان‌هــاى پارینه‌ســنگى میانــى در منطقــۀ 
درصــد بیشــترى از منابــع ســنگِ اســتفاده شــده در مكان‌هــا بــا توجــه به‌وجــود بــرون‌زد ســنگ چــرت در جــوار 
كنــش ایــن منابــع ]احتمــالًا[ تــا شــعاع  محوطه‌هــای پارینه‌ســنگى میانــى، محلــى بــوده اســت و حــوزۀ پرا
کــه مســتلزم بررســی‌های هدفمنــد اســت و انجــام مطالعــات بیشــتر در  مختلفــی، بایــد ادامــه داشــته باشــد 
ــیوه‌هاى  ــتر ش ــناخت بیش ــد در ش ــاه م‌ىتوان ــۀ هرسین-كرمانش ــود در منطق ــاى موج كارگاه‌ه ــدن و  ــن مع ای
تهیــه و تأمیــن مــواد خــام و الگوهــاى بهره‌بــردارى نئاندرتال‌هــا از محیــط اطراف‌شــان در ایــن دشــت‌هاى 

ــری، 1391(.  ــر باشــد )بیگل ــى، بســیار مؤث مرتفــع میانك‌وهــى طــى دورۀ پارینه‌ســنگى میان

نتیجه‌گیری 
یکــی از مهم‌تریــن مباحــث در حــوزۀ مطالعــات دوران پارینه‌ســنگی، چگونگــی دسترســی جوامــع ایــن 
ــه بررســی  ــراً در مطالعــه‌ای جامــع ب ــری، اخی ــدون بیگل ــد ابزارهاســت. فری ــرای تولی ــه مــادۀ خــام ب دوران ب
کلیــدی ایــن  کرمانشــاه پرداختــه اســت. نام‌بــرده در ایــن پژوهــش اهمیــت و تأثیــر  ع در منطقــۀ  ایــن موضــو
مطالعــات را در به‌‌دســت ‌آوردن اطلاعــات ارزشــمند دربــارۀ الگوهــای بهره‌بــرداری جوامــع دورۀ پارینه‌ســنگی 
کــرده اســت. شناســایی محوطــۀ  گــوش‌زد  از محیــط اطراف‌شــان و نیــز الگوهــای جابه‌جایــی ایــن جوامــع 
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شــكل 3. نمونــۀ مصنوعــات ســنگی منتســب بــه پارینه‌ســنگی میانــی محوطــۀ قلاکمندبــگ: خراشــندۀ دیســکی ـ 
مــدور )نگارنــدگان، 1392(.

ــه پارینه‌ســنگی میانــی محوطــۀ قلاکمندبــگ: خراشــندۀ جانبــی  ــۀ مصنوعــات ســنگی منتســب ب شــكل 4. نمون
)نگارنــدگان، 1392(.

بــه  منتســب  ســنگی  مصنوعــات  نمونــۀ   .5 شــكل 
خراشــندۀ  قلاکمندبــگ:  محوطــۀ  میانــی  پارینه‌ســنگی 

.)1392 )نگارنــدگان،  متقــارب 

شــكل 6. نمونــۀ مصنوعــات ســنگی منتســب 
بــه پارینه‌ســنگی میانــی محوطــۀ قلاکمندبــگ: 

پوینــت لوالــوا )نگارنــدگان، 1392(.

گزینــه مســتثنی نبــوده و نزدیــک بــه برون‌زدهــای  گاماســی‌آو نیــز، از ایــن  کمندبــگ در حاشــیۀ رودخانــه  قلا
کــه هم‌چنیــن بــر اهمیــت مطالعــۀ مکان‌هــای حــاوی  گرفتــه اســت  ســنگِ چــرت در منطقــۀ هرســین شــکل 
از مطالعــۀ  کیــد دارد. نتیجــۀ حاصــل  کرمانشــاه تأ ابــزار در منطقــۀ  بــرای ســاخت  منابــعِ خــامِ مناســب 
کــه ایــن محوطــه بــا فراوانــی دســت‌ابزارهایی بــا  کمندبــگ چنیــن می‌نمایانــد  صورت‌گرفتــه در محوطــۀ قلا
کــه به‌عنــوان یــک اردوگاه تولیــد ابــزار در  تکنیــک لوالــوا، یــک محوطــه از دورۀ »پارینــه ســنگی‌میانی« بــوده 
کــه بیــش از آن‌کــه یــک محوطــه  گرفتــه اســت  گاماســی‌آو( شــکل  کنــار رودخانــۀ  حاشــیۀ منبــع آبــی غنــی )در 
پارینه‌ســنگی  از دورۀ  تولیــد دســت‌ابزار  کارگاه  یــک  به‌عنــوان  باشــد،  تأمــل  قابــل  و  پارینه‌ســنگی مهــم 
کنین منطقــۀ هرســین بــوده اســت؛ به‌طوری‌کــه حضــور  تــا دورۀ نوســنگی و پــس از آن، مــورد توجــه ســا
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نمــودار 1. نمــودار نســبت ابزارهــای به‌دســت آمــده از محوطــۀ پارینه‌ســنگی قلاکمندبــگ، هرســین )نگارنــدگان،  
.)1392

کمندبــگ مُهــر تاییــدی اســت بــر ایــن ادعــا. بــه امیــد آن‌کــه ایــن محوطــۀ نویافتــه و  تپــۀ نوســنگی قلا
ــرد. گی ــرار  ــر ق ــه مدّنظ ــنگی منطق ــی دوران پارینه‌س ــات آت ــراف آن در مطالع ــرت اط ــنگ چ ــای س برون‌زده

سپاس‌گزاری
کــه در تدویــن ایــن مقالــه یاری‌گــر  بــا تشــکر از راهنمایی‌هــای دکتــر حجــت دارابــی و دکتــر ســجاد علی‌بیگــی 

مــا بوده‌‌انــد.

کتاب‌نامه
گنــج‌دره«. ترجمــۀ فریــدون بیگلــری  - اســمیت، فیلیــپ )1375(. »گــزارش مقدماتــی در غــار خــر و تپــه 

و ســامان حیــدری، در:  پیــک بیســتون، ضمیمــۀ مجلــۀ آوینــه26 و 27، صــص: 112. 
بیســتون«.  در  ســنگى  دیرینــه  نویافتــۀ  مكان‌هــاى  »گــزارش   .)1379( فریــدون  بیگلــرى،   -

.60-50 صــص:   ،28 تاریــخ  و  باستان‌شناســى 
- بیگلــری، فریــدون )1391الــف(. »غــار دواشــکفت و الگوهــای تأمیــن و اســتفاده از منابــع ســنگی 
8؛  باستان‌شناســى  گزارش‌هــاى  کرمانشــاه«.   میانکوهــی  دشــت  در  میانــی  پارینه‌ســنگی  دورۀ  طــی 
كرمانشــاه. تهــران:  ویــژۀ مجموعــه مقــالات همایــش بیــن المللــى باســتان شناســى ایــران: حــوزه غــرب. 

.30-11 صــص:  میراث‌فرهنگــی،  پژوهشــگاه  باستان‌شناســی  پژوهشــکدۀ 
ــا اواخــر دهــۀ  - بیگلــرى، فریــدون )‌1391ب(. »تاریخچــۀ پژوهش‌هــای پارینه‌ســنگی ایــران از آغــاز ت
ــاد«.  مجموعــه مقــالات هشــتاد ســال باستان‌شناســی ایــران. به‌کوشــش: یوســف حســن‌زاده و ســیما  هفت
میــری. ج 2، تهــران: نشــر پازینــه بــا همــکاری مــوزۀ ملــی ایــران و پژوهشــکدۀ باستان‌شناســی، صــص: 

.48-7
کمــال )1380(. »کشــف آثــار پارینه‌ســنگی جدیــد در غارهــای مرکولیــان  - بیگلــری، فریــدون. طاهــری، 
کمــال  به‌کوشــش:  فرهنــگ.  و  جغرافیــا  زمین‌شناســی،  باستان‌شناســی،  روانســر:  روانســر«.  مــردالان  و 

کرمانشــاه: انتشــارات طاق‌بســتان، صــص: 27-7. طاهــری. 
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- بیگلــرى، فریــدون. حیــدرى، ســامان )1384(. »گــزارش بررســى مقدماتــى غــار دواشــكفت، یــك 
كرمانشــاه«.  مجموعــه مقاله‌هــاى مــوزۀ ملــى ایــران. ج 1، تهــران:  مــكان پارینه‌ســنگى میانــى در منطقــۀ 

ــص: 23-13. ــران، ص ــى ای ــوزۀ مل م
گــزارش مستندســازی و تعییــن  - ‌چهــری، محمداقبــال )1388(. »بازنگــری بررســی و شناســایی، 
گردشــگری اســتان  حریــم آثــار باســتانی شهرســتان هرســین«. ســازمان میراث‌فرهنگــی، صنایع‌دســتی و 

کرمانشــاه، آرشــیو پژهشــکده باستان‌شناســی )منتشــر نشــده(.
كرمانشــاه«.  دشــت  وركینــى،  صخــره‌اى  پناهــگاه  بررســى  »گــزارش   .)1384( ســونیا  شــیدرنگ،   -
میان‌رشــته‌ای(،  مطالعــات  باستان‌شناســی  پژوهش‌هــای  تخصصــی  )دوفصلنامــۀ   1 باستان‌شناســی 

.81-78 صــص: 
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چکیده 
گرس‌مرکــزی به‌عنــوان یکــی از مهم‌تریــن مناطــق جغرافیایــی در باستان‌شناســی ایــران، سال‌هاســت  زا
گرس‌مرکــزی  گرفتــه اســت.یکی از آثــار تاریــخ زا کــه مــورد توجــه باستان‌شناســان ایرانــی و غیــر ایرانــی قــرار 
کرمانشــاه  گرفــت، مجموعــۀ تاق‌بســتان  کــه در آینــدۀ نزدیــک در زمــرۀ میراث‌فرهنگــی جهانــی قــرار خواهــد 
کرمانشــاه می‌گــذرد و در  آثــار جهانــی تاق‌بســتان  کاوش‌هــا در محــدودۀ  بررســی‌ها و  از  اســت. ســال‌ها 
نــگاه باستان‌شناســان و پژوهشــگران، از ایــن مجموعــه به‌عنــوان مجموعــه‌ای تاریخــی یــاد می‌شــود؛ 
کــه در  مجموعه‌ای‌کــه در برگیرنــدۀ آثــاری از ادوار اشــکانی و ساســانی اســت و اهمیــت آن، چنــان اســت 
گرفتــه اســت. بــا  ــال‌های اخیــر بــرای قرارگیــری در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو مــورد توجــه قــرار  س
کاوش‌هــای فراوانــی در محــدودۀ ایــن  گذشــته، بررســی‌ها و  توجــه بــه اهمیّــت ایــن مجموعــه، در ســالیان 
کمــک  کــه بــه بهترشــدن درک مــا از جایــگاه ایــن محوطــۀ تاریخــی و باســتانی،  آثــار انجــام شــده اســت 
کــه در ســالیان  کــرده اســت. بــا وجــود تمــام پژوهش‌هــای صورت‌گرفتــه در محــدودۀ ایــن مجموعــه  شــایانی 
متمــادی، قبــل و بعــد از پیــروزی انقلاب‌اســامی صورت‌پذیرفتــه، وجــود محوطــه‌ای پیش‌ازتاریخــی، 
متأســفانه نوعــی ســطحی‌نگری در پژوهش‌هــای پیشــین را نمایــان می‌کنــد. در ایــن مجــال بــه معرفــی 
محوطــۀ پــارک غربــیِ تاق‌بســتان، به‌عنــوان یکــی از قدیم‌تریــن بقایــای فرهنگــی همجــوار مجموعــۀ 
کــرد تــا بــا اســتفاده از مطالعــۀ یافته‌هــای ســطحی  تاریخــی تاق‌بســتان خواهیــم پرداخــت و تــاش خواهیــم 

ــه دهیــم. ــگاری نســبی براســاس یافته‌هــا ارائ گاه‌ن ایــن محوطــه، 
کرمانشاه. گرس‌مرکزی، محوطۀ پارکِ غربیِ تاق‌بستان، دورۀ مس‌و‌سنگ،  کلیدواژگان: زا

 پارکِ غربیِ تاق‌بستان، محوطه‌ای نویافته‌ در غرب 
زاگرس‌مرکزی، کرمانشاه 
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مقدمه 
کلیدی‌تریــن منظر‌هــای باستان‌شناســی ایــران، در طــول یک‌ســدۀ اخیــر  گرس‌مرکــزی به‌عنــوان یکــی از  زا
و مخصوصــاً از دهــۀ 1950 م. مــورد توجــه باستان‌شناســان بــوده اســت)Abdi, 2001(. به‌نظــر می‌رســد 
شــکل و ســاختار ناهمواری‌هــای موجــود در ایــن ناحیــه از خــاور نزدیــک، بســیاری از تحــولات فرهنگــی در 
 .)Gopnik, 2011; Wright, 1993( کــرده اســت طــول ادوار تاریخــی و پیش‌‌از‌تاریخــی را ســازمان‌دهی 
گرس‌مرکــزی، بیشــتر بایــد از نظــر برخــورداری از بقایــای  هرچنــد از منظــر بســیاری از باستان‌شناســان، زا
کــه علاوه‌بــر هم‎جــواری مرکــز  از جوامــع پیش‌ازتاریخــی حائــز اهمیــت باشــد؛ چرا فرهنگــیِ به‌جامانــده 
فــات ایــران بــا ســرزمین‌های پســت میــان‌رودان و جنوب‌غــرب ایــران، بــا ارتفاعــات شــمال‌غرب ایــران 
نیــز هم‌جــوار اســت )Young, 1972( و در دوران تاریخــی و حتــی اســامی نیــز از اهمیّــت خاصــی برخــوردار 
کرمانشــاه قــرار  کــه امــروزه در شــمال شــهر  بــوده اســت. در ایــن میــان می‌تــوان مجموعه‌آثــار تاق‌بســتان را 
 Abdi, 1999: 33;( »کــه در مســیر راهــی باســتانی تحت‌عنــوان »شــاه‌راه خراســان بــزرگ دارد، نام‌بــرد 
گرفتــه و  کــوه پَــرّو قــرار  گرفتــه اســت )تصویــر1(. ایــن مجموعــه در دامنــۀ  Majidzadeh, 1982: 59( قــرار 
ــف  ــژه در طــول ادوار مختل ــۀ پیرامــون ایــن مجموعــه، موجــب پدیدارشــدن موقعیتــی وی بیشــه‌‌زارها و برک
ــوط  ــته‌ مرب ــود نقوش‌برجس ــل وج ــه به‌دلی ــن محوط ــهرت ای ــرد، 1380: 239(. ش ــت )کامبخش‌ف ــده اس ش
کــه بــرای اولین‌بــار توســط آبه‌پوشــان در ســال 1792  بــه دورۀ ساســانی اســت )گیرشــمن، 1370: 193( 
کــه مطالعــات هرتســفلد، اولیــن پژوهش‌هــای علمــی  گفــت  گرفــت، ولــی می‌تــوان  م. مــورد بازدیــد قــرار 
کاوش‌هــای  دیگــر،  ســوی  از   .)1381 )هرتســفلد،  اســت  بــوده  تاق‌بســتان  تاریخــی  مجموعــۀ  روی  بــر 
کشــف  کــه در پــی  کامبخش‌فــرد در ســال 1348 هـــ.ش.  انجام‌گرفتــه در ایــن محوطــه توســط مرحــوم 
گورســتان اشــکانی  کارگــران شــهرداری صورت‌پذیرفــت، شــواهدی از یــک  گــور خمــره توســط  اتفاقــیِ چنــد 
گورخمــره و نیــز بقایــای دهکــده‌ای از دورۀ اشــکانی را آشــکار ســاخت )کامبخش‌فــرد، 1350:  بــا بیــش از 50 
باستان‌شناســی  پژوهش‌هــای  و  بررســی‌ها  بــه  توجــه  بــا  و 1377(.  کامبخش‌فــرد، 1346؛ 1374  29؛ 
Braid�( یــا بررســی‌های انجام‌شــده در منطقــه )Stein, 1940( ندر مسـ�یر راه‌هـ�ای باسـ�تانی غـ�رب ایـ�ران
 wood, 1961; Levine & McDonald, 1977; Levine, 1976; Schmidt, 1940; Brookes et
al., 1982; Henrickson, 1983; Henrickson, 1985( و حتــی بــا وجــود بیــش از نــود ســال مطالعــات 
گزارشــی پیرامــون موجودیّــت  باستان‌شناســی در محــدودۀ ایــن مجموعــه، متأســفانه هیچ‌یــک از آن‌هــا 
پیش‌از‌تاریــخِ  محوطــۀ  نزدیک‌تریــن  بودنــد.  نــداده  را  مجموعــه  ایــن  در  پیش‌ازتاریخــی  اســتقرار  ایــن 
کــه توســط حســن رضوانــی مــورد  شناسایی‌شــده در نزدیکــی ایــن محوطــه، محوطــۀ مرادحاصــل اســت 
غ اســت )رضوانــی، 1378(.  گرفتــه و مربــوط بــه دوره‌هــای مس‌‌وســنگ و مفــر شناســایی و بررســی قــرار 
در طــی پیمایــش و بازدیدهــای انجام‌گرفتــه در تابســتان 1392 توســط علــی هژبــری، شــواهدی از یــک 
محوطــۀ مربــوط بــه دورۀ مس‌و‌ســنگ، در پــارک غربــی مجموعــۀ تاق‌بســتان شناســایی شــد. ایــن محوطــه 
گرفــت و یافته‌هــای ســطحیِ آن بــرای تشــکیل پرونــدۀ ایــن  پــس از شناســایی، مــورد‌ بررســی پیمایشــی قــرار 
گردشــگری، مســتندنگاری ‌شــد. بــا توجــه بــه ماهیّــتِ  محوطــه در ســازمان میراث‌فرهنگــی، صنایع‌دســتی و 
کــه به‌واســطۀ بررســی ســطحی، جمــع‌آوری و مســتندنگاری شــده اســت؛ در ایــن مقالــه بــه معرفــی  یافته‌هــا 
کلیــدی خواهیــم پرداخــت و ســعی در ارائــۀ تاریخــی نســبی بــرای آثــار ایــن محوطــه داریــم. در  ایــن محوطــۀ 
گاه‌نــگاری و موقعیــت قرارگیــریِ ایــن محوطــه، بــه بازســازی  ادامــه نیــز بــا نگاهــی تحلیلــی و بــا توجــه بــه 

ــم.  ــی از ســاختار فرهنگــی ایــن محوطــه می‌پردازی کل تصویــری 

محوطۀ پارک غربی تاق‌بستان
کرمانشــاه، مجموعــۀ تاریخــی تاق‌بســتان، در موقعیــت جغرافیایــی  در شــمالی‌ترین بخــش امــروزی شــهر 
ــرار دارد )تصویــر 2(. ارتفــاع ایــن محوطــه از  ″16 ′23 °34 عرض‌شــمالی و ″54.7 ′07 °47 طول‌شــرقی ق
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ســطح دریــا 1395 متــر بــوده و کمابیــش دارای یــک کیلومتــر طــول و 300 متــر عــرض اســت. ایــن محوطــه در 
کاج  کــوه، در میــان درختــان  بخــش غربــی محــدودۀ تاق‌بســتان، در پــارک غربــی ایــن مجموعــه و در دامنــۀ 
گرفتــه اســت )تصویــر 3(. در نزدیکــی ایــن محوطــه، آبگیری‌کــه چشــمۀ آبــی از بســتر آن می‌جوشــد،  قــرار 
کــه به‌نــام »ســراب تاق‌بســتان« معــروف اســت، در یک‌صــد متــری شــرق  واقــع شــده اســت. ایــن برکــه 
کیلومتــری شــمال رودخانــۀ قره‌ســو )تصویــر 4(، در شــیب  محوطــه قــرار دارد و ایــن محوطــه در فاصلــۀ نیــم 
کــوه قــرار گرفتــه و توســط ماشــین‌آلات ســنگین، برش‌هــای عمیقی در دو بخــش آن ایجاد  نســبتاً تنــد دامنــۀ 
گورســتان پارتــی )اشــکانی( تاق‌بســتان بــر روی بقایــای محوطــۀ پــارک غربــی تاق‌بســتان  شــده اســت. 
ایــن بخــش،  در  پیرامــون محوطــه،  در  کاج  ایجــاد جنــگل  به‌دلیــل  اســت. خوشــبختانه  ایجــاد شــده 
ساخت‌و‌ســازهای شــهری صــورت نگرفتــه و تاحــدودی عرصــۀ محوطــه حفــظ شــده اســت. بــا این‌وجــود، از 
کرمانشــاه  کنار این محوطه قرار دارد، شــهرداریِ  کرمانشــاه در  که ســازمان پارک‌ها و فضای‌ســبز شــهر  آن‌جا
گرفــت و در دو نقطــه از محوطــه اقــدام  در ســال 1384هـــ.ش. تصمیــم بــه ایجــاد توقــف‌گاه در ایــن محوطــه 
ــرۀ  گورخم ــدادی  ــدن تع ــا، آشکارش کبرداری‌ه ــن خا ــۀ ای ــر 5(. نتیج ــود )تصوی ــق نم ــرداری عمی ک‌ب ــه خا ب
کار آن‌هــا  گردشــگریِ وقــت، از ادامــۀ  کــه متأســفانه از بیــن رفتنــد و ادارۀ میراث‌فرهنگــی و  اشــکانی بــود 
جلوگیــری نمــود؛ ولــی برش‌هــا همچنــان تــا امــروز مشــخص هســتند. بــا این‌وصــف، شــهرداری رفته‌رفتــه 
کــود حیوانــیِ  محــل ایــن برش‌هــا را به‌جایــی بــرای انباشــت زباله‌هــای شــهری، آوارهــای ســاختمانی و نیــز 
ــا دخــل و تصرفــات  کــرد و ب ــارک پیرامــون مجموعــۀ تاق‌بســتان تبدیــل  ــرای فضاهــای ســبز پ ــاز ب مــورد نی

گســترش محوطــۀ پــارک غربــی تاق‌بســتان پرداخــت )تصاویــر 6(.  انجام‌شــده، بــه 

 After modified( تصویــر 1. موقعیــت قرارگیــری محوطــۀ پــارک غربــی تاق‌بســتان درمســیر شــاه‌راه خراســان
.)Niknami and Mirghaderi, 2015. Fig 4
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.)After modified Mirghaderi 2013. Fig 1( کرمانشاه تصویر2. موقعیت قرارگیری شهر 

کاج )عکس از: نگارندگان(. تصویر3. قرارگیری محوطه در میان انبوه درختان 
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گاه‌نگاری محوطه
کــه بــا فاصلــه از آثــار  کــوه تاق‌بســتان  بــه اســتثنای محوطه‌هــا و غارهــای شناخته‌شــده در حول‌و‌حــوش 
کنــون مجموعــۀ تاق‌بســتان را مجموعــه‌ای تاریخــی دربرگیرنــدۀ بقایــای  دوران تاریخــی قــرار دارنــد، تا
کشــف محوطــه‌‌ای  بودنــد.  نمــوده  و مطالعــه  قاجــار معرفــی  و  اشــکانی، ساســانی  فرهنگــی دوره‌هــای 
پیش‌‌از‌تاریخــی در ایــن مجموعــه، می‌توانــد بیانگــر اهمیّــت ایــن محوطــه، نه‌فقــط در دوران تاریخــی و 

تصویر 4. موقعیت قرارگیری محوطه در شمال رودخانۀ قره‌سو )عکس از: نگارندگان(.

تصویر 5. تخریب انجام‌شده توسط ماشین‌آلات‌ راه‌سازی )عکس از: نگارندگان(.
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اســامی، بلکــه در دوران پیش‌‌از‌تاریــخ )مس‌و‌‌ســنگ( باشــد.
گاه‌نــگاری غــرب ایــران در  گودیــن را می‌تــوان پایــه و اساســی بــرای  کاوش‌هــای  گرس‌مرکــزی،  در زا
گرفــت )Young, 1969; Young & Levin, 1974; Young & Smith, 1966( امــا به‌نظــر می‌رســد  نظــر 
کنــگاور، ســنت‌های ســفالی میان‌رودانــی در دشــت‌های  در طــول هــزارۀ چهــارم پ.م. برخــاف دشــت 
گرس‌مرکــزی رواج بیشــتری دارد  گرس‌مرکــزی ماننــد ماهیدشــت، نســبت بــه دشــت‌های شــرقی زا غربــی زا
کرمانشــاه  گاه‌نــگاری دورۀ مس‌و‌ســنگ دشــت  )Rothman & Badler, 2011: 91(. بــر همیــن اســاس، 
قابل‌مطالعــه  چغامــاران  و  ســیاه‌بید  در  صورت‌گرفتــه  کاوش‌هــای  براســاس  ماهیدشــت،  دشــت  نیــز  و 
گاه‌نــگاریِ دورۀ   .)Henrickson, 1983; Henrickson, 1985; Levine & Young, 1986: 48( اســت
کارگاه شــمارۀ ســه به‌دســت آمــده،  کــه شــواهدِ آن در چغامــاران و در  مس‌و‌ســنگ جدیــد ایــن منطقــه 
کــه نمونه‌هــای منقــوشِ آن بــا نقــوش ســیاه‌رنگ  دربرگیرنــدۀ ســفال‌های دست‌ســاز قرمــز و ســیاه اســت 
تزئیــن شــده‌اند )Henrickson, 1983: 488(. تاریــخ پیشــنهادی بــرای مس‌و‌ســنگ جدیــد ماهیدشــت 
ســفالیِ  یافته‌هــای  مقایســۀ  بــه  توجــه  بــا  و   )Henrickson, 1983: 486( اســت  پ.م.   3000-3600
گودیــن VI:1 و نیــز  به‌دســت آمــده از روی ســطح ایــن محوطــه، می‌تــوان بــه هم‌زمانــی ایــن محوطــه بــا 

لایه‌هــای مس‌و‌ســنگ جدیــد در ســیاه‌بید و چغامــاران پی‌بُــرد )تصویــر 7(، )جــدول 1(.

مواد فرهنگی
همان‌طورکــه انتظــار مــی‌رود، ســفال به‌عنــوان مهم‌تریــن و البتــه فراوان‌تریــن یافتــۀ فرهنگــی در خــاور 
نزدیــک شــناخته می‌شــود. مــواد فرهنگــی ســطحیِ ایــن محوطــه را نیــز به‌دلیــل فرســایش و تخریــب، 
فقــط قطعــات ســفالی تشــکیل می‌دهــد. ســفال‌های دورۀ مس‌وســنگ جدیــد در محوطــۀ پــارک غربــی 
گیاهــی و دارای پوششــی به‌رنــگ قرمــز روشــن هســتند. ایــن  ــا آمیــزۀ  تاق‌بســتان دارای خمیــرۀ نخــودی ب

تصویر 6. انباشت زباله در محوطه )عکس از نگارندگان(.
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کیفیــت ســاخت معمولــی هســتند. در میــان ســفال‌های  ســفال‌ها دست‌ســاز بــوده و دارای پخــت مناســب و 
ســطحی ایــن محوطــه، نمونــۀ منقوشــی یافــت نشــده اســت؛ امــا بــا این‌وجــود، براســاس خصوصیــات 
آن‌کــه  به‌ویــژه  داد،  نســبت  جدیــد  مس‌و‌ســنگ  دورۀ  بــه  را  آن‌هــا  می‌تــوان  ســفال‌ها  ایــن  ظاهــری 
کاســه‌های لبه‌طومــاری1 رایــج دورۀ میانــی مس‌و‌ســنگ را می‌تــوان در میــان یافته‌هــای  نمونه‌هایــی از 
کــرده،  کــرد. بــا توجــه بــه برشــی‌که تیغه‌هــای ماشــین‌آلات راه‌ســازی در محوطــه ایجــاد  ســطحی مشــاهده 
کــرد )تصویــر 8( و ســفال‌های ایــن محوطــه  می‌تــوان انباشــت مــواد فرهنگــی در ایــن محوطــه را مشــاهده 

کرمانشــاه مقایســه نمــود )جــدول 1(. کنــگاور و ســیاه‌بید در دشــت  گودین‌تپــه در دشــت  را می‌تــوان بــا 

نتیجه‌گیری
گونــی را تجربــه  گونا غــرب ایــران در طــول دورۀ مس‌و‌ســنگ، در زمینــۀ الگوهــای معیشــتی، ســاختار‌های 
افزایــش  شــاهد  گرس‌مرکــزی  زا در  مس‌و‌ســنگ  میانــی  دورۀ  بــا  همزمــان   .)Abdi, 2003( اســت  کــرده 
پیــروی  دامپــروری  و  کشــاورزی  مبتنی‌بــر  الگویــی  از  احتمــالًا  کــه  یکجانشــین  اســتقرارهای  چشــم‌گیرِ 
می‌کرده‌انــد، هســتیم )Henrickson, 1985; Abdi et al., 2002(. از ســوی دیگــر، پــس از پایــان ایــن 

تصویر 7. برخی از سفال‌های عصر مس‌و‌سنگ جدید محوطه )عکس از نگارندگان(.
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که توسط تیغه‌های بولدوزر برش داده شده است )عکس از نگارندگان(. تصویر 8. بخشی از محوطه 

جدول 1. مشخصات سفال‌های مس‌و‌سنگ جدید محوطه )نگارندگان(.
 

 منبع ، پخت، شیوه ساختشاموتتوصیف: نوع قطعه، پوشش،  ردیف

 Rathman & Badler 2011: fig 4-48 ساز، کافی، دستکاهلبه، دست مرطوب،  1

 Rathman & Badler 2011: fig 4-46 سازلبه، لعاب گلی رقیق، کاه، کافی،  دست 2

 Rathman & Badler 2011: fig 4-44 سازریز، کافی،  دستلبه، دست مرطوب، شن 3

 Rathman & Badler 2011: fig 4-45 سازلبه، دست مرطوب،کاه، کافی،  دست 4

 Rathman & Badler 2011: fig 4-46 سازریز، کافی،  دستلبه، دست مرطوب، شن 5

 Rathman & Badler 2011: fig 4-46 سازلبه، دست مرطوب، کاه، کافی،  دست 6

 Rathman & Badler 2011: fig 4-48 سازریز، کافی،  دستشنلبه، دست مرطوب،  7

 Rathman & Badler 2011: fig 4-45 سازدرشت، ناکافی،  دستلبه، لعاب گلی غلیظ، شن 8

  Henrickson1983: fig 88-1 سازریز، کافی،  دستلبه، لعاب گلی رقیق، شن 9

 Henrickson 1983: fig 93-11; Rathman and Badler 2011: fig 4-45 سازریز، کافی،  دستلبه، لعاب گلی رقیق، شن 10

 Rathman & Badler 2011: fig 4-48 سازلبه، دست مرطوب، کاه، کافی،  دست 11

کاهــش جمعیــت  آنجایی‌کــه  از  گرس‌مرکــزی هســتیم.  زا اســتقرار‌ها در  کاهــش بی‌ســابقۀ  دوره، شــاهد 
معیشــتی  الگوهــای  تغییــر  می‌رســد  به‌نظــر  باشــد،  رویــدادی  چنیــن  بــرای  واقعــی  دلیلــی  نمی‌توانــد 
 .)Rothman & Badler, 2011( روی، دلیلــی بــر ایــن مدعاســت‎کــوچ کشــاورزی بــه  از یکجانشــینی و 
کــه در  محوطــۀ پــارک غربــی تاق‌بســتان نیــز محوطــه‌ای به‌جامانــده از دورۀ مس‌وســنگ جدیــد بــوده 
ــان  ــا تحــولات فرهنگــی در حــال جری کرمانشــاه واقع‌شــده اســت. ایــن محوطــه همزمــان ب حاشــیۀ دشــت 
کیلومتــریِ منابــع دائمــی آب  کنینی بــوده و در فاصلــۀ یــک  در ســرزمین‌های پســت میــان‌رودان، دارای ســا
گرفتــه اســت. هرچنــد براســاس نظــر برخــی از پژوهشــگران پیرامــون اســتقرار‌های  و در حاشــیۀ دشــت قــرار 
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کــه بــر مطالعــات قوم‌باستان‌شناســی تکیــه دارنــد، دور بــودن از منابــع دائــم  گرس‌مرکــزی  پیش‌‌از‌‌تاریخــی زا
کنین آن محوطــه باشــد )Rothman, 2011: 58(؛ امــا  آب نمی‌توانــد دلیلــی بــر نیمه‌یکجانشــین بــودن ســا
ویژگی‌هایــی ماننــد ضخامــت انباشــت‌های فرهنگــی، وســعت محوطــه و قرارگیــری در مســیر شــاه‌راهی 
ــه  ــن محوط ــرای ای ــین را ب ــی نیمه‌یکجانش ــه الگوی ک ــی‌دارد  ــر آن م ــا را ب ــل، م ــایر عوام ــار س کن ــدی، در  کلی
کــه دارای فاصلــۀ نســبتاً زیــادی از منابــع  در نظــر بگیریــم )Abdi, 2003(. در ایــن الگــو، اســتقرارهایی‌ 
ــوچ‌روی در  ک ــوی  ــترده‌ترین الگ گس ــده‌اند، دارای  ــع ش ــی واق ــای ارتباط ــار راه‌ه کن ــتند و در  ــی آب هس دائم
کــوچ‌رو۲ می‌شــود )Abdi,2003: 398(. به‌عبــارت دیگــر،  کــه دربرگیرنــدۀ عشــایر  میــان ســه الگــوی دیگرنــد 
ــد، دارای  ــتفاده می‌کنن ــا اس ــوچ‌رو5 از آن‌ه ک ــایر  ــا عش ــبه‌کوچ‌رو4 و ی ــایر ش ــه عش ک ــایری3  ــای عش محوطه‌ه
خصوصیــات بــارزی هســتند )Hole, 1978; Hole, 1979; Hole, 1980(. ایــن محوطه‌هــا در نزدیکــی 
کشــاورزی هســتند؛  مراتــع فصلــی و در فاصلــه‌ای مناســب بــا راه‌هــای ارتباطــی و محــدودۀ زمین‌هــای 
کشــاورزی نبــوده و البتــه در فاصلــۀ مناســبی بــا روســتاهای اطــراف  به‌طوری‌کــه تهدیــدی بــرای زمین‌هــای 
به‌منظــور تبــادل محصــولات تولیــدی باشــند. خصوصیــت دوم، وجــود شــواهدی بــرای حضــور و ســکونت 
کار بــرای ســاخت  موقــت اســت. شــواهد مرتبــط بــا معمــاری نیــز بایــد نشــان‌دهندۀ حداقــل زمــان و نیــروی 
کــه ضخامــت نهشــته‌های چنیــن  معمــاری و بناهــای مــورد نیــاز باشــد. از ایــن‌رو نمی‌تــوان انتظــار داشــت 
محوطه‌هایــی ماننــد محوطه‌هــای یکجانشــین باشــد. درنهایــت نیــز شــواهد و مــواد فرهنگــیِ به‌جامانــده 
بایــد نشــان‌دهندۀ فعالیت‌هــای ســادۀ محلــی باشــد. هرچنــد شــواهدی از معمــاری ایــن محوطــه براســاس 
گفتــه شــد، فاصلــۀ ایــن محوطــه بــا زمین‌هــای  بررســی ســطحی قابل‌شناســایی نیســت، امــا همان‌طورکــه 
کشــاورزی و منابــع آب دائــم و راه‌هــای ارتباطــی و همچنیــن وجــود نمونه‌هــای ســاده‌ای از ســفال‌های 
کــوچ‌روی  دست‌ســاز را می‌تــوان به‌عنــوان عاملــی در طبقه‌بنــدی ایــن محوطــه در ردیــف محوطه‌هــای 
 )Abdi, 2003( دانســت. چنیــن الگویــی بــرای محوطه‌هــای دورۀ مس‌و‌ســنگِ دشــت اســام‌آباد غــرب
کرمانشــاه )Niknami & Askarpour, 2013( نیــز پیشــنهاد شــده اســت. از ســوی  و دشــت ســرفیروزآباد 
دیگــر، قرارگیــری ایــن محوطــه در مســیر شــاه‌راه خراســان بــزرگ، هم‌زمــان با تحــولات جاری در میــان‌رودان 
کــه در نواحــی غربی‌تــر پُررنگ‌تــر اســت، بــر اهمیّــت  گرس‌مرکــزی  و حضــور فرهنگــی ایــن جوامــع در زا
کن  گســتردگی ارتباطــات فرهنگــی طــی ایــن دوره، میــان جوامــع ســا ایــن محوطــه می‌افزایــد. به‌دلیــل 
کــه  گــرس در طــول دورۀ اوروک  در ســرزمین‌های پســت میــان‌رودان و مردمــان ســرزمین‌های مرتفــع زا
کــه  گســترش فهــم مــا از ایــن دوره، باستان‌شناســان دریافته‌انــد  هم‌زمــان بــا هــزارۀ چهــارم پ.م. اســت، بــا 
ســازوکار نام‌گــذاریِ فرهنگ‌هــا براســاس نــام محوطــه، بــرای توصیــف و تحلیــل پیچیدگی‌هــای فرهنگــی 
کــه در ســال  گردهمایــی باستان‌شناســان و مورخــان  کارآمــد نیســت. در  در یــک منطقــه و در یــک دوره دیگــر 
گاه‌نــگاری بــرای  2001 م. تحت‌عنــوان »میــان‌رودان اوروکــی و همســایگان آن«6 ارائــه شــد، یــک چارچــوب 
شــناخت بهتــر فرهنگ‌هــای فرامنطقــه‌ای ایجــاد شــد؛ ایــن چارچــوب تحت‌عنــوان مس‌وســنگ جدیــد 
ــد،  گرفــت )Rothman, 2001; Rothman & Badler, 2011: 69(. در ایــن الگــوی جدی ــام  ــا LC1-5 ن ی
گاه‌نــگاری صحبــت  بــا مس‌وســنگ جدیــد 2-5 اســت. همان‌طورکــه در بخــش  VI هم‌زمــان  گودیــن 
کــه یکــی از  ــارک غربــی تاق‌بســتان نیــز ایــن نکتــه را تأییــد می‌کننــد  شــد، ســفال‌های ســطحی محوطــۀ پ
کــه آیــا  گودیــن VI اســت، امــا پرســش اساســی اینجاســت  دوره‌هــای ســکونت در ایــن محوطــه، همزمــان بــا 
ــه  گرفــت؟ همان‌طورک ــرای ایــن محوطــه درنظــر  ــخ دقیقــی ب ــوان براســاس یافته‌هــای ســطحی، تاری می‌ت
گرس‌مرکــزی نزدیــک می‌شــویم، حضــور عناصــر  گفتــه شــد، در هــزارۀ چهــارم پ.م. هرچــه بــه غــرب زا
فرهنگــی میان‌رودانــی پُررنگ‌تــر می‌شــود )Rothman & Badler, 2011: 91(. حضــور مــواد فرهنگــی 
ــت  ــوردار اس ــتری برخ ــدت بیش ــتند از ش ــان هس ــاه‌راه خراس ــیر ش ــه در مس ک ــی  ــی در محوطه‌های میان‌رودان
گودیــن  ــا دورۀ ششــم  ــرای ایــن محوطــه، یعنــی هم‌زمانــی آن ب ــه تاریخ‌گــذاریِ پیشــنهادی ب ــا توجــه ب و ب
دشــت  در  هم‌زمــان  محوطه‌هــای  به‌ماننــد  محوطــه،  ســطحی  بقایــای  در  مــی‌رود  انتظــار   ،)LC2-5(
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کاســۀ لبه‌واریختــه مشــاهده  کــه در مســیر شــاه‌راه خراســان هســتند، بقایــای  کنــگاور و ســایر محوطه‌هایــی 
کــه ایــن محوطــه را همزمــان بــا فــاز  کاســۀ لبه‌واریختــه مــا را بــر آن مــی‌دارد  کــه نبــود بقایــای  شــود؛ چرا
یافته‌هــای  کــه  ایــن عقیده‌انــد  بــر  باستان‌شناســان  از  بســیاری  امــا  بگیریــم.  VI درنظــر  گودیــن  ســوم 
گویــای تمــام ادوار و مــواد فرهنگــی موجــود در یــک محوطــه باشــند و بررســی‌های  ســطحی نمی‌تواننــد 
ــا یــک محــدودۀ جغرافیایــی ترســیم  باستان‌شــناختی تنهــا دورنمایــی از ســاختار فرهنگــی یــک محوطــه ی
کنــگاور پیرامــون ظهــور  می‌کنــد )Evans & Gould, 1982: 278(. بــا توجــه بــه الگویی‌کــه در دشــت 
کاســه‌های لبه‌واریختــه را در همــۀ  کاســه‌های لبه‌واریختــه ارائــه شــده، نمی‌تــوان انتظــار مشــاهدۀ شــواهد 
گســترش فرهنــگ اوروک در  کوچکتــر، حتــی بــا وجــود  گرس‌مرکــزی به‌ویــژه محوطه‌هــای  محوطه‌هــای زا

.)Badler, 2002( گرس‌مرکــزی و در مســیر شــاهراه خراســان بــزرگ داشــت غــرب زا
گمانه‌زنــی به‌منظــور تعییــن عرصــه و پیشــنهاد حریــم محوطــۀ پــارک غربــی  در پایــان، به‌نظــر می‌رســد 
کاوش در ایــن محوطــه ضــروری اســت. ســاختار فرهنگی-معیشــتیِ پیشــنهاد شــده  تاق‌بســتان و در ادامــه، 
کاوش باستان‌شــناختی ارزیابــی شــده و مــا را در ترســیم الگویــی بــرای  در ایــن مقالــه می‌توانــد در یــک 
کاوش  محوطه‌هــای مشــابه یــاری رســاند. همچنیــن دســت‌یابی بــه یافته‌هــای به‌دســت‌آمده از یــک 
کنــد. روشــمند می‌توانــد مــا را در بازســازی ابعــاد دیگــری از ســاختارهای فرهنگــی ایــن محوطــه راهنمایــی 

سپاس‌گزاری
کرمانشــاه؛  نویســندگان مقالــه از آقایــان علی‌رضــا مــرادی بیســتونی، معــاون وقــت میراث‌فرهنگــی اســتان 
ــم  احســان احمدی‌نصــر، مســئول وقــت باستان‌شناســی اســتان؛ ذبیــح‌الله بختیــاری، طــراح ســفال و خان
کیوان الماســی و مظفر ســهرابی از پرســنل اســتان و نیز راهنمایی‌های  کارشــناس اســتان؛  کرم طهماســبی،  ا

دکتــر ســجاد علی‌بیگــی در تدویــن مقالــه قدردانــی می‌نماینــد. 

پی‌نوشت
1- Rolled Rim Blow. 
2 -Nomadic pastoralism.
3- Nomadic campsites.
4-Semi nomads.
5- Full-fledged nomads.
6-UrukMesopotamia and Its Neighbors.
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چکیده 
گــرس‌ مرکــزی و خوزســتان اســت و به‌لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی  شــمال اندیمشــک، نقطــۀ تلاقــی مابیــن زا
و زیســت‌محیطی، بــا بــارش نســبتاً متوســط ماننــد لرســتان، و دمــای معتــدل بــدون ســرمای لرســتان، و 
گرمــای ســوزان تابســتان خوزســتان اســت و می‌تــوان آن‌را یکــی از مهم‌تریــن نواحــی در تحــولات  بــدون 
فرهنگــی پیش‌ازتاریــخ و آغــاز تاریخــی ایــران محســوب نمــود. بَردپَنیــر از محوطه‌هــای متعلــق بــه آغــاز 
کــه در نزدیکــی ســد بــالا‌رود واقــع شــده اســت. در ایــن محوطــه بــا یافته‌هایــی  نــگارش در ایــن منطقــه اســت 
کــه زمــان اســتقرار آن‌را هم‌اُفــق بــا شــوش 2 در ایــران و اوروک در بین‌النهریــن معرفــی  مواجــه هســتیم 
گــرس مرکــزی و  کــه در زا می‌کنــد و به‌نظــر می‌رســد در ایــن زمــان بــا شــبکه‌هایی از جوامــع روبه‌روییــم 
کن بوده‌انــد. مقالــۀ حاضــر،  خوزســتان تــا جنوب‌شــرق ترکیــه، شــمال ســوریه و تمامــی بین‌النهریــن ســا
کــه هــدف اصلــی آن توصیــف و  حاصــل بررســی‌های ســال 1390 هـــ.ش. نگارنــدگان در بردپنیــر اســت، 
ارزیابــی یافته‌هــای متعلــق بــه دورۀ فرهنگــی شــوش 2 ایــن محوطــه می‌باشــد. مهم‌تریــن رویکــرد ایــن 
مقالــه نیــز دســت‌یافتن بــه پاســخی اســت در خصــوص این‌کــه چگونــه یافته‌هــای جمــع‌آوری شــده از ایــن 
کوهســتانی قلمــرو ایــام باســتان تفســیر  تپــه می‌توانــد فرهنــگ شــوش 2 را در دروازۀ ورودی بــه بخــش 
‌نمایــد؟ و بــا توجــه بــه سلســله‌مراتب اســتقرارگاهی، در چــه وضعیتــی قــرار داشــته؟ و چــه رابطــه‌ای بــا مرکــز 

کوچک‌تــر خــود داشــته اســت؟   کــز  بزرگ‌تــر و مرا
کاسۀ لبه‌واریخته، سینی بانشی. کلیدواژگان: بَرد پَنیر، شوش 2، اوروک، 
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مقدمه 
گرس‌مرکــزی  کــه از نظــر جغرافیــای طبیعــی در جنــوب زا در ایــن پژوهــش یافته‌هــای فرهنگــی تپــه بَردپَنیــر 
کوهپایه‌هــای لرســتان، مشــرف بــه جلگــۀ خوزســتان، و از نظــر تقســیمات سیاســی امــروز در اســتان  در 
ــارش نســبتاً متوســط ماننــد لرســتان و  ــا ب ــرار می‌گیــرد. ایــن منطقــه‌ ب ــرار دارد، مــورد بررســی ق خوزســتان ق
گرمــای ســوزان تابســتان خوزســتان را نــدارد و ارتفاعــات  کــه ســرمای زمســتان لرســتان و  بــا دمــای معتدلــی 
نه‌چنــدان بلنــد و در دســترس در مجــاورت بــا جلگــۀ حاصل‌خیــز خوزســتان و همچنیــن قرارگرفتــن بــر ســر 
راه لرســتان بــه خوزســتان در مجــاورت رود دائمــی بــالارود، مکانــی مناســب بــرای شــکل‌گیری اســتقرارگاه 
کرخــه،  کــه نزدیکــی رودخانه‌هــای بــزرگ دز و  بردپنیــر به‌وجــود آورده اســت. همچنیــن بایــد درنظــر داشــت 
 Hole,( گشــته اســت کنان آن  از دورۀ باســتان، باعــث حاصلخیــز شــدن و آماده‌شــدن ایــن ناحیــه بــرای ســا

 .)1994
بــا  کــه  از دورۀ فرهنگــی شــوش 2  از جوامعی‌کــه حداقــل  یافته‌هــای فرهنگــی  بــا  ایــن پژوهــش  در 
خوزســتان  در   2 شــوش  فرهنگــی  دورۀ  هســتیم.  مواجــه  هســتند،  هم‌اُفــق  بین‌النهریــن  در  »اوروک« 
کروپولیــس 1، به‌ویــژه لایه‌هــای 22-17 شــناخته شــده اســت.  براســاس یافته‌هــای به‌دســت آمــده از آ
کروپولیــس 1،  کــه بــا یافته‌هــای آ کاوش آپادانــای شــوش را نیــز  در این‌خصــوص می‌تــوان یافته‌هــای 
ــه آن اضافــه نمــود )Dittmann, 1986: 76(. بنابرایــن به‌نظــر  لایه‌هــای 22-19 قابل‌مقایســه هســتند، ب
گرس‌مرکــزی را بــه خوزســتان و از ایــن مســیر بــه  می‌رســد در ایــن اُفــقِ زمانــی، شــبکه‌هایی از جوامــع، زا
کــه در بررســی‌های جدیــد بــه ســه مرحلــۀ اوروک  کلیــدی اوروک  بین‌النهریــن، و به‌ویــژه بــه اســتقرارگاه 

قدیــم، میانــی و جدیــد تقســیم شــده اســت )Bernbeck, 1995: 57(، مرتبــط می‌ســازد. 
یافته‌هــای  ارزیابــی  و  مستندســازی  بررســی،  نگارنــدگان،  توســط  پژوهــش  ایــن  اصلــی  هــدف 
باستان‌شناســی،  یافته‌هــای  ایــن  اســت.  بردپنیــر  تپــۀ  از  نــگارش  آغــاز  دورۀ  به‌ویــژه  جمع‌آوری‌شــده 
را شــامل  اندیمشــک  میــراث فرهنگــی  و موجــود در  نمونه‌هــای ســطحی جمــع‌آوری شــده  دربرگیرنــدۀ 
ــه  کــه چگون ــه پاســخی اســت در این‌خصــوص  می‌شــود. مهم‌تریــن رویکــرد ایــن پژوهــش، دســت‌یافتن ب
یافته‌هــای جمع‌آوری‌شــده از ایــن تپــه می‌توانــد فرهنــگ شــوش 2 و 3 )آغازایلامــی( را در دروازۀ ورودی بــه 
کوهســتانی قلمــرو ایــام باســتان تفســیر ‌نمایــد؟ براســاس موقعیــت جغرافیایــی بردپنیــر، به‌عنــوان  بخــش 
کــه بخشــی از مســیر شــبکه‌های فرهنگی-تجــاری این دوره را بازســازی  اســتقرارگاهی از دورۀ آغــاز ‌نــگارش، 
می‌نمایــد، نقــش ایســتگاه نظامی-پشــتیبانی بــرای ایــن محوطــه متصــوّر شــدیم. همچنیــن فــرض بــر ایــن 
کــه بیشــتر دگرگونی‌هــای مؤثــر در شــکل‌گیری چنیــن محوطه‌هایــی براســاس فرآیندهــای اعمــال و  اســت 
کــه انعکاســی از شــرایط متفــاوت محلــی اســت.  تثبیــت قــدرت، هویــت فرهنگــی و اقتصــاد سیاســی اســت 
کــه در یــک موقعیــت خــاص  ع ریخت‌شناســی و محــل شــکل‌گیری محوطــه  در ایــن رویکــرد همچنیــن نــو
گرفــت. ایــن محوطــه در  طبیعــی جغرافیایــی قــرار دارد، در تحلیــل شــکل‌گیری آن مــورد توجــه قــرار خواهــد 

ــه ثبــت رســیده اســت.  ــخ تیرمــاه 1385 ش. ب ــی به‌شــمارۀ 17992 و در تاری ــار مل فهرســت آث

روش پژوهش
کن باســتانی  کــه مــواد و روندهایی‌که ســبب ایجاد اما بازســازی فرهنگــی جوامــع باســتانی زمانــی اعتبــار دارد 
کوچــک دیــده می‌شــوند( شــده‌اند، بادقّــتِ لایه‌‌نگارانــه  )کــه امــروزه اغلــب به‌شــکل تپه‌هــای بــزرگ و 
گــر بررســی و ثبــت آثــار باســتانی به‌درســتی و روش‌منــد انجــام نشــود، هیــچ  ارزیابــی و بازســازی شــوند. ا
کنــد. چنیــن امــری بــا مطالعــۀ  کمــک  نیــروی تئوریکــی نمی‌توانــد بــه بازســازی فرهنگــی روش‌منــد و علمــی 
گردیــده و ارتبــاط زمانــی و مکانــی آن‌هــا  کــه روش‌منــد و بادقّــت بازیابــی  مــواد و اطلاعــات باستان‌شناســی 
مشــخص شــده باشــد، امکان‌پذیــر اســت. روش تحقیــق در ایــن پژوهــش بــه دو روش میدانــی؛ شــامل 
ــه  گام بعــدی؛ مقایســه و تجزی گونه‌شناســی و طبقه‌بنــدی یافته‌هــای به‌دســت آمــده، و در  بررســی تپــه و 
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بررســی‌های  و  کاوش  از  به‌دســت‌آمده  هم‌اُفــقِ  یافته‌‌هــای  بــا  بردپنیــر  مجموعه‌یافته‌هــای  تحلیــل  و 
باستان‌شناســی صورت‌گرفتــه اســت.  

فق با شوش 2
ُ
پیشینۀ پژوهش در محوطه‌های شاخص هم‌‌ا

در ایــران به‌ویــژه در جنوب‌غــرب ایــران، بین‌النهریــن شــمالی و جنوبــی، ســوریه و جنــوب ترکیــه، طــی 
و  شناســایی  مــورد  بســیاری  هم‌اُفــقِ  محوطه‌هــای  باستان‌شناســی،  متعــدد  حفاری‌هــای  و  بررســی‌ها 
کــه در دورۀ شــوش 2 نقــش اساســی  گرفتــه اســت. محوطه‌هــای شــاخص جنوب‌غــرب و غــرب  کاوش قــرار 
چغامیــش   ،)LeBreton, 1957; LeBrun, 1978( شــوش  محوطه‌هــای  می‌کردنــد،  ایفــا  را  اصلــی  و 
گودیــن  و   )Schacht, 1973( )Wright, 1981(، شــرف‌آباد  خ‌آبــاد  )Delugaz & Kantor, 1996(، فر
هســتند )Badler, 2008(. همچنیــن از مهم‌تریــن محوطه‌هــای‌ ایــن دوره در جنــوب ایــران بایســتی از 
تــن  نام‌بــرد. به‌دنبــال پژوهش‌هــای منســجم و هماهنــگِ دو  کُــر،  )Alden, 1979( در دشــت  مَلیــان 
دهــۀ  اواخــر  در  کــه  رایــت«  »هنــری  و  جانســون«  »گریگــوری  به‌نام‌هــای  آمریکایــی  باستان‌شناســان  از 
گرفــت، صــورت جدیــدی در جــدول  ــران و شوشــان انجــام  1960 و اوایــل دهــۀ 1970 م. در دو دشــت دهلُ
گردیــد. جانســون در دشــت شوشــان، به‌واســطۀ بررســی بســیار  گاه‌نــگاری اَواخــر پیش‌ازتاریــخ ایــران وارد 
در  لوبــرون  جدیــد  پژوهش‌هــای  و  لایه‌نگاری‌هــا  از  کمک‌گرفتــن  بــا  م.،   1970-71 ســال‌های  منظــم 
کــرد. او مبنــای بررســی‌هایش را شــناخت  گاه‌نــگاری ایــران وارد  شــوش، اصطــاح دورۀ »اوروک« را در 
الگوهــای اســتقرار، تخمیــن جمعیــت و مبادلــۀ محلــی براســاس سلســله مراتــب اســتقراری در دشــت شوشــان 
ــۀ  ــرفت مبادل ــاب »پیش کت ــیگان در  ــگاه میش ــای دانش گزارش‌ه ــورت  ــج آن‌را به‌ص ــت نتای ــرار داد و توانس ق
محلــی و حکومــت اوّلیــه در جنوب‌غــرب ایــران«)Johnson, 1973( منتشــر ســازد. ایــن دو باستان‌شــناس 
مطالعــات  پایه‌گــذاران  از  آدامــز«  »رابــرت  و  نیســن«  »هانــس  چــون  دیگــری  باستان‌شناســان  به‌همــراه 
ــروزه  ــه ام ک ــد  ــمار می‌آین ــیا به‌ش ــرب آس ــده در دورۀ اوروک در جنوب‌غ ــکل‌گیری جوامع‌پیچی ــه ش ــوط ب مرب
گیــل اســتین و همــکاران در  ک، میشــل روثمــن،  گیلرمــو اُلــگازه، ســوزان پــا نســل خَلــف آنــان، ماننــد: 
کــه  سراســر خاورنزدیــک، راه آن‌هــا را تــداوم بخشــیده‌اند. برخــی از محوطه‌هــای شــاخص در بین‌النهریــن 
کــه به‌دلیــل اهمیّــت و مــواد فرهنگــیِ  به‌صــورت علمــی حفــاری شــده، در وهلــۀ نخســت، تپّــه اوروک اســت 
آن، نــام دورۀ اوروک از آن برگرفتــه شــده اســت )Nissen, 1988: 96-103(. محوطه‌هــای شــاخص دیگــر 
ــا )Hansen, 1965(اXX، جَمدت‌نصــر  ــا لایه‌هــای XII ت در بین‌النهریــن جنوبــی شــامل نیپــور معبــد اینان
 )Oates, 1985( ک )Mackay, 1931( و ابوصَلابیــخ )Postgate, 1978( و در شــمال بین‌النهریــن تــل بَــرا
)Van Driel, 1984(، شــیخ حَســن  )Stein, 1999(؛ در ســوریه محوطه‌هــای جَبل‌عَــروده  گــوره  تــل  و 
کبیــره )Sürenhagen, 1975( و در جنــوب ترکیــه حاج‌نَبــی )Stein, 1999( و  )Boese, 1995( و حَبوبــه 

)Palmieri, 1981( هســتند.  اَرســان‌تپه 

موقعیت جغرافیایی و توصیف ظاهری بردپنیر
کنــار رودخانــۀ بالارود در نزدیکی شــهر حُســینیه در شــمال شهرســتان  ایــن محوطــه در حاشــیۀ ســد بــالارود در 
اَندیمشــک، اســتان خوزســتان واقــع شــده اســت )تصاویــر 1 و 2(. موقعیــت جغرافیایــی آن بــرروی عــرض 
شــمالی 13.4 40 32 و طــول شــرقی 49.4 15 048 در ارتفــاع 343 متــری از ســطح آب‌هــای آزاد قــرار دارد. 
هرچنــد محوطــۀ بردپنیــر در اســتان خوزســتان قــرار دارد، امــا بایســتی آن‌را از نظــر جغرافیایــی در بخــش 
ــار  ــدود 30 هکت ــاحت و ح ــار مس ــاع، 3.5 هکت ــر ارتف ــدود 10 مت ــر ح ــت. بردپنی ــزی دانس گرس‌مرک ــی زا جنوب
ــر از 100  کمت ــا ایــن رود  ــرار داشــته و ت ــالارود ق ــه ب کندگــی ســفال دارد. ایــن محوطــه در دشــتی مشــرف ب پرا
متــر فاصلــه دارد. همچنیــن ایــن محوطــه از ســطح فعلــی رودخانــه، حــدود 40 متــر بلند‌تــر اســت و بــه 
کامــل دارد. شــکلِ ظاهــری آن دایــره‌ای و شــواهد معمــاری، ماننــد  مناطــق پســتِ دشــت اشــراف و دیــد 
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تصویر 1. موقعیت محوطه در ایران و استان خوزستان )نگارندگان(.

تصویر 2. محوطه بردپنیر، دید از جنوب به شمال )نگارندگان(.

کامــاً مشــهود اســت و آن به‌خاطــر محصــور بــودنِ آن در داخــل محوطــۀ ســد و  ج و دیوارهــا بــر روی تپــه  بــر
گزنــد حفاری‌هــای غیرقانونــی اســت )تصویــر 3(. مصون‌مانــدن از 

یافته‌های باستان‌شناسی
که در ادامه معرفی می‌شوند. از بردپنیر، یافته‌های فرهنگی سطحی مختلفی جمع‌آوری شده است 
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.)Google Earth( تصویر 3. نقشه هوایی محوطه

سفال
خشن نخودی 

ــه  ــا متمایــل ب ــا طیــف رنــگ نخــودی و ی ــۀ ســفالی ب الــف( کاســۀ لبه‌واریختــه )تصاویــر 4 و 5(: این‌گون
ع  کــه مــادۀ ‌افــزودۀ استفاده‌شــده در آن‌هــا از نــو کــرم و صورتــی، شــامل ســفال‌های ســادۀ قالب‎ســازی اســت 
ــرِ آن‌هــا حاصــل از نحــوۀ تولیــد  ــا ناخالصــی بــالای شــن بــوده و ســطح خارجــی خشــن و زب گیاهــی درشــت ب
گونــۀ ســفالی نیــز بــا رَدّ عمیــق انگشــتان ســفال‌گر همــراه  آن‌هاســت. ســطح داخلــی قطعــات متعلــق بــه ایــن 
اســت و لبه‌هــای ظــروف بــا اســتفاده از وســیله‌ای ماننــد قطعــه‌ای ســفال یــا اســتخوان و یــا انگشــت دســت 
کاه درشــت بــا ابعــادی به‌طــول یک‌ونیــم ســانتی‌متر  به‌صــورت پَــخ در آمــده اســت. مــادۀ ‌افــزودۀ آن‌هــا 
ک ســفال بــه عمــد شــن متوســط و ریــگ ریــز )5mm-0.5mm( اضافــه می‌شــده  بــوده و همچنیــن داخــل خــا
کانــی بــه زبــریِ ســطح ســفال می‌افــزوده اســت. تقریبــاً انــدازۀ دهانــۀ تمامــی  کــه درشــتی ایــن مــادۀ  اســت 
قطعــات یافت‌شــده یکســان بــوده و از 15 تــا 16.7 ســانتی‌متر متغیــر اســت. نســبتاً محکــم ســاخته شــده و 
ــاهده  ــا مش ــن نمونه‌ه ــی در بی ــم دودزدگ ــده و علائ ــه ش ــل پخت کام ــرارت  ــا ح ــروف ب ــا، ظ ــتر نمونه‌ه در بیش
کاســه‌ها  گیاهــی ســوخته و داخــل  نشــده اســت. همچنیــن ایــن پخــت باعــث می‌شــده تمامــی مــواد ‌افــزودۀ 
گلِ این‌گونــه ســفال خیلــی منســجم و اســتوار نبــوده و شُــل ســاخته می‌شــده و بعــد از پخــت  متخلخــل شــود. 
ج زیــادی ایجــاد می‌گردیــده اســت. به‌همیــن علّــت ایــن ظــروف، مناســب  ســفال، داخــل آن خلــل و فــر
ــه از  ــه‌های لبه‌واریخت كاس ــتند.  ــفت نیس ــیالات س ــی س ــات و حتّ ــه مایع ــداری هیچ‌گون ــا نگه ــل ی ــرای حم ب
گرفتــه و  كمــی روی خمیــر صــورت  کارِ نســبتاً  مــواد اوّلیــۀ قابل‌دسترســی به‌صــورت فــوری تولیــد شــده و 
كــم بــوده اســت. ایــن ظــروف،  كارگــریِ آن نیــز  تولیــد آن در یــک فرآینــد ســاده شــکل‌گرفته؛ بنابرایــن هزینــۀ 
ع ســفال در دورۀ شــوش2  كاســۀ لبه‌واریختــه، متداول‌تریــن نــو در قالب‌هــای ســفالی ســاخته شــده بودنــد. 
كــه شــامل  ــه عنــوان شــده اســت  ــرای این‌گون و آغــاز ایلامــی به‌شــمار مــی‌رود. تعبیــرات تابعــی متعــدّدی ب
ــایلی  ــزات و وس ــز تجهی ــی و نی ــتان‌های مذهب گورس ــی و  ــن مذهب ــم تدفی ــذری در مراس ــیاء ن ــتفاده از اش اس
كاســه‌های جیره‌بنــدی در نظــام توزیعــیِ  ــه مشــهورترینِ آن‌هــا به‌صــورت  ک ــوده  در فراینــد تهیــۀ ماســت ب
John�( کاماًل بح�ـث ش�ـده اس�ـت کارب�ـرد این‌گون�ـه ظ�ـرف،  کندگ�ـی و   باز‌پخ�ـش تعری�ـف ش�ـده اس�ـت. درب�ـارۀ پرا
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 Johnson, 1973:( ــز چنــد نوشــتار منتشــر شــده کاســه‌ها نی ــارۀ حجــم ایــن  son, 1973: 129-137( و درب
کامــل به‌نظــر می‌آینــد.  کــه تقریبــاً   )132-137 & Beale, 1978: 291 Fig1

کاســه را از آن‌هــا  ــه بتــوان حجــم و ظرفیــت  ک ــا نیمــه  کامــل ی ــریِ چهــار قطعــه ظــرف  پــس از اندازه‌گی
به‌دســت آورد، ایــن نتایــج حاصــل شــد: ظــرف شــمارۀ 980ML :1، ظــرف شــمارۀ 965ML :2، ظــرف 

شــمارۀ 940ML :3 و ظــرف شــمارۀ 928ML :4 اســت.
کاســه‌های لبه‌واریختــه بــر روی ایــن محوطــه، بایــد نشــان‌دهندۀ برخــی فعالیت‌هــای خــاص  حضــور 
و متنــاوب باشــد. اندازه‌هــای مختلــف جیــره، می‌توانــد از طریــق اندازه‌هــای مختلــف ظــروف، ظــروف 
كــه نشــان می‌دهــد واحــد حجــم اســتاندارد  كنتــرل شــود. شــواهدی وجــود دارد  متعــدد و یــا هــردوی آن‌هــا 
کــد مرســوم بــوده، حجمــی در حــدود 0/842 لیتــر امــروزی بــوده  کــه در اواخــر دورۀ ا  »Sila« به‌نــام ســیلا

.)Labat, 1963( اســت
کــه به‌نــام »اوروکــی« نیــز شــناخته می‌شــود، ظروفــی  ب( ســینی بانشــی )تصویــر 6(: »ســینی بانشــی« 
ــه  گــرد و بیضوی‌شــکل ســاخته شــده و به‌رنــگ نخــودی و مایــل ب ــواع  کــه در ان کم‌عمــق هســتند  ســاده و 
صورتــی هســتند. ایــن ســینی‌ها، دست‌ســاز و بــدون هیچ‌گونــه تزییــن و نقشــی هســتند. مــادۀ ‌افــزودۀ آن‌هــا 
کــه طــول آن‌هــا بــه 1.5 ســانتی‌متر نیــز می‌رســد، تشــکیل یافتــه اســت؛  کاهِ نســبتاً درشــت  گیاهــی و از  معمــولًا 
کــه به‌نــدرت بــه 2 میلی‌متــر می‌رســد، دیــده می‌شــود.  ک، بــه عمــد مقــداری شــن نــرم  ولــی داخــلِ خــا
کــه آن‌را ماننــد خمیــر نــان پهــن نمــوده و لبه‌هــای  گِلــی بــوده  به‌نظــر می‌رســد در ابتــدا به‌صــورت چانــۀ 
ظــرف را از پُشــت بــه داخــل خَــم می‌کرده‌انــد و روی ظــرف را بــا دســت و نــوک انگشــتان صــاف و همــوار 
کــف ظــروف در این‌گونــۀ  می‌نمودنــد و ســطح خارجــی خشــن و زبــر آن‌هــا، حاصــل نحــوۀ تولیــد آن‌هاســت. 
کــی در خــال تولیــد، شــواهدی از ســطح ناهمــواری را )به‌دلیــل  ســفالی به‌واســطۀ تمــاس بــا زمیــنِ خا
این‌کــه ظــرف را قبــل از خشک‌شــدن و به‌منظــور شــکل‌دهی بــر روی زمیــن قــرار می‌دادنــد( به‌همــراه دارد. 
کــه بتــوان از طریــقِ آن، ظاهــر ظــروف را  کامــل  کــه ظــرف نیمــه یــا  ظاهــر ظــروف یکســان هســتند، هرچنــد 
بازســازی نمــود، به‌دســت نیامــده اســت. انــدازۀ ظــروف و حتّــی ضِخامــت ظــروف نیــز متغیّــر اســت. حــرارت 
ــزِ  ــا مغ ــروف ب ــداد ظ ــد تع ــد؛ هرچن ــزِ دودزده دارن ــروف، مغ ــدادی از ظ ــت. تع ــوده اس ــی ب کاف ــروف  ــت ظ پُخ
ــوده و اســتحکام آن‌هــا نیــز  کمتــر ب گونه‌هــای دیگــر  ــه ســفال از  کــم اســت. حــرارت پخــتِ این‌گون دودزده 
کــه آمیــزۀ  ج اســت  کــم اســت و داخــل آن مملــو از خُلَــل و فُــرَ گل ظــروف شُــل و انســجام آن‌هــا  کمتــر اســت. 

گونه‌های مختلف سفال لبه‌واریخته )نگارندگان(. تصویر 4. طرح 



|| بَرد پَنیر: ایستگاه یا استقرارگاه آغازنگارشی...  ||  41  ||

گِل خیلــی وَرز داده نشــده اســت. وضعیــت  گیاهــی نیــز بــه ایــن ویژگــیِ آن‌هــا افــزوده اســت. به‌نظــر می‌رســد 
کــه در بعضــی منابــع آن‌هــا را »قالــبِ ریخته‌گــری«  کاربــری این‌گونــه ظــروف نامشــخص اســت؛ هرچنــد 
کندگــی  کاربــریِ دیگــری دارنــد. پرا نامیده‌انــد )Tosi & Bulgarelli, 1976: 38(، ولــی به‌نظــر می‌رســد 

گــون آن‌هــا نیــز نامشــخص اســت. گونا آن‌هــا و حجــم و ابعــاد 

سفال ظریف نخودی ساده و منقوش )تصاویر 7 و 8(
این‌‌گونــۀ ســفالی بــا خمیــرۀ نخــودی شــامل ســفال‌های غالبــاً ســاده و به‌نــدرت منقــوش بــا نقــوش هندســی 
کــه بدنــۀ‌ آن‌هــا نســبتاً نــازک بــوده و مــادۀ ‌افــزودۀ بــه‌کار  بــه رنگ‌هــای قهــوه‌ای و قرمــز و نقش‌کَنــده هســتند 
کــه به‌صــورت شــن درشــت )Coarse Sand: 0.20 -2 mm( همگــن بــا  کانــی اســت  ع  رفتــه در آن‌هــا از نــو

کیفیــت دانه‌بنــدی خــوب تــا بســیار خــوب در بافــت قطعــات نمــود می‌یابــد. 
ســفال‌گر  اســتفادۀ  مــورد  ک  خــا ســفالی،  گونــۀ  ایــن  در  به‌کار‌رفتــه  افــزودۀ  مــادۀ  ع  نــو بــه  توجــه  بــا 
کــی بــوده و ناخالصــی مهمّــی جــز مــوارد بســیار انــدک در بافــت آن  ک نســبتاً پا بــرای ســاخت ســفال، خــا
قابل‌مشــاهده نیســت. خمیــرۀ مــورد اســتفادۀ ســفال‌گر درحــدّ قابل‌قبولــی ورز داده شــده، ولــی درصــد بــالای 

ــود. ــوردار ش ــی برخ ــبتاً محکم ــت نس ــفال از باف ــه س ک ــده  گردی ــبب آن  ــز س ــزوده نی ــادۀ اف م
خ‌ســاز بــودنِ  اشــکال منظــم این‌گونــۀ ســفالی به‌ویــژه در مــورد لبه‌هــای ظــروف می‌توانــد دلیلــی بــر چر
کامــاً آشــکار اســت. این‌گونــۀ ســفالی از شــرایط  خ بــر بدنــۀ قطعــاتِ این‌گونــه  کــه ردّ چــر آن‌هــا باشــد، هرچنــد 
کیفیــت  گرچــه  کیفیــت پخــت یکســانی برخــوردار هســتند؛ ا پخــت مناســبی برخــوردار بــوده و قطعــات از 
کــه بتوانــد از تُــردیِ بافــت ســفال‌ها بکاهــد. اشــکال شناسائی‌شــده در ایــن گونــۀ ســفالی  پخــت چنــان نبــوده 
گشــاد بــوده و چنــد نمونــه، آثــاری از نقــوش هندســی بــا  شــامل ظروفــی بــا دهانــۀ تنــگ و ظروفــی بــا دهانــۀ 
رنگ‌هــای قهــوه‌ای، قرمــز و نقش‌کنــده را بــه همــراه دارنــد و همچنیــن دســته‌های مارپیچی‌کــه مشــخصۀ 

ع شــوش 2 هســتند در این‌گونــه مشــاهده می‌شــود. ســفال‌های نــو
کــوره  کمــی ســخت )Hard( برابــر بــا مقیــاس مــاس 3 از پخــت مطلوبــی در  خمیــرۀ این‌گونــه بــا بافــت 
وجــود  به‌ســبب  و   )Irregular( بی‌قاعــده  شکســتگی  مقطــع  در  آن  پیوســتۀ  ســاختار  و  بــوده  برخــوردار 
کندگــی  ع، و درصــد پرا گیاهــی، نمــودی نســبتاً متخلخــل بــا حفره‌هایــی در اندازه‌هــای متنــوّ مــادۀ ‌افــزودۀ 

متوســط داشــته و در هنــگام لمس‌شــدن احساســی از زبــری )Rough( را درنظــر مــی‌آورد.

کوتاه )نگارندگان(. تصویر 5. سفال لبه‌واریختۀ 
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سفال ظریف قرمز )تصویر 9(
این‌گونــۀ ســفالی بــا خمیــرۀ قرمــز متمایــل بــه نارنجــی، شــامل ســفال‌های غالبــاً ســاده و ندرتاً منقوشــی اســت 
ــطوح  ــز در س ــتگی‌های ری ــورت برجس ــوده و به‌ص ــز ب ــیِ ری کان ع  ــو ــا از ن ــه در آن‌ه ــزودۀ به‌کاررفت ــادۀ ‌اف ــه م ک
گیاهــی نیــز  داخلــی و خارجــیِ تمــام قطعــات نمــود یافتــه اســت. همچنیــن در پــاره‌ای از مــوارد، مــادۀ ‌افــزودۀ 
ــی )جــز  ــه ســفال‌ها، ســطوح داخل ــارز آن می‌باشــد. در این‌گون مشــاهده می‌شــود و ایــن جــزء ویژگی‌هــای ب
کــه بــا پوششــی مشــابهِ ســطح خارجــی پوشــانده شــده( ســاده  کــه ظرفــی بــا دهانــۀ بــاز اســت  در یــک‌ نمونــه 
کامــاً  خ ســفال‌گری به‌صــورت  و دســت‌نخورده‌اند، چنان‌کــه ردّ خطــوط مــوازیِ حاصــل از چرخــش چــر
ــرای ســاخت  ک مــورد اســتفادۀ ســفال‌گر ب ــر روی ســطوح داخلــی ســفال قابل‌مشــاهده اســت. خــا منظــم ب
گیاهــی خردشــدۀ بســیار ریــز، بــا دانه‌هــای نســبتاً فــراوان  این‌گونــۀ ســفالی باوجــود اســتفاده از مــادۀ ‌افــزودۀ 
ع، بــا چشــم غیرمســلح قابل‌مشــاهده اســت. خمیــرۀ مــورد اســتفادۀ  و غیرهمگِــن شــن در اندازه‌هــای متنــوّ

ســفال‌گر در حــدّ قابل‌قبولــی ورز داده شــده و ســفال‌ها از بافــت پیوســته و مســتحکمی برخــوردار هســتند.
خ بــر  شــکل‌دهی مناســب ظــروف و تناســب فــرم و دقّــت در اجــرای تزئینــات و همچنیــن وجــود رَدّ چــر
خ ســفال‌گری در تولیــد این‌گونــۀ ســفالی اســت. همچنیــن  روی ســطح داخلــی ســفال‌ها مؤیــد اســتفاده از چــر
ســفال‌ها از شــرایط پخــت مطلوبــی برخــوردار بــوده و تیرگــی موجــود در مغــز برخــی قطعــات، خِللــی در صِحّت 
و قــوّت ایــن نکتــه به‌وجــود نمــی‌آورد. اشــکال شناسائی‌شــده در این‌گونــۀ ســفالی بیشــتر شــامل ظروفــی بــا 
ــی از  ــن، نمونه‌های ــر ای ــتند. علاوه‌ب ــورده )Roll Rim( هس ــای پیچ‌خ ــب دارای لبه‌ه ــه اغل ک ــد  ــۀ بازن دهان
ــه  ــا لبه‌هــای پخ‌شــده ب کم‌عمــق ب ــه، شــامل بشــقاب‌های  ــدون زاوی ــا لبه‌هــای ســاده و ظــروف ب ظــروف ب
کوچــک و بــزرگ نیم‌کروی‌شــکل مشــاهده می‌شــود. در این‌گونــۀ ســفالی، نقــوش  کاســه‌های  داخــل و 
شناسائی‌شــده محــدود بــوده و شــامل نقــوش تزئینــی بــا نوارهــای باریــک یــک، دو یــا ســه‌تائیِ مــوازی 
کوتــاه عمــود بــه لبــۀ ظــرف(  گــردن ظــروف و یــا روی لبــۀ آن‌هــا )به‌صــورت خطــوط  بــر روی زاویــۀ بدنــه، 
ع هندســی بســیار ســاده  می‎باشــد. نقش‌مایه‌هــای تزئینــیِ استفاده‌شــده در ایــن ســفال‌ها، همگــی از نــو
)خطــوط مــوازی( هســتند. این‌گونــۀ ســفالی بــا بافتــی ســخت )Hard( برابــر بــا مقیــاس مــاس 3.5 از پخــت 
کــوره برخــوردار بــوده و ســاختار پیوســتۀ آن در مقطــع شکســتگی بی‌قاعــده )Irregular( اســت. مطلوبــی در 

تصویــر 6. طــرح ســفال ســینی 
بانشــی )نگارنــدگان( .

گونۀ سفال‌های ظریف نخودی )نگارندگان(. تصویر 7. 
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مُهر )تصاویر 10 تا 12(
کــه در ادارۀ میراث‌فرهنگی  از محوطــۀ بردپنیــر، یــک قطعــۀ مُهــری در بازدیــد ســال 1391 هـــ.ش. یافت شــد 

شهرســتان اَندیمشــک نگه‌داری می‌شــود. 
ــر، وزن  ــدود 25 میلی‌مت ــر آن در ح ــت. قط ــده اس ــاخته ش ــنگ‌گچ س ــر از س ــن مُه ــر: ای ــخصات مُه مش
گــرم، و ارتفــاع آن 15 میلی‌متــر اســت. رنــگ ایــن مُهــر ســفید اســت. شــکل آن تقریبــاً بیضــوی  آن حــدود 2 

کــه در حــال حاضــر شکســته اســت.  اســت. در انتهــای مُهــر، ســوراخی جهــت آویزان‌نمــودن تعبیــه شــده 
نقــش مُهــر: نقــش ایــن مُهــر نیــز یکــی از ســاده‌ترین و رایج‌تریــن نقــوش موجــود بــر روی مُهر‌هــای 
کــه بــا ترکیب‌شــدن بــا هــم، ایجــاد تَقــارن  مســطح اســت. نقــش اصلــی، شــامل خُطــوط ســاده‌ای اســت 
کــرده اســت. ســاخت  کادر خطــوط نقــش مُهــر، یــک چلیپــا را خلــق  کــرده اســت. به‌نظــر می‌آیــد  و تَــوازن 
این‌گونــه نقــوش احتیــاج بــه مهــارت زیــادی نداشــته و بــرای ایجــاد آن‌هــا، ابزارهــای ســاده‌ای مــورد احتیــاج 
اســت. ایــن نقــش را می‌تــوان به‌وفــور بــر روی مُهرهــای هــزارۀ چهــارم پ. م. در ایــران، شــامل تپــۀ ســیلک 
 LeBerton,( شــوش   ،)Wright, 1981: 450. Pl9D( خ‌آبــاد  فر  ،)8.1 شــکل  )گیرشــمن، 1379: 63، 
 Contenau & Girshman, 1933:( گیان  ،)Schmidt, 1937: PlXV, H4601( حصار ،)1957: Fig15

کــون )Alizadeh, 2006: 263, Tab 31.1( مشــاهده نمــود.  Pl38, 23( و تــل با
کــه از دورۀ  در یــک جمع‌بنــدی ابتدایــی و بــا توجــه بــه پیشــینۀ اســتفادۀ مُهــر در جوامــع شــرق باســتان 
نوســنگی بی‌ســفال از درۀ فُــرات به‌دســت آمــده اســت )Pittman, 1995: 1596( و بــا طــی زمــان بــا تغییــر 
در ســاختار اقتصــادی و اجتماعــیِ جوامــع خــاور ‌نزدیــك و ورود بــه شهرنشــینی در هــزارۀ چهــارم پ. م. در 
کاربردهــای مختلفــی  ع جدیــدی مُهــر به‌نــام »مُهــر اســتوانه‌ای« هســتیم.  كنــار مُهر‌هــای مســطح، شــاهد نــو
كالاهــا و نامه‌هــای رســمی اســت.  كــردن اَنبــار،  کــه شــاملِ مُهــر و مــوم  بــرای اســتفاده از مُهــر عنــوان شــده 
گــروه مُهــر در هرزمــان، نشــان‌دهندۀ به‌وجــود آمــدن مقــام و موقعیت‌هــای اقتصــادی اســت  وجــود هــردو 
کــه دارای مســئولیت بــالا در تنظیــم  کنترل‌کننــدۀ معامــات  گواهــی اســت بــر ظهــور یــک صاحب‌منصــبِ  و 
دریافت‌هــا، پرداخت‌هــا و فهرســتی از ذخایــر موجــود و مشــابه آن بــوده اســت. بــا ایــن نــگاه می‌تــوان 
کــه می‌توانســته  ایــن مُهــر را متعلــق بــه یــک شــخص بــا موقعیــت ‌اجتماعی-اقتصــادی و صاحب‌منصبــی 
تجــارت را تحت‌اختیــار داشــته، پیشــنهاد نمــود. همچنیــن صاحــبِ مُهــر، دارای یــک رتبــۀ شایســته در 

ــوده اســت.  ــله‌مراتب اجتماعــی ب سِلسِ

تصویر 8. طرح سفال ظریف نخودی ساده و منقوش )نگارندگان(.



||  44  ||  شمارۀ 1 || سال اول || پاییز  1396 ||

تصویر 9. طرح سفال ظریف قرمز )نگارندگان(.

بردپنیــر  مســطح  مُهــر  طــرح   .10 تصویــر 
)نگارنــدگان(.

تصویــر 12. مُهر مســطح بردپنیر 
)نگارندگان(.

بردپنیــر  مســطح  مُهــر   .11 تصویــر 
)نگارنــدگان(.

نتیجه‌گیری
به‌نظــر می‌رســد دورۀ زمانــی یافته‌هــای ســطحی بردپنیــر بــه دورۀ فرهنگــی بعــد از شــوش 1 و یــا همــان 
گونه‌هــای ســفال: 1. نخــودی زمخــت و  اُفــق شــوش 2 می‌رســد. شــاخصه‌های ایــن دورۀ فرهنگــی در 
کاســه‌های لبه‌واریختــه و ســینی بانشــی؛ 2. ظریــف نخــودی ســاده و منقــوش در  خشــن در فرم‌هــای 
کاســه‌های ســاده؛ 3.  کوچــک و بــزرگ و  کامــاً پیچیــده، خمره‌هــای  کاســه‌هایی بــا دســته‌های  فرم‌هــای 
ــا  ــا ب ــه‌ها، خمره‌ه کاس ــن و  ــای په ــا لبه‌ه ــه‌دار ب ــای لول ــای خمره‌ه ــوش در فرم‌ه ــاده و منق ــز س ــف قرم ظری
خ‌ســازند، قابــل طبقه‌بنــدی هســتند.  کــه معمــولًا چر لبــۀ پیچیــده وکاســه‌ها و فنجان‌هایــی بــا لبــۀ ســاده 
گاه‌نــگاری نســبی دورۀ فرهنگــی شــوش 2 میانــه و جدیــد پیشــنهاد می‌گردنــد. چنیــن  ایــن نمونه‌هــا در 

نمونه‌هایــی از ایــران، بین‌النهریــن، ســوریه و جنــوب ترکیــه مســتند می‌باشــند )جــدول 1(. 
کــه شــاید هــم در  کنترلی‌-نظارتــی را  کشــف مُهــر از ایــن محوطــه می‌توانــد در ایــن تپــه، یــک نظــام 
بخــش اجتماعــی و هــم اقتصــادی فعالیــت داشــته‌اند، بازســازی نمایــد. بخــش نظــارت اقتصــادی بیشــتر 
گِلــی نیــز به‌دســت آمــده اســت. شــایان توجــه  کــه از ایــن محــل، مُهــر و مــوم  کیــد قــرار می‌گیــرد؛ چرا مــورد تأ
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جــدول 1. جــدول مقایســه‌ای ســفال‌های شــاخص شــوش 2 بــرد پنیــر بــا تعــدادی از محوطه‌هــای هــم‌دوره 
بــدون مقیــاس هســتند(، )نگارنــدگان(. )طرح‌هــا 
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نتیجه گیری
بـه نظـر می رسـد دوره زمانـی یافته هـای سـطحی بردپنیـر بـه دوره فرهنگـی بعـد از شـوش1 و یـا همـان اُفـق شـوش2 می رسـد. 
کاسـه های لبه واریختـه و سـینی  گونه هـای سـفال 1: نخـودی زمخـت و خشـن در فرم هـای  شـاخصه های ایـن دوره فرهنگـی در 
کوچـک و بـزرگ  کامـلًا پیچیـده، خمره هـای  کاسـه هایی بـا دسـته های  بانشـی، 2: ظریـف نخـودی سـاده و منقـوش در فرم هـای 
کاسـه ها، خمره هـا بـا لبـه  کاسـه های سـاده 3: ظریـف قرمـز سـاده و منقـوش در فرم هـای خمره هـای لولـه دار بـا لبه هـای پهـن و  و 
گاه نـگاری  خ سـازند، قابـل طبقه بنـدی هسـتند. ایـن نمونه هـا در  پیچیـده وکاسـه ها و فنجان هایـی بـا لبـه سـاده کـه معمـولًا چر
نسـبی دورۀ فرهنگـی شـوش2 میانـه و جدیـد پیشـنهاد می گردنـد. چنیـن نمونه هایـی از ایـران، میـان رودان، سـوریه و جنـوب 

ترکیـه مسـتند می باشـند)جدول1). 
کـه شـاید هـم در بخـش اجتماعـی و هـم  کنترلـی -  نظارتـی را  وجـود مُهـر در ایـن محوطـه می توانـد در ایـن تپـه، یـک نظـام 
کـه از ایـن محـل،  کیـد قـرار می گیـرد؛ چرا اقتصـادی فعالیـت داشـته اند، بازسـازی نمایـد. بخـش نظـارت اقتصـادی بیشـتر مـورد تأ
کـه بـا توجـه بـه طبقه بنـدی سلسـله مراتب اسـتقرارگاه ها توسـط  گِلـی نیـز به دسـت آمـده اسـت. شـایان توجـه اسـت  مُهـر و مـوم 
کاربـرد مرکـز/ ایسـتگاه پشـتیبانی  کـه بیشـتر  جانسـون )جانسـون، 1381: 232( بـرای بردپنیـر یـک اسـتقرارگاه بـا نقـش واسـطه ای  

ح ها بدون مقیاس هستند( جدول 1. جدول مقایسه ای سفال های شاخص شوش 2 برد پنیر با تعدادی از محوطه  های هم دوره )طر

)نگارندگان(

گرس مرکزیدشت دهلراندشت شوشان سوریه   میان رودان شمالیمیان رودان جنوبیجنوب ترکیهزا

خ آبادچغامیششوش کنیپورحاج نبیبرد پنیرگودینفر شیخ حسنتل برا
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کــه بــا توجــه بــه طبقه‌بنــدی سلســله‌مراتب اســتقرارگاه‌ها توســط جانســون )جانســون، 1381: 232(  اســت 
کاربــرد مرکــز/ ایســتگاه پشــتیبانی در شــبکۀ  کــه بیشــتر  بــرای بردپنیــر یــک اســتقرارگاه بــا نقــش واســطه‌ای‌ 
ــا 3100 پ. م. داشــته، متصــور می‌گــردد. در ایــن محــدودۀ  فرهنگی-تجــاری در محــدودۀ زمانــی 3500 ت
کاهــش  کــه اســتقرارگاه‌های اطــراف شــوش ناپدیــد شــده‌اند و احتمــالًا ایــن  زمانــی، جانســون معتقــد اســت 
کــه بیــن شــوش و چغامیــش صورت‌گرفتــه اســت  کشــمکش‌های محلــی و خصمانــه‌ای اســت  به‌خاطــر 
کاهــش چنــدان چشــم‌گیری صورت‌نپذیرفتــه اســت  )Johnson, 1973: 143(؛ ولــی براســاس مــدارک، 
ــد  ــا شــوش 2 جدی ــی اســتقرارگاه‌های اطــراف شــوش نیــز یــک تــداوم اســتقراری از ســوزیانای جدیــد ت و حتّ
کاوش باستان‌شناســی   .)Dittmann, 1986: 125 Tab 54b( ؛)کبــری و حصــاری، 1384: 4 داشــته‌اند )ا
بردپنیــر می‌توانــد، پاســخ قطعــی دیگــری نیــز در این‌خصــوص و نیــز چگونگــی ارتباطــات تجــاری و نظــارت 

کوهســتان بدهــد.   کنتــرل در مســیر خوزســتان بــه  و 



||  46  ||  شمارۀ 1 || سال اول || پاییز  1396 ||

جدول 2. جدول مشخصات سفال )نگارندگان(.

 

 

 

 

 
ردیف / 
 شماره

 
نوع 

جنس  
 سفال

 
 

 شاموت

 
 

 ساخت

 
 

 رنگ مغز

 
 

 پوشش بیرونی

 
 

 پوشش درونی

 نقش

 منقوش ساده

نوع 
 تزئین

رنگ 
 نقش

     * * * 5YR 7/4 Pink زده قالب م.م 01کاه تا  خشن 1

     * * * 7.5YR 7/4 Pink زده قالب م.م 01کاه تا  خشن 2

     * * * 5YR 7/6 Reddish Yellow زده قالب م.م 01کاه تا  خشن 3

     * * * 2.5Y 8/3 Pale yellow زده قالب م.م 4کاه تا  خشن 4

خ م.م0شن تا  متوسط 5    کنده   7.5YR 6/4 Light Brown * 7.5YR 6/4 Light Brown ساز چر

خ م.م 00کاه تا  متوسط 6     برجسته  2.5YR 8/6 Yellow 10YR8/3 very pale brown 10YR8/3 very pale brown ساز چر

خ م.م 6کاه تا  متوسط 7      * 10YR8/3 very pale brown 7.5YR 6/4 Light Brown 7.5YR 6/4 Light Brown ساز چر

خ م.م2شن تا  متوسط 8      * * 7.5YR 6/4 Light Brown 7.5YR 6/4 Light Brown ساز چر

کنده    * 10YR8/3 very pale brown 10YR 7/2 Light Gray ساز دست م.م0شن تا  ظریف 9    

خ م.م2شن تا  ظریف 10    افزوده     10YR8/3 very pale brown 2.5YR 8/4 Pale Yellow ساز چر

خ م.م0شن تا  ظریف 11      * * 2.5YR7/2 Pale Red 2.5YR7/2 Pale Red ساز چر

خ م.م0.1شن تا  متوسط 12      * 2.5YR7/2 Pale Red 2.5YR7/2 Pale Red 2.5YR7/2 Pale Red ساز چر

خ م.م2شن تا  متوسط 13      * * * YR 8/3 Pale Yellow 2.5 ساز چر

خ م.م   1.1شن تا   ظریف 14  قرمز نقاشی   *  7.5YR 8/4 Pink 7.5YR 6/4 Light Brown ساز چر

   برجسته   *  7.5YR 8/4 Pink 10YR8/3 very pale brown ساز دست م.م0.1شن تا  ظریف 15

خ م.م 1شن تا  متوسط 16     *   * 7.5YR 8/3 Pink 7.5YR 6/4 Light Brown ساز چر

بانشی نییس    * * * 7.5YR 8/4 Pink ساز دست م.م00کاه تا  خشن 
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چکیده 
گورســتان  نــدآب خَرنــد واقــع در شَــهمیرزاد اســتان ســمنان، شــامل بقایــای معمــاری و 

َ
گ محوطــۀ تاریخــی 

ــایی  ــه شناس ــر ب ــتقرارگاه، منج ــتان و اس گورس کاوش در  ــل  ــه فص ــل س ــت. ماحص ــن اس ــر آه ــی از عص اقوام
گردیــد. ایــن محوطــه طــی  گــور و محوطــۀ مســکونی بــه وســعت حــدود 5000 متــر مربــع  تعــداد بیــش از 90 
گرفتــه اســت.  کاوش باستان‌شناســانه قــرار  3 فصــل در ســال‌های 1381، 1382 و 1385 هـــ.ش. مــورد 
گورهــا قبــاً  كــه متأســفانه بعضــی از ایــن  گــور بــوده  كاوش در فصــل اول، شناســایی بیــش از 25  ماحصــل 
گورهــای بــاز شــده در  كــه از همــان  کاوش ســعی شــد  توســط حفــاران غیرمجــاز بــاز شــده بودنــد. در ایــن 
گنــدآب  كن در  جهــت به‌دســت‌آوردن و تكمیــل اطلاعــات مربــوط بــه ســنت تدفیــن و آداب و رســوم اقــوام ســا
كاوش نیــز بــه ادامــۀ مطالعــات باستان‌شناســی،  گورهــا اســتفاده شــود. فصــل دوم  و ویژگی‌هــای معمــاریِ 
گنــدآب  محوطــۀ  شــبكه‌بندی  و  نقشــه‌برداری  زمین‌شناســی،  مطالعــۀ  همچنیــن  و  انسان‌شناســی، 
کاوش علاوه‌بــر  گرفــت. ســومین فصــل در ســال 1385  کاوش قــرار  گــور مــورد  پرداخــت. در ایــن فصــل 17 
گنــدآب  کنان  گورســتان در محوطــۀ اســتقراری نیــز پیگیــری شــد و بــرای نخســتین‌بار محوطــۀ مســکونی ســا
كــن در  بررســی شــد. در فصــل اول دو فرضیــه در بــاب عــدم تناســب بقایــای معمــاری و اســتقرار اقــوام ســا 

ح شــد. گورســتان مطــر گنــدآب نســبت بــه وســعت 
گند‌آب، خرند.  گورستان، عصر آهن،  کلیدواژگان: باستان‌شناسی سمنان، 

پژوهش‌های باستان‌شناسیِ گورستان عصرآهن گند‌آب
شهمیرزاد، استان سمنان

عبدالمطلب شریفی‌هولایی*

)صص: 60 - 49(
تاریــخ دریافت: 1396/03/11
تاریخ پذیرش: 1396/04/03

گردشگری استان مازندران .  کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و  کارشناس‌ارشد باستان‌شناسی ادارۀ   .*
abdolmotaleb_sharifi@yahoo.com

|| 1
39

6 
یز 

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

پایـ
 || 

ول
ل ا

ـــــا
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ســ
 || 

ۀ 1
مار

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

شـ
 ||



||  50  ||  شمارۀ 1 || سال اول || پاییز  1396 ||

مقدمه 
کاوش باستان‌شناســانه  گنــدآب طــی 3 فصــل در ســال‌های 1381، 1382 و 1385 هـــ.ش. مــورد  محوطــۀ 
كــه متأســفانه بعضــی از  گــور بــوده  كاوش در فصــل اول، شناســایی بیــش از 25  گرفتــه اســت. ماحصــل  قــرار 
گورهــای  كــه از همــان  کاوش ســعی شــد  گورهــا قبــاً توســط حفــاران غیــر مجــاز بــاز شــده بودنــد. در ایــن  ایــن 
بــاز شــده در جهــت به‌دســت‌آوردن و تكمیــل اطلاعــات مربــوط بــه ســنت تدفیــن و آداب و رســوم اقــوام 
كاوش نیــز بــه ‌ادامــۀ مطالعــات  گورهــا اســتفاده شــود. فصــل دوم  گنــدآب و ویژگی‌هــای معمــاریِ  كن در  ســا
شــبكه‌بندی  و  نقشــه‌برداری  زمین‌شناســی،  مطالعــۀ  همچنیــن  و  انسان‌شناســی،  باستان‌شناســی، 
گرفــت. ســومین فصــل در ســال 1385  کاوش قــرار  گــور مــورد  گنــدآب پرداخــت. در ایــن فصــل 17  محوطــۀ 
گورســتان در محوطــۀ اســتقراری نیــز پیگیــری شــد و بــرای نخســتین‌بار محوطــۀ مســکونی  کاوش عــاوه بــر 
گنــدآب بررســی شــد. در فصــل اول، دو فرضیــه در بــاب عدم‌تناســب بقایــای معمــاری و اســتقرار  کنان  ســا

ح شــد. گورســتان مطــر گنــدآب نســبت بــه وســعت  كن در  اقــوام ســا
کــه  بودنــد  دامــداری  اقــوام  یــا  بوده‌انــد  مشــترك  گورســتان  دارای  یــا  منطقــه  در  كن  ســا اقــوام   -1
گورســتان مشــترک  كنــده در منطقــه زندگــی می‌کرده‌انــد و اجســاد مــردگان خــود را در یــك  به‌صــورت پرا

می‌نموده‌انــد.  دفــن 
كــه در دوره‌هــای مختلــف و در درازمــدت در آن تدفیــن  گورســتان بــه‌ ایــن دلیــل بــوده  گســتردگی   -2

انجــام شــده اســت.
كــه بررســی در محوطه‌هــای هم‌زمــان انجــام پذیــرد و  گرفتــه شــد  بــا توجــه بــه فرضیــۀ اول تصمیــم 
گورســتان هســتند یــا نــه؟  گنــد‌آب و خرنــد دارای  کــه آیــا تمــام ســکونت‌گاه‌های هم‌زمــان بــا  مشــخص شــود 
گنــد‌آب، خرنــد،  كــه بدون‌اســتثناء تمــام ســکونت‌گاه‌ها از قبیــل دازگاره،  در ایــن بررســی متوجــه شــده‌ایم 

گورســتان مســتقل هســتند. خطیرك‌ــوه و... خــود دارای 
گورســتان را بــا انجــام تدفیــن در دوره‌هــای مختلــف توجیــه  كــه وســعت  بــا توجــه بــه فرضیــۀ دوم 
ــام  ــی انج گمانه‌زن ــا  ــای فرهنگــی دیگــر دوره‌ه ــه بقای ــه شــد به‌منظــور دســت‌یابی ب گرفت ــرد، تصمیــم  می‌ک

ــرد. پذی
كــه  گــوری دســت‌یافتیم  گردیــد، بــه  كــه در داخــل ترانشــه L.X حفــر  گمانــه‌ای  خوشــبختانه در اولیــن 
ــاً  كام ــرار داشــتند،  ــر ق ــاع بالات ــتان در ارتف گورس ــوب  ــه در جن گورهاییك‌ ــا  ــن در آن ب ــنت تدفی ــاری و س معم
كنــده شــده و شــیوۀ تدفیــن نیــز  گورســتان، قبــور در داخــل صخــره  گور‌هــای جنــوب  تفــاوت داشــت. در 
بــا ســنگ  گمانه‌زنــی به‌دســت آمده‌انــد، بدنــۀ قبــور  گورهاییك‌ــه در  بــوده، ولــی در  به‌صــورت طاق‌بــاز 

ع تدفیــن نیــز از طاق‌بــاز به‌صــورت جمع‌شــده و چمباتمــه در‌آمــده اســت. چیــده شــده و نــو
ع  گــور و نحــوۀ تدفیــن به‌نظــر می‌رســد قدمــت تدفیــن از نــو بــا توجــه بــه اشــیاء به‌دســت‌آمده از داخــل 
کــه به‌دلیــل اینك‌ــه  چمباتمــه، قدیم‌تــر از تدفیــن طاق‌بــاز بــوده اســت. چشــمه‌ای در پاییــن تپــه قــراردارد 
كن  آبِ آن دارای بــو و مــزه اســت، مــردم منطقــه از آن به‌عنــوان »گنــدآب« نــام می‌برنــد و خانواده‌هــای ســا

در ایــن محــل، از ایــن آب به‌عنــوان آب‌شُــرب اســتفاده میك‌ننــد. 

موقعیت جغرافیایی محوطۀ باستانی گند‌آب 
كیلو‌متــری شــمال شــهر شــهمیرزاد  كیلو‌متــری شــمالِ ســمنان و 26  ایــن محوطــه به‌فاصلــۀ تقریبــی 51 
كیلومتــری غــرب جــادۀ شــهمیرزاد بــه ســاری در طــول شــرقی 53/28/23 و عــرض شــمالی  و در حــدود 3 

گنــد‌آب از ســطح آب‌هــای آزاد 2280 متــر اســت )تصاویــر 1 و 2(. 35/54/21 قــرار دارد. ارتفــاع 
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.)Google Earth( تصویر 1. تصویر ماهواره‌ای از منطقه

.)Google Earth( گندآب از تصویر 2. تصویر هوایی 
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گندآب )نگارنده(. تصویر 3. نقشۀ محوطۀ 

گورستان گندآب
الف: شیوۀ تدفین 

گورستان به‌دست آمد:  كاوش‌های انجام‌شده، دو شیوۀ تدفین در این  براساس 
ع طاق‌باز )تصویر 4(؛  1- تدفین نو

ع چمباتمه یا جمع‌شده )تصویر 5(.  2- تدفین نو
ــر  ــر ب ــدند و س ــن می‌ش ــمان دف ــه آس ــش، روب ــاف و درازک ــورت ص ــاد به‌ص ــاز، اجس ع طاق‌ب ــو ــن ن در تدفی
كنــار بــدن  کشــیده در  گاه به‌صــورت  روی شــانۀ راســت و یــا روی شــانۀ چــپ قــرار می‌گرفــت. دســت‌ها نیــز 
گاه بــر روی شــكم و یــا به‌طــرف بــالا روی ســینه قــرار داده می‌شــد و داخــل قبــر جهــت خاصــی را رعایــت  و 
نمی‌کردنــد. در تدفیــن چمباتمــه، اجســاد به‌صــورت جمع‌شــده بودنــد و جهــت خاصــی نیــز نداشــتند، امــا 



|| پژوهش‌های باستان‌شناسیِ گورستان ...  ||  53  ||

كــوه و پاهــا در  کــه ســر در جهــت خــاف شــیب  كــوه بــوده؛ بدین‌گونــه  جهــت قبــور تابــع شــرایط جغرافیایــی 
كــوه قــرار می‌گرفتــه اســت. جهــت شــیب 

ب: معماری قبور 
گور‌هــا  گنــدآب به‌شــیوۀ خاصــی حفــر می‌شــدند.  گورســتان  گورهــای  به‌لحــاظ وجــود بافــت صخــره‌ای، 
ع  گورســتان از چهــار نــو ع معمــاری قبــور در ایــن  با‌توجــه بــه انــدازۀ قــد افــراد آمــاده می‌شــدند. درمجمــو

تصویر 5. نمای تدفین نوع چمباتمه )نگارنده(.

تصویر 4. نمای تدفین نوع طاق‌باز )نگارنده(.
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ــت: ــوردار اس ــاختار برخ س
1- قبور دست‌کند در صخره؛

2- قبور یک‌چینه؛
3-قبور دو‌چینه؛

4-قبور چهار‌چینه.

كنــده می‌شــد‌ند و بعــد از قــرار دادن  ع قبــور در داخــل صخــره  1- قبــور دســتك‌ند در صخــره: ایــن نــو
اجســاد و اجــرای مراســم تدفیــن، نخســت آن‌را بــا تخته‌ســنگ پوشــانده و ســپس روی آن‌را بــا خــاك پُــر 
گل  كوچــك و مــات  كــه درزِ بیــن تخته‌ســنگ‌ها را بــا ســنگ‌های  می‌کردنــد. در برخــی از قبــور مشــاهده شــد 

مــی پوشــاندند تــا خــاك بــه داخــل قبــر نفــوذ نکنــد )تصویــر 6(. 
گــور بــا ســنگ به‌صــورت خشــكه‌چین  ع قبــور یكــی از دیوار‌هــای طولــی  2- قبــور یك‌چینــه: در ایــن نــو

گــور به‌صــورت شــیب‌دار روی آن قــرار می‌گرفــت )تصویــر 7(. بنــا می‌شــد و پوشــش تخته‌ســنگی 
ــده  ــنگ چی ــنگ و لاشه‌س ــا قلوه‌س ــور ب گ ــی  ــوارۀ طول ــن، دو دی ع تدفی ــو ــن ن ــه: در ای ــور دو‌چین 3- قب
ــا چهــار طاقچــه تعبیــه  ع قبــور یــك ت ــو ــا تخته‌ســنگ می‌پوشــاندند. در دیــوارۀ ایــن ن می‌شــد و روی آن‌را ب
می‌باشــد؛  خرنــد  و  گنــدآب  قبــور  معمــاری  ویژگی‌هــای  از  دیوارهــا  بیــن  در  طاقچــه  وجــود  می‌گردیــد. 

كــه فاقــد طاقچــه هســتند )تصویــر 8(. هم‌چنیــن قبــوری یافــت شــده‌اند 
ع قبــور، چــه طولــی و چــه عرضــی بــا قلوه‌ســنگ و  4- قبــور چهار‌چینــه: دیوارهــای داخلــی ایــن نــو
ع قبــور، یــك تــا چهــار طاقچــه تعبیــه  لاشه‌ســنگ به‌صــورت خشــكه‌چین بنــا می‌شــدند. در دیــوارۀ ایــن نــو
ــنگی روی  ــش س ــه پوش ــیدن ب ــا رس ــت. ب ــرار می‌گرف ــی ق ــواد غذای ــیاء و م ــا اش ــل طاقچه‌ه ــد و داخ می‌گردی
گنــدآب  كن در  کــه می‌تــوان جنســیّت اســكلت را تشــخیص داد. اقــوام ســا قبــور، بــه تجربــه دریافتیــم 

صخــره  داخــل  دســت‌كند  تدفیــن  نمونــۀ   .6 تصویــر 
)نگارنــده(.

یك‌چینــه  معمــاری  بــا  گــور  نمــای   .7 تصویــر 
نــده(. ر )نگا
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گور با معماری دو‌چینه )نگارنده(. تصویر 8. نمای 

بــرای زن‌هــا اشــیاء بیشــتری قــرار می‌دادنــد؛ لــذا اشــیاءِ بیشــتر نیــاز به‌جــای بیشــتر، و جــای بزرگتــر نیــاز بــه 
ــر 9(. ــت )تصوی ــته اس ــور داش گ ــش روی  ــرای پوش ــری ب ــنگ بزرگت تخته‌س

پوشش روی گورها
گنــدآب تأمیــن  کــه از معــدن ســرآور در جنــوب  گنــدآب تخته‌ســنگ‌هایی اســت  گورهــا در  پوشــش روی 
اثــر فشــار  در  زمــان  به‌مــرور  کــه  بودنــد  به‌صــورت یک‌پارچــه  از تخته‌ســنگ‌ها  بعضــی  اســت.  می‌شــده 
ــر روی  ــا اســتفاده از تیرهــای چوبــی ب ــور فــرو ‌ریختنــد. در بعضــی مــوارد ســنگ‌ها ب گ ــه داخــل  شکســته و ب
كــه درزِ بیــن تخته‌ســنگ‌ها را بــا ســنگ‌های  گــور قــرار می‌گرفتنــد )تصویــر  10(. در مــواردی نیــز دیــده شــده 

ــزد.  ــر نری ــه داخــل قب ــا خــاك ب ــر  11( ت گل می‌پوشــاندند )تصوی ــر و مــات  كوچكت

چهار‌چینــه  معمــاری  بــا  گــور  نمــای   .9 تصویــر 
)نگارنــده(.

قدمت گورستان گند‌آب 
گورســتان‌های خطیرك‌ــوه و شــهزوار  گنــدآب و مقایســۀ داده‌هــا بــا  مــواد فرهنگــی تاریخــی یافت‌شــده از 
كنــار  گورســتان  كــه توســط اســماعیل یغمایــی در ســال 1364 هـــ.ص. حفــاری شــد )یغمایــی، 1364(، 
گردیــد )نورانــی، 1376(، اشــیاء محوطــۀ  كــه توســط یــزدان نورانــی حفــاری  رودخانــه تَــار در قائم‌شــهر 
گیــان و اشــیاء به‌دســت آمــده از حــوزۀ جنوبــی دریــای مازنــدران )صمــدی،  گرمابــك و تماجــان در  باســتانی 
1338(، نمونه‌هــای قیطریــه در اســتان تهــران )کامبخش‌فــرد، 1373(، یافته‌هــای خورویــن در اســتان 
کلــورز )خلعتبــری،  گورســتان‌های  البــرز  )VandenBerghe, 1964( و همچنیــن مقایســه بــا داده‌هــای 
گنــدآب را در  گورســتان  گیــان، می‌توانــد قدمــت  1376( و مریان‌-تندویــن )خلعتبــری، 1384( در اســتان 

ــا اوایــل هــزارۀ اول پ. م. تخمیــن بزنــد.  حــدود اواخــر هــزارۀ دوم پ. م. ت
 

اقتصاد معیشتی 
کشــاورزی را ســخت  کشــت انــواع محصــولات  جغرافیــا و ارتفــاع بیــش از  2000 متــر اقلیــم منطقــه، امــکان 
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منطقــه  ایــن  در  و  اســت  برخــوردار  دامــداری  بــه  نســبت  کمتــری  اهمیّــت  از  کشــاورزی  اســت.  نمــوده 
گوســفند  ــز و  ــی، ماننــد ب ــای اســتخوان حیوان ع در بقای کشــاورزی در خدمــت دامــداری اســت، ایــن موضــو
کامــاً مشــخص اســت و دلیلــی اســت بــر این‌کــه اقتصــاد  گرفتــه بــود نیــز  کــه در داخــل ظــروف تدفیــن قــرار 
گنــدآب رایــج بــوده اســت. امــروزه نیــز بعــد از طــی قرن‌هــا  کنان  مبتنی‌بــر دامــداری و شــبانی در بیــن ســا

به‌دلیــل وجــود مراتــع غنــی، هنــوز مــردم ایــن منطقــه براســاس دامــداری امرارمعــاش میك‌ننــد.
گنــدآب، تعــداد زیــادی سنگِ‌ســاب، مشــته،  کاوش ســال 1385 هـــ.ش. در محوطــۀ مســکونی   در طــی 
گیاهــی در ســبد  گنــدآب از دانه‌هــای  کنین  کــه نشــان‌دهندۀ اســتفادۀ ســا هــاون و دســته‌هاون به‌دســت آمــد 
کشــاورزی  گنــدآب خــود بــه  کن در  کــه آیــا اقــوام ســا ح می‌شــود  غذایی‌شــان اســت. حــال ایــن پرســش مطــر
می‌پرداختنــد یــا دانه‌هــای نباتــی را از مناطــق اســتقراری زمســتانه )ســواحل جنوبــی دریــای مازنــدران( 
جهــت تأمیــن آذوقــه بــه ییــاق )گنــدآب( می‌آوردنــد؟ در پاســخ بــه ایــن پرســش می‌تــوان عنــوان نمــود 
کشــت  ــر  کشــت در منطقــه شناســایی شــد و اظهــارات افــراد ســال‌خورده نیــز مبنی‌ب کــه، تراس‌هــای قابــل 
ع و از حداقــل  گنــدآب به‌صــورت متنــو گورســتان  گردیــده اســت. اشــیاء  گذشــته مســجّل  گنــدم و جــو در 
ــوازم رزم و زینــت‌آلات و انــواع مهره‌هاســت؛  ــاد وســایل و ل ــا تعــداد زی ــا انــواع ظــروف ب یــك ظــرف ســفالین ت
كــه جامعــۀ  کمیّــت بســیار زیــاد بــوده اســت. ایــن نكتــه نشــان می‌دهــد  ع اشــیاء از ‌لحــاظ  به‌طوریك‌ــه تنــو
كنــار  مســتقر در ایــن محوطــۀ باســتانی دارای موقعیــت اقتصــادی بســیار متفــاوت بــوده و فقیــر و غنــی در 
كنــار  یكدیگــر بــا یك‌شــیوۀ واحــد دفــن شــده‌اند و تنهــا نشــانۀ تفــاوت در بیــن آن‌هــا، اشــیاء و ابــزار موجــود در 

آن‌هــا بــوده اســت.

هنر در میان اقوام ساكن در گند‌آب 
كــز هنــری دیگــر بوده‌انــد. هنرهاییك‌ــه مــردم  گنــدآب اقوامــی هنرمنــد، و یــا در ارتبــاط بــا مرا كن در  مــردم ســا
كن در ایــن منطقــه بــا آن آشــنا بوده‌انــد، شــامل هنرهــای ســفال‌گری، فلــزك‌اری و هنرهــای تزئینــی بــوده  ســا

است. 

گور )نگارنده(. گــور تصویر 10. تیر چوبی روی  روی  پوشــش  تخته‌ســنگ   .11 تصویــر 
. ) نــده ر نگا (
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1- هنر سفال‌گری 
كثــراً به‌رنــگ قرمــز متمایــل  گنــد‌آب ا گنــد‌آب ســفال‌گرانی ماهــر بودنــد. خمیــر ســفال‌های  كن در  اقــوام ســا
ع آشــپز‌خانه‌ای بــا خمیــر تــرد و  بــه قهــوه‌ای اســت. ســفال نخــودی به‌نــدرت دیــده می‌شــود. ســفال نــو
شــكننده و بدنــۀ دود‌زده نیــز در بیــن ســفال‌های یافت‌شــده دیــده می‌شــود. در ســاختِ ســفال‌ها از شــن و 

ــازند. ــم دست‌س ــاز و ه خ‌س ــم چر ــفال‌ها، ه ــده و س ــتفاده ش ــباننده اس ــاده چس ــوان م ــه به‌عن ماس
كاملــی برخوردار‌نــد، ولــی بعضــی از ســفال‌ها نیم‌پخــت و یــا پخــت  گنــدآب از پخــت  عمــدۀ ســفال‌های 

كامــاً متلاشــی شــده‌اند.  آن‌هــا ناقــص اســت؛ طوریك‌ــه 
كثــراً ســاده و بدون‌نقــش هســتند، ولــی در آن‌هــا از نقشِك‌نــده و  گنــدآب ا از لحــاظ نقــش، ســفال‌های 

داغــدار و به‌نــدرت از نقش‌اَفــزوده اســتفاده شــده اســت. 
شكل سفال‌های به‌دست آمده:

كاسه با یك دستۀ عمودی یا افقی و یا یك آب‌ریز ناودانی‌شكل.  -
آب‌ریــز  و  عمــودی  دســتۀ  یــك  بــا  كوتــاه  یــا  بلنــد  اســتوانه‌ای  پایه‌هــای  بــا  پایــه‌دار  جام‌هــای   -

. نی‌شــكل ا د و نا
- جام‌های پایه‌دار با سه پایه و یك دستۀ عمودی یا افقی.

- قوری با یك دستۀ عمودی و آبریز.
ع دیگر.  -آبخوری با یك دستۀ عمودی و فرم‌های متنو

كَنــدن قســمت‌هایی از  ســفال‌گر بــرای ایســتایی‌دادن و ایجــاد چســبندگی بیشــتر در ظــروف، اقــدام بــه 
محــل اتصــال دســته و پایــه بــه بدنــه می‌نمــود و بــرای پخــت و حــرارت یک‌نواخــت پایــۀ ظــروف، اقــدام بــه 

کنــد. ایجــاد ســوراخ به‌صــورت افقــی و عمــودی می‌کــرد تــا حــرارت بــه‌ داخــل قســمت قطــور راه پیــدا 
کــه ســفال در محــل تولیــد می‌شــده  ع اســت  گویــای ایــن موضــو وجــود ســفال‌های تغییرشــکل‌داده، 

ــد )تصویــر 12(. کــه برخــی از ظــروف ســفالی در همــان زمــان مرمّــت شــده بودن اســت؛ نیــز پیداســت 

2- هنر فلزكاری
گنــدآب، فلزگــران ماهــری بودنــد. اشــیاء فلــزی به‌دســت آمــده از داخــل قبــور بــه‌روش  كن در  اقــوام ســا
چكــشك‌اری و قالب‌گیــری ســاخته شــده‌اند. طیــف اســتفاده از فلزاتــی چــون: آهــن، طــا، نقــره، مــس، 
ع فــرم اشــیاء فلــزی حكایــت از اوج آشــنایی ایــن اقــوام بــا فلــزات و هنــر  غ و همچنیــن تنــوّ ســرب و مفــر
کــه اشــیاء فلــزی در محــل تولیــد  فلز‌گــری دارد و وجــود بوتــه در بیــن اشــیاء خرنــد نیــز نشــان می‌دهــد 

اســت. می‌شــده 
اشیاء فلزی مكشوف شامل اشیاء زیر می‌باشد:

كــه در ســه نقطــه مــورد اســتفاده قــرار می‌گرفته‌انــد )تصویــر 13(؛ در  -صفحه‌هــای مفرغــی محــدب 
كــه روی لبــاس دوختــه می‌شــده، و  كتــف،  کــه بــا یــك ســوزن مــوی ســر را جمــع می‌کــرده، در رویِ‌  پَس‌سَــر، 

کــه بیشــتر بــرای زنــان مــورد اســتفاه قــرار می‌گرفتــه اســت. در قســمت ســینه بــر روی لبــاس 
ــراه  ــردن به‌هم گ ــز در  ــال: آوی ــوان مث ــته؛ به‌عن ــی داش ــرد متنوع کارب ــه  ک ــه  ــبیه دكم ــی ش ــیاء مفرغ - اش

گوشــواره، ســر‌بند و دكمــه. صــدف، دســت‌بند، 
کــه هــم به‌عنــوان سنجاق‎ســینه و هــم به‌عنــوان  - ســنجاق‌های مفرغــی بــا یــک صفحــۀ شــبیه دكمــه 

کابربــرد داشــته. سنجاق‌ســر 
و  ســانتی‌متر   5 تــا   6 حــدود  به‌پهنــای  ورقــه‌‌ای  به‌صــورت  کــه  آهنــی  و  مفرغــی  دســت‌بندهای   -
ضخامــت حــدود 2 میلی‌متــر ســاخته شــده بودنــد و از دو سَــر بــاز و به‌وســیلۀ دســت‌بند دیگــر در دســت 
ــشِ  ــدن، نق کسیدش ــل اُ ــا به‌دلی ــتند ام ــش هس ــولًا دارای نق ــت‌بندها معم ع دس ــو ــن ن ــدند. ای ــت می‌ش تثبی

می‌شــود. دیــده  به‌ســختی  آن‌هــا 
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کــه بــه  - دســت‌بندهایی به‌صــورت مفتــول به‌ضخامــت 0/5ســانتی‌متر و قطــر حــدود 7-6 ســانتی‌متر 
كامــل. دو دســته‌اند؛ دو ســر‌باز و حلقــۀ 

همچنیــن ســوزن مفرغــی در اندازه‌هــای مختلــف، اشــیاء تزئینــی به‌عنــوان آویــز به‌صــورت مهره‌هــای 
نقــره،  و  آهــن  غ،  مفــر جنــس  از  كوچــك  و  بــزرگ  پلاك‌هــای  و  مفرغــی  آینه‌هــای  اســتوانه‌ای،  و  گــرد 
غ، طــا و  گوشــواره‌های حلقــوی از جنــس مفــر غ، آهــن و  گوشــواره‌های فنری‌شــكل از جنــس نقــره، مفــر
غ، و مهــر  نقــره، طــوق مفرغــی؛ ابــزار‌آلات جنگــی، ماننــد زوبیــن، ســر پیــكان و خنجــر از جنــس آهــن و مفــر

مفرغــی بــا نقــشِ حیوانــی )تصویــر 14( دیگــر اشــیاء به‌دســت آمــده هســتند.

هنرهای تزئینی 
كــه بــرای تزئیــن مــورد اســتفاده قــرار می‌گرفته‌انــد؛ اَعــم از اشــیاء  گــروه شــامل تمــام اشــیایی اســت  ایــن 
ــزی، ســنگی، صدف‌هــای تزئینــی و خمیــر شیشــه )تصویــر 15( و اشــیاء تزئینــی ســفالی شــامل  ســفالی، فل
كــه در قســمت اشــیاء فلــزی توضیــح  آویز‌هــا، اشــیاء تزئینــی فلــزی شــامل مهره‌هــا، پلاك‌هــا و ســایر مــوارد 
داده شــد. اشــیاء ســنگی شــامل آویزهــا و مهره‌هــای ســنگیك‌ه از جنــس ســنگ‌آهك و عقیــق، و دارای 
گردن‌بنــد، آویــز و ســر‌بند  کــه عمومــاً به‌عنــوان  اشــکال متنوعــی بوده‌انــد. اشــیاء تزئینــی از جنــس صــدف 
بــوده و عمومــاً  اشــکال متنوعــی  كــه دارای  از جنــس خمیرشیشــه  اســتفاده می‌شــده‌اند، و مهره‌هایــی 

قــرار می‌گرفته‌انــد. گردن‌بنــد و دســت‌بند مــورد اســتفاده  به‌عنــوان 

مقایسۀ اشیاء یافت‌شده از گندآب با دیگر محوطه‌های عصر آهن
گور 1، ترانشۀ O. X: شئ شمارۀ 1 با سفال به‌دست آمده از خوروین، املش، طالش و خطیرکوه.  -1

گــور 1 ترانشــۀ O. X: شــئ شــمارۀ 5 بــا ســفال به‌دســت آمــده از خرنــد، خطیرکــوه، قیطریــه و ظــرف   -2

تصویر 13. محل صفحه‌های مفرغی محدب )نگارنده(.

کتف                                               روی سینه پس سر                                                                                                  روی 

تصویر 12. نمونه‌ای از ظرف سفالی مرمّت‌شده )نگارنده(.
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گنجینــۀ ســاری بــا شــمارۀ اموالــی 4725. موجــود در 
گوشــواره‌های فنــریِ به‌دســت آمــده از خورویــن،  گــور 1 ترانشــۀ O. X:شــئ شــمارۀ 15 بــا حلقه‌هــا و   -3

گنجینــۀ ســاری. کلــورز، طالــش، خطیرکــوه، قیطریــه و ظــرف موجــود در 
کلــورز، تامیجــان،  کاســۀ آبریــزدار به‌دســت آمــده از طالــش،  گــور 1 ترانشــۀ O. XI: شــئ شــمارۀ3 بــا   -4
کاســه‌های گنجینــۀ ســاری با شــمارۀ اموالــی 1275- گــرگان و  گرمابــک، خطیرکــوه، قیطریــه، خرنــد، زیــارت 

گــرگان بــا شــمارۀ اموالــی 78.  کاســۀ موجــود در  5373-2383-232 و 
گرمابــک، تامیجــان،  گــور 1ترانشــۀ R.XIV: ظــرف ســفالی پایــه‌دار قابل‌مقایســه بــا ظــرف پایــه‌دار   -5

گنجینــۀ ســاری بــا شــمارۀ اموالــی 229. خطیرکــوه، خرنــد و 
گــور 2 ترانشــۀ S.XIV: شــئ شــمارۀ 4 جــام ســفالی پایــه‌دار قابل‌مقایســه بــا جــام پایــه‌دار قیطریــه،   -6
گــرگان بــا  گنجینــۀ ســاری بــا شــمارۀ اموالــی 4725- 3011 و مــوزۀ  لفــورک ســوادکوه مازنــدران، خطیرکــوه و 

شــمارۀ اموالــی 74.
گور 1 ترانشۀ T.XI: ظرف سفالی درپوش‌دار قابل‌مقایسه با نمونۀ مكشوف در خطیرکوه.  -7

کلــورز، خطیرکــوه،  گــور 1 ترانشــۀ T.XI: دســتبندها قابل‌مقایســه بــا دســت‌بندهای املــش، طالــش،   -8
گــرگان و گنجینــۀ ســاری و خورویــن. قیطریــه، خرنــد، زیــارت 

ــا نمونــۀ به‌دســت آمــده از خطیرکــوه، خرنــد،  گــور 1 ترانشــۀ T.XIII: قــوری ســفالی قابل‌مقایســه ب  -9
گنجینــۀ ســاری بــا شــمارۀ اموالــی892. لفــورک ســوادکوه و 

گربــه( قابل‌مقایســه بــا نمونــۀ خرنــد،  گــور 1 ترانشــۀ T.XIII: مهره‌هــای آهکــی و صدفــی )نــاز   -10
کلــورز، تندویــن، طــول، مریــان. گــرگان، خورویــن،  خطیرکــوه، ســاری، 

کلورز. گور 3 ترانشۀ T.XIII: شئ شمارۀ 4 قابل‌مقایسه با نمونۀ خرند، خطیرکوه و   -11
گور 1 ترانشۀ U.XIII: طوق مفرغی قابل‌مقایسه با نمونۀ خرند، خطیرکوه و خوروین.  -12

ــوه،  ــورز، خطیرک کل ــۀ املــش، طالــش،  ــا نمون ــور 1 ترانشــۀ K.IX: شــئ شــمارۀ 2 قابل‌مقایســه ب گ  -13
گــرگان بــا شــمارۀ اموالــی17 و  گرمابــک و خورویــن  قیطریــه، خرنــد، لفــورک، تــالار قائمشــهر، تامیجــان، 

اموالــی 238-5581-872-1064-192-190-5376-1103. شــمارۀ  بــا  ســاری  گنجینــۀ 

نتیجه‌گیری
گنجینه‌هــای اســتان‌های  ــه اشــیاء موجــود در  ــع منتشر‌شــده، مجبــور شــد ب کمبــود مناب ــده به‌دلیــل  نگارن
كثــر آن‌هــا محصــول حفاری‌هــای غیر‌مجــاز هســتند، اســتناد  ــه ا ك گیــان(  ــدران و  شــمالی )گلســتان، مازن
کــه متأســفانه به‌دلیــل  گنــدآب تطبیــق دهــد. شــایان ذکــر اســت  کنــد و آن‌هــا را بــا اشــیاء به‌دســت آمــده از 
عدم‌شــناخت صحیــح از ایــن دوره، بســیاری از اشــیاء ذکرشــده در مســتندات اســتان‌های فوق‌الذکــر بــه 

اشــتباه تاریخ‌گــذاری شــده‌اند.
  П ــا اَوایــل هــزارۀ اول پ. م. )آهــن براســاس شــواهد و مــداركِ موجــود، اقوامــی در اَواخــر هــزارۀ دوم ت

تصویر  15. اشیاء تزیینی )نگارنده(.تصویر 14. مهر مفرغی )نگارنده(.
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كنــار منابــع آبــی اســتقرار داشــته‌اند. اقتصــاد  كوهســتانی البــرز و در  كنــده در مناطــق  و  III( به‌صــورت پرا
گــرم ســال از ســواحل پســت  معیشــتی ایــن اقــوام برمبنــای دامــداری بــوده و جهــت تعلیــف دام در فصــول 
دارگازه،  خرنــد،  همچــون:  غنــی  مراتــع  در  و  می‌کــرده  كــوچ  كوهســتانی  مناطــق  بــه  مازنــدران  دریــای 
گنــدآب و... اســكان می‌یافته‌انــد. ایــن اقــوام بــا هنــر ســفال‌گری، فلزگــری و نیــز هنر‌هــای  خطیرك‌ــوه، 

تزئینــی آشــنا بوده‌انــد.
گل و  ایــن اقــوام دارای معمــاری منســجمی بودنــد و از مصالــح محلــی و بومــی منطقــه چــون: ســنگ، 
چــوب درخــت اَوَرس )ســروك‌وهی( اســتفاده میك‌ردنــد. سلســله‌مراتب و پایــگاه اجتماعی در گندآب براســاس 
کنــار زن‌هــا، نســبت بــه مردهــا اشــیاء بیشــتری قــرار  كیفیّــت اشــیاء قابــل تشــخیص اســت. آنــان  كمیّــت و 
ــفالینه،  ــا س ــراه مرده‌ه ــته و به‌هم ــاد داش ــرگ اعتق ــس از م ــای پ ــدآب به‌دنی گن كن در  ــا ــوام س ــد. اق می‌دادن
کــه  ــوان دریافــت  ــای پارچــه، می‌ت ــه بقای ــا توجــه ب ــد و ب اشــیاء فلــزی، ســنگی و مــواد غذایــی قــرار می‌دادن

ــن می‌کرده‌انــد. مرده‌هــا را بــا لبــاس دف

کتاب‌نامه
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- خلعتبــری، محمدرضــا )1383(. »کاوش‌هــای باستان‌شناســی در محوطه‌هــای باســتانی  تالــش 
گیــان )نتشــر نشــده(. کل میراث‌فرهنگــی اســتان  )مریان-تندویــن(«. ســازمان میراث‌فرهنگــی، ادارۀ 

گزارش‌هــای  تماجــان«.  و  گرمابــک  حفاری‌هــای  »گــزارش   .)1338( حبیــب‌الله  صمــدی،   -
ایــران. باستان‌شناســی  مرکــز  انتشــارات  دوم،  و  اول  جلــد  باستان‌شناســی. 

کامبخش‌فرد، سیف‌الله )1373(.  تهران سه‌هزار و دویست ساله. تهران: نشرفضا.   -
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- Vanden Berghe, L .A. (1964). La Necropole de khurvin. Leiden.
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چکیده 
از معــدود  اثــر  ایــن  اســت.  ایــران  تاریخــی  بناهــای دوران  از بحث‌برانگیزتریــن  کنــگاور  تاریخــی  بنــای 
كارشناســان  كاوش‌هــای باستان‌شــناختیِ آن به‌سرپرســتی  كــه تمامــی  آثــار مشــهور دورۀ تاریخــی اســت 
کاوش‌هــای  گرفتــه اســت. هــدف ایــن نوشــته، بررســی و تحلیــل مــدارکِ به‌دســت‌آمده از  ایرانــی صــورت 
ــا ارزیابــی مــدارک موجــود، نتیجــه  کاربــری بناســت. نویســنده ب ــه  باستان‌شناســی و نقــد تفاســیر مربــوط ب
کــه به‌صــورت مَصطَبــۀ  ــوده  کنــگاور، یــک معبــد ناتمــام از دورۀ خســرو ‌دوم ب ــه بنــای تاریخــی  ک می‌گیــرد 
مُطبّــق ســاخته شــده و قابل‌قیــاس بــا معبــد دادی‌وانــک در ارمنســتان اســت. خســرو‌پرویز تحت‌تأثیــر 

ــت. ــاخته اس ــا را س ــن بن ــی ای ــیحیان ارمن ــوم مس ــرات از رس ــی تأث ــا اندک ــتانی و ب ــنان باس ــد مزدیس عقای
کــه در ایــن بنــا اجــرا می‌شــده، می‌تــوان این‌گونــه بازســازی نمــود: شــاه و نیایشــگران پــس  مناســکی را 
ایــن صفّــۀ پیرامونــی، جایــی اســت ك‌ــه  فــراز صُفّــۀ نخســت می‌رســند.  بــه  پلــكان جنوبــی  از  از صعــود 
نشــان  را  نیایشــگاه  مــرز  و  حریــم  مقــدس،  درختــان  از  حصــاری  هماننــد  بدون‌پوشــش،  ســتون‌هایی 
كــه عــده‌ای می‌بایســت بایســتند و یــا در انتظــار باشــند. ســپس عــده‌ای بــه  می‌دهنــد. در ایــن صفّــه اســت 
صفّــۀ میانیك‌ــه احتمــالًا نمازخانــه بــوده می‌رونــد. نیایشــگران از هــردو صفّــۀ مذكــور، شــاهد اجــرای مناســك 

كــه درحقیقــت محــراب نیایشــگاه بــوده، می‌شــوند.  نیایــش آتــش در صفــۀ ســوم 
کنگاور، خسروپرویز، دادی وانک. کلیدواژگان: معبد آناهیتا، 

بحثی دربارۀ کاربری بنای تاریخی كنگاور 

احمد حیدری*

)صص: 74 - 61(
تاریــخ دریافت: 1396/01/21
تاریخ پذیرش: 1396/02/29

ahmadheydari15@gmail.com                                                                                       .عضو هیأت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند .*

|| 1
39

6 
یز 

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

پایـ
 || 

ول
ل ا

ـــــا
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ســ
 || 

ۀ 1
مار

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

شـ
 ||



||  62  ||  شمارۀ 1 || سال اول || پاییز  1396 ||

مقدمه 
کنــگاور بنایــی عظیــم از دورۀ پیــش از اســام وجــود دارد به‌شــکل یــک ســکّو بــا ســنگ‌های  در داخــل شــهر 
ــاه ســاخته شــده اســت. ایــن بنــای عظیــم  کوت ــراز آن، ردیفــی از ســتون‌های عریــض و  ــر ف ــراش، و ب ک‌ت پا
کســی از وجــود معبــد  ــوده اســت. ایزدور‌خارا ــخ ب همــواره مــورد توجــه نویســندگان و ســیاحان در طــول تاری
کــه  گفــت  کُنکوبــار یــاد می‌کنــد )Isidore-Charax, 1914: 7(، امــا نمی‌تــوان بــا قاطعیّــت  آرتمیــس در 
گــزارش زکریــا محمــود قزوینــی در ســدۀ هفتــم هجــری  کنــگاور اســت.  کنونــی  مقصــود ایشــان، بنــای عظیــم 
کــه ایــن بنــا در دورۀ خســروپرویز ســاخته شــده و به‌علــت  دقیق‌تــر اســت؛ وی به‌صراحــت اشــاره می‌کنــد 
کاوشــگران ایــن اثــر،  مــرگ خســرو، ناتمــام مانــده اســت )محمودقزوینــی، 1366: 216(. بیشــتر تفاســیر 
کاخــی از دورۀ  ــاره‌ای آن‌را  ــد از دورۀ اشــکانی، و پ ــع تاریخــی شــده؛ برخــی آن‌را یــک معب ــه مناب معطــوف ب

خســرو‌ دوم می‌داننــد.
کــه ابتــدا ســعی  گــزارشِ کاوش‌هاســت؛ بدین‌صــورت  کتابخانــه‌ای و نقــد  روش مطالعــه در ایــن نوشــتار، 
گزارش‌هــا  کاوشــگران بــه تجزیــه و تحلیــل ایــن  گزارش‌هــای مورخــان، ســیاحان و تفاســیر  شــده بــا ارزیابــی 

کاربــری و تاریــخ ســاخت بنــا دســت‌یابیم. و تفاســیر پرداختــه، تــا در پایــان بــا ارائــۀ یــک نظــام فکــری، بــه 

توصیف مختصری از نتایج كاوش و پژوهش گروه‌های باستان‌شناسی
نخستین گروه کاوشگران

كامبخش‌فــرد از ســال 1347 تــا 1354  كاوش‌هــای باستان‌شــناختی به‌سرپرســتی ســیف‌الله  نخســتین 
کامبخش‌فــرد، 1351:  گرفتــه اســت )کامبخش‌فــرد، 1350: 29-30 و  هـــ.ش. به‌مــدت 5 فصــل صــورت 
كــه درحقیقــت بخــش اعظمــی از كاوش‌هــای  2-12(؛ همچنیــن بنگریــد بــه )کامبخش‌فــرد، 1352: 20-1( 
كاوش‌هــای ایــن هیــأت بــر روی صفّــه،  گــروه انجــام شــده اســت.  باستان‌شــناختی در ایــن اثــر، توســط ایــن 
آثــاری را از ادوار متعــدد به‌ترتیــب از دوران اخیــر تــا قدیــم آشــکار ســاخته اســت، شــامل: 1- دوران قاجاریــه 
كار آمــدن  ــا روی  كنــده‌ای از ایلخانیــان ت ــار پرا كــه طــی آن آث ــه سه‌ســده  ــه. 2- وقفــه‌ای نزدیــك ب و صفوی
گســترده‌ای  صفویــه )ســده‌های 7 تــا 10 هـــ.ق.( به‌دســت آمــده اســت. 3- یــك طبقــه شــامل ســكونت 
ــده‌های  ــاب )س ــانی و فاض ــبكۀ آب‌رس ــام)؟(، ش ــا، حم ــون خانه‌ه ــازه‌هایی چ ــامل س ــلجوقی ش از دورۀ س
كنــده‌ای از نخســتین ســده‌های اســامی )ســده‌های 3-5 هـــ.ق.(.  ــدك پرا ــای ان 6 و 7 هـــ.ق.(. 4- بقای

5-بقایــای پارتــی و ساســانی درهــم آمیختــه )آذرنــوش، 1377: 23(.
گــروه نیــز شــامل: 1- اشــیاء دورۀ هخامنشــی: ظــروف ســفالین،  آثــار منقــولِ یافت‌شــده توســط ایــن 
پیاله‌هــای مغــزی، مُهــر اســتوانه‌ای هخامنشــی از بخــش مركــزی برجســتگی صفّــه، ســرتیر و پیــكان. 
گلــی پختــه ســبزرنگ، شیشــه )عطــردان(.  2-.آثــار دورۀ اشــكانی، شــامل ظــروف: ســفالین، ســكه، جعبــۀ 
nym� گلــی بــا عبــارت كوارتــز ســفید، اثــر مُهــر  3- آثــار دورۀ ساســانی: الــف( مُهــر بــا نقــش عقــاب از جنــس 
wndy )نیماوند-نهاونــد(، مگــی mag-h  و نقــش شــتر كوهانــدار؛  ب( نگیــن عقیــق شــرابی روشــن بــا نقش 
كَپــل نامعلــوم خــود، جانــوری را حمــل میك‌نــد؛ پ( ظــروف ســفالین )كامبخش‌فــرد،  كــه بــر  اســب بالــداری 

.)260-89  :1374
كنــگاور بازدیــد میك‌نــد )كامبخش‌فــرد، 1374:  كامبخش‌فــرد از  در ســال 1973 م. لوكونیــن به‌دعــوت 
كوچكــی )مدفــون در خم‌هــا( و چندیــن دفینــه  16(؛ وی می‌گویــد: »زیــر دیــوار شــرقیِ ســكّو، قبر‌هــای 
كتیبــه بــر روی بلوك‌هــای  کــه در ایــن میــان تعــداد 20 عــدد  مربــوط بــه اواخــر ساســانیان پیــدا شــده‌اند 
كتیبه‌هــا شــامل نــام پیــروز و شــتریور )ششــمین‌ماه ســال ایرانــی( اســت و بقیــۀ  ســنگی نیــز یافــت شــد. 
و  حجــاری  نشــانه‌های  از  بدین‌ترتیــب  اســت.  مهندســان  و  معمــار  كارگــران  یادبــودِ  سنگ‌نوشــته‌ها، 
کــه معبــد آناهیتــا  کتیبه‌هــای ســاختمانیِ متعلــق بــه اواخــر دورۀ ساســانی، آن‌گونــه اســتنباط می‌شــود 
بدون‌شــك در ســدۀ اول میــادی وجــود داشــته و به‌احتمــال در دورۀ ساســانی، به‌خصــوص در ســدۀ ششــم 
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كامــاً بازســازی شــده اســت« )كامبخش‌فــرد، 1374: 16-7(. و آغــاز ســدۀ هفتــم 
كــه در دورۀ  كنــگاور، معبــد آناهیتایــی بــوده  كــه صفّــۀ  كامبخش‌فــرد بــه ایــن نتیجــه می‌رســد  درنهایــت 
كرده اســت )كامبخش‌فرد،  كســی از آن به‌عنــوان معبــد آرتمیــس یــاد  هخامنشــی ســاخته شــده و ایزیدورخارا
كتیبه‌هــای  1374: 126-103(؛ هم‌چنیــن در فصــول آخــر فعالیت‌هــای این‌گــروه بــا نمایان‌شــدنِ آثــار و 
ــان دورۀ ساســانی مــورد  ــا پای كامبخش‌فــرد می‌نویســد: »ایــن پرستشــگاه از ســدۀ 5 و 4 پ.م. ت ساســانی، 
اســتفاده بــوده... خســرو پرویــز نیــز اثــری از خــود در ایــن پرستشــگاه برجــای نهــاده اســت« )كامبخش‌فــرد، 

.)12 :1374

دومین گروه كاوشگر
در  را  خــود  كاوش‌هــای  هـــ.ش.،   1356-7 ســال‌های  در  آذرنــوش  مســعود  به‌سرپرســتی  گــروه  ایــن   
ــا رأس  ــزی ب ــۀ مرك ــان صف ــۀ می ــۀ رابط ــی در زمین ــه اطلاعات ــت‌یابی ب ــور دس ــه به‌منظ ــطح صفّ ــن س بلندتری
تپــه، هم‌چنیــن شناســاییِ آثــار معمــاریِ رأس تپــه و ارتبــاط آن بــا نقــاط جنوبــی، متمركــز نمــود )آذرنــوش، 

.)23  :1377
كتیبه‌هــای پهلــویِ متعلــق بــه اواخــر  كامبخش‌فــرد توانســته بودنــد  گــروه  كــه  گفتــه شــد  پیش‌تــر 
دورۀ ساســانی را در دیــوار صفّــۀ شــرقیِ بنــا شناســایی نماینــد )كامبخش‌فــرد، 1374: 7-16(. پیدایــش 
كــه الكســاندر  كشــف قطعه‌ســنگی بــا قســمتی از یــك قــوس ســبب شــده  كتیبه‌هــای ساســانی به‌همــراه 
كار روی  ع  گــزارش دهــد: »اندازه‌هــا و نــو گــروه دوم باستان‌شناســی( در مقالــه‌ای  وریــكا )كارشــناس مرمّــت 
كمــی بالاتــر  كــه مركــز آن‌هــا  كــه بیــن ســتون‌ها، قوس‌هایــی وجــود داشــته  ســنگِ قــوس‌دار، نشــان می‌دهــد 
ــوده اســت( و از نظــر شــكل و تزییــن،  ــذا شــكل قوس]بیــن ســتون‌ها[ نعل‌اســبی ب گرفتــه شــده )ل ــاق  از پات
بســیار شــبیه قــوس تاق‌گــرا بــوده؛ بنابرایــن می‌بایســت متعلــق بــه همــان دوره باشــد، و قســمت‌هایی از 
دیــوار بیــن قوس‌هــا مطابــق آنچــه ســطح مقــاوم فوقانــی ســنگ نشــان می‌دهــد، بایــد بــا آجــر ســاخته شــده 

باشــد« )وریــكا، 1357: 20-19(.
كنــون  وی ادامــه می‌دهــد: »در گذشــته ایــن بنــا را بــه دورۀ ســلوكیه یــا اشــكانی منســوب میك‌ردنــد، ولــی ا
كــه متعلــق بــه دوره‌ای نزدیــك بــه اواخــر عهــد ساســانی اســت؛ بدین‌معنــی  تمــام شــواهد نشــان می‌دهــد 
كار حجــاریِ ســنگ و ابزاریك‌ــه سنگ‌تراشــان بــهك‌ار برده‌انــد و حتــی الفبــای  كــه ســبك ســاختمانی صفّــه و 
پهلــوی، متعلــق بــه اواخــر عهــد ساســانی اســت. مثــاً بــرای نمونــه می‌تــوان بــه قوس‌هــا و تزیینــات تاق‌گــرا 

كاخ‌دامغــان اشــاره نمــود« )وریــكا، 1357: 21(. كاخ قصرشــیرین و  كلــی  ح معمــاری  و طــر
ســال   AMI مجلــۀ  در  مقالــه‌ای  آذرنــوش  مســعود  وریــكا،  الكســاندر  مقالــۀ  چــاپ  از  پــس  پنج‌ســال 
كنــگاور، معبــد آناهیتــا نیســت؛ بلكــه ایــن  کــه اثــر تاریخــی  کــرد و در آن اذعــان داشــت  1981 م. منتشــر 
كاخــی بــوده از عهــد خســرو ‌دوم.  كــه در منابــع مورخــان اســامی آمــده و  اثــر همــان قصراللصــوص اســت 
کــرده اســت.  كار خــود قــرار داده و تغییراتــی در آن اعمــال  ح الكســاندر وریــكا را مبنــای  وی تغییــرات طــر
ح وریــکا  كنگره‌هایــی بــه رأس پوشــش بیــن ستون‌هاســت ‌کــه در طــر تغییــراتِ اعمال‌شــده شــاملِ افــزودن 
ــا  ــاره مســعود آذرنــوش می‌نویســد: »ب نبــوده اســت )آذرنــوش، 1377: 47-18(، )تصاویــر 1 و 2(. در این‌ب
توجــه بــه اینك‌ــه فــرم ســنگ قــوس‌دارِ یافت‌شــده در ابعــاد و قــوس تاق‌گراســت، پــس هماننــد بســیاری از 
كنگــره وجــود داشــته  آثــار ساســانی )چــون تاق‌گــرا، تاق‌بســتان و...(، می‌بایســت در بــالای تــاق ساســانی، 
کاوش‌هــای صورت‌گرفتــه، هیــچ  کنــون در  باشــد« )آذرنــوش، 1377: 33(؛ ولــی بــرای اثبــات ایــن ادعــا تا

كنگــره یافــت نشــده اســت. قطعــه یــا اثــری از 
کنــگاور  ح تصویــری از فضاهــای درونــی بنــا و یــا به‌عبارتــی ســطوح درونــی ســكوی  آذرنــوش هیــچ طــر
ــوان  ــگاور می‌ت كن ــای  ــی بن ــای درون ــطوح و فضاه ــف س ــارۀ توصی ــب وی درب ــی از مطال ــد، ول ــه نمی‌ده ارائ
بــه  را  آن‌هــا  وی  كــه  دارد  وجــود  هم‌ســطحی  غیــر  ســطوح  ســكو،  درون  كــه  نمــود  برداشــت  این‌گونــه 
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كــه یــك تخــت مركــزی  »صفّه‌هــای شــمالی، شــرقی، جنوبــی و غربــی« طبقه‌بنــدی نمــوده و معتقــد اســت 
ــزی  ــت مرك ــازی در تخ ــن ساختمان‌س ــد: ف ــه می‌ده ــت. وی ادام ــته اس ــود داش ــا وج ــن صفّه‌ه ــط ای در وس
بــا صفّه‌هــای اطــراف متفــاوت اســت، نمــای خارجــی )جنوبــی( تخــت فاقــد ســنگ‌تراش بــوده و دارای 
كــه هنــوز در برخی‌جاهــا مشــاهده می‌گــردد و بایــد توجــه داشــت  گــچ ســخت و زبــر اســت  انــدودی از نوعــی 
کــه تركیــب ســاختاریِ ایــن صفّــه بســیار شــبیه بــه تخت‌فرهــاد در بیســتون و صفّــۀ ســرمج اســت )آذرنــوش، 

 .)7- 24 :1377
كاخــی  كنــگاور،  كــه اثــر تاریخــی  کاوشــگر بــه ایــن نتیجــه می‌رســد  به‌طــور اختصــار، دومیــن هیــأت 
كــه در اواخــر دورۀ ساســانی )خســرو دوم( ســاخته شــده و پــس از اســام نــزد مورخــان اســامی بــه  بــوده 
قصراللصــوص مشــهور شــده و دیــوار پیرامونــی بنــای آن‌را ســتون‌هایی‌ دارای قوس‌هایــی سرتاســری و 

اســت. می‌پوشــانیده  آن‌هــا،  روی  كنگره‌هایــی 

سومین گروه کاوشگر
كنــگاور متشــكل از باقــر آیت‌الله‌زاده‌شــیرازی،  این‌گــروه به‌سرپرســتی هیأت‌علمــی راهبــردی بنــای تاریخــی 
كاوش و مرمّــت را از ســال 1367 هـــ.ش. آغــاز نمــوده و آن‌را تــا  محمــد مهریــار و عــادل فرهنگــی، عملیــات 
كنــگاور ادامــه دادنــد  كبیری‌هنــدی در  ســال 1379 هـــ.ش. به‌هدایــت مهنــدس محمــد مهریــار و احمــد 

كبیــری، 1383: 65-64 (. ــار و  )مهری
گــروه  كــه توســط  ح قوس‌هــای سرتاســری بــر دیــوار پیرامونــی  كار این‌گــروه به‌اختصــار: طــر نتیجــۀ 
ارائــه   )35-7  :1377 )آذرنــوش،  آذرنــوش  مســعود  و   )18-19  :1357 )وریــکا،  وریــكا  الكســاندر  دوم 
ــۀ پیرامونــی،  کــه ســتون‌های فــراز دیــوار صفّ ــار معتقــد اســت  ــوده اســت. مهنــدس مهری شــده، نادرســت ب
بدون‌پوشــش بود‌ه‌انــد. آن‌هــا متوجــهِ وجــود دو تاق‌نمــای هم‌جــوار در بخــش جبهــۀ غربــی ]بخــش 
كبیــری،1383: 147(. این‌گــروه در پایــانِ فعالیت‌شــان طرحــی ارائــه  جنوب‌غربــی[ می‌شــوند )مهریــار و 
ــری، 1383: 57-56(.  كبی ــار و  ــردازد )مهری ــا می‌پ ــای بن ــی و نم ــای درون ــریح فضاه ــه تش ــه ب ك ــد  می‌دهن
گــروه ارائــه  كــه توســط ایــن  كنــگاور  كلام و تكــرار مطالــب، از ذكــر توصیــف بنــای  بــرای جلوگیــری از اطالــۀ 
ــا در ســطور آینــده، از آن اســتفاده شــده اســت. كــه در مبحــث توصیــف بن شــده خــودداری نموده‌ایــم؛ چرا

مروری بر گزارش‌های نویسندگان كلاسیك و مورخان دوران اسلامی
گزارش‌هایــی در نوشــته‌های مورخــان، جغرافی‌‌نویســان، و ســیاحان از  كنــگاور  در توصیــف اثــر تاریخــی 
ــته  ــه دو دس ــوان ب ــا را می‌ت ــه آن‌ه ك ــورد،  ــم می‌خ ــادی به‌چش ــت می ــدۀ بیس ــا س ــی ت كس ــان ایزیدورخارا زم

تقســیم نمــود:
كنــگاور یــاد میك‌ننــد؛ نخســتینِ  نخســت، نویســندگانیك‌ه از وجــود یك‌معبــد به‌نــام »آرتمیــس« در 
گاهــی بــه ایــن  كســی)Isidore-Charax, 1914: 7( بــوده و ســپس ســیاحان غربــی1 بــا آ آن‌هــا ایزیدورخارا
كــرده و آن‌را بــا  كنــگاور، اثــر تاریخــی عظیــم ایــن شــهر را به‌نــام معبــد آرتمیــس یــاد  ع پــس از بازدیــد از  موضــو
كاوشــگر  گــروهِ  كســت، 1356: 12(، ســپس نخســتین  معبــد پالمیــر و نَبطی‌هــا مقایســه نمود‌ه‌انــد )فلانــدن و 
كامبخش‌فــرد، این‌ســازه را بــا نــام معبــد »آناهیتــا« )شــكل ناهمگــون ایرانی‌شــدۀ  ایــن اثــر به‌سرپرســتی 

آرتمیــس( بــا جزئیــات بیشــتر معرفــی نمودنــد.
ــه  ك ــندگان  ــن نویس ــد. ای ــاره میك‌نن ــگاور اش كن ــرو ‌دوم در  ــی از خس كاخ ــودِ  ــندگانیك‌ه به‌وج دوم، نویس
كــه  متعلــق بــه پــس از اســام هســتند، از بنایــی مشــهور بــه »قصر‌اللصــوص« )كاخ دزدان(2 یــاد میك‌ننــد 
درحقیقــت توســط خســرو‌‌دوم ســاخته شــده اســت. توصیفــات ایــن نویســندگان و انطبــاقِ آن بــا بنــای 
گــروه دوم باستان‌شناســان )الكســاندر وریــكا و مســعود آذرنــوش(، )وریــكا، 1357:‌  كــه  كنــگاور موجــب شــد 
كتیبه‌هــای پهلویك‌ــه متعلــق بــه اواخــر دورۀ ساســانی  21-18( و )آذرنــوش، 1377: 47-18( بــا توجــه بــه 
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در دیــوار پیرامونــی شــرقیِ اثــر یافــت شــد و همچنیــن توصیفــات مورخــان اســامی، بــه ایــن نتیجــه برســند 
كاخ  كــه ممکــن اســت معبــد آرتمیــس در جــای دیگــری از منطقــه بــوده و آن‌چــه امــروزه نمایــان اســت، 

خســرو‌‌دوم ‌باشــد.
ســوم  گــروه  كاوش‌هــای  از  نتایجیك‌ــه  آخریــن  براســاس  بنــا:  معمــاریِ  عناصــر  و  اثــر  توصیــف 
كنــگاور »شــامل بنایــی مربــع شــكل به‌مســاحت 4/6  كنــگاور به‌دســت آمــده، اثــر تاریخــی  باستان‌شناســی 
ع  كــه بــر پشــته‌ای ســنگی از نــو هكتــار و به‌ابعــاد 220×230 متــر اســت، به‌صــورت ســه صفّــۀ روبــازِ تودرتــو 
كنــگاور می‌باشــد. اختــاف ســطح بلندتریــن نقطــه از بســتر ســنگی شــالودۀ آن  شیســت مشــرف بــه دشــت 
گوشــۀ جنوب‌شــرقیِ آن بالغ‌بــر 32 متــر اســت )مهریــار و  گوشــۀ شــمال‌غربی نســبت بــه بســتر شــالودۀ  در 

كبیــری، 1383: 53 (.
كه به‌ترتیب شامل:  كنگاور شامل سه صفّۀ روباز است  بنای 

كــه در ســه جبهــۀ شــرقی، جنوبــی، غربــی  ــۀ پیرامونــی: دارای دیــواری بــا نمــای ســنگ‌تراش 
ّ

1- صف
كــه  مشــخص اســت، ولــی تركیــب جبهــۀ شــمالی مشــخص نیســت. پهنــای صفّــه معــادل 8/5 متــر اســت 

كبیــری، 1383: 55(. گوشــۀ شمال‌شــرقی، شــمال‌غربی قابل‌رؤیــت اســت )مهریــار و  تنهــا در 
از عناصــر الحاقــی بــه ایــن صفّــه، دو دســتگاه پلكانــی در جبهــۀ جنوبــی و شمال‌شــرقی، و ســتون‌هایی 
ــن  ــی: ای ــكان جنوب ــف( پل ــت: ال ــرار اس ــن ق ــا بدی ح آن‌ه ــر ــه ش ك ــت  ــه اس ــوار صفّ ــی دی ــای بیرون ــراز نم ــر ف ب
پلــكان به‌صــورت قرینــه اســت، عــرض پله‌هــا در پلــكان ســمت چــپ )غربــی( 4/18 متــر و در پلــكان ســمت 
راســت )شــرقی( بیــن 4/08 تــا4/15 متــر اســت، بلنــدی هــر پلــه 12 تــا 15/5 ســانتی‌متر و عمــقِ آن 27 تــا 30 
ســانتی‌متر اســت )آذرنــوش، 1377: 29(. ب( پلــكان شمال‌شــرقی: ایــن راه‌پلــه در بخــش شــمالی جبهــۀ 
كــه بخشــی  شــرقی قــرار دارد، امــروزه فقــط دو دیــوارۀ مــوازیِ یكدیگــر از آن باقی‌مانــده و بیانگــرِ آن اســت 
از ایــن راه‌پلــه در داخــل صفّــه بــوده اســت )آذرنــوش، 1377: 29(. پ( ســتون: ‌براســاس آخریــن مطالعــات 
پیرامونــی،  صفّــۀ  بیرونــی  نمــای  سرتاســر  بــرروی  باستان‌شناســی،  ســوم  گــروه  توســط  صورت‌گرفتــه 
کــه در بخــش جنوب‌غربی  كار گذاشــته شــده بــود، و تنهــا دو تاق‌نمــای همجــوار  ســتون‌هایی بدون‌پوشــش 
كبیــری، 1383: 147(، دارای پوشــش قوســی بــوده اســت. هــر ســتون )پایــه +  بنــا قــرار داشــته )مهریــار و 
ســاقۀ + سرســتون( بــه ارتفــاع 3/54 متــر اســت و نســبت قطــر ســتون و ارتفــاعِ آن 3 بــه 4 و قطــر و ارتفــاع 
ــه 3 اســت )كامبخش‌فــرد، 1374: 100(. پایه‌ســتون 66-65 ســانتی‌متر، سرســتون  ــه، 1 ب سرســتون و پای
54-53 و باقی‌مانــده بلنــدی میــان ســتون اســت. پایه‌ســتون متشــكل اســت از یــك بلــوك تخــت بــه ابعــاد 
ــت،  ــه اس ــنگ یكپارچ ــتوانه‌ای از س ــتون اس ــان س ــانتی‌متر، می ــالی 13س ــانتی‌متر، ش ــاع 40/5 س 172، ارتف
كنــگاور بیشــتر مشــابه  بــا قطــر 1/44 متــر و ارتفــاع آن بیــش از 2/35 متــر نیســت. لــوح روی سرســتون‌‌ها در 
كرنتــی اســت تــا سرســتون دُوریــك، ارتفــاع مقطــع آن، حــدود 18/5 ســانتی‌متر اســت )آذرنــوش،  سرســتون 

.)30-31 :1377
ــۀ میانــی: هم‌ســطح بــا صفّــۀ پیرامونــی اســت، پهنــای آن برابــر نیمــی از پهنــای صفّــۀ پیرامونــی 

ّ
2-صف

كبیــری،  و برابــر 9/25 اســت، طــول ایــن صفّــه درجهــت شــرقی-غربی به‌تقریــب 9/4 متــر اســت )مهریــار و 
.)55 :1383

كــه به‌احتمــال، قبله‌گاهــی  ــۀ فوقانــی: ایــن صفّــه، ســازه‌ای اســت محراب‌ماننــد بــر فــراز صخــره 
ّ

3- صف
كــه پیرامون  بــرای انجــام مراســم آیینــی بــوده اســت. نشــانه‌هایی از وجــود صفّــه فــراز صخــره برجــای مانــده 
فضــای اصلــیِ مرتفــع آن، برخــی از ساخت‌وســازها و )ته‌رنــگِ( شــالوده‌های آن بــر صخــره دیــده می‌شــود، 

كبیــری، 1383: 55(، )تصاویــر 3 تــا 6(. ح آن روشــن نیســت )مهریــار و  امــا طــر
ــراز  ــاز برف ــۀ ‌روب ــا ســه صفّ كامبخش‌فــرد، طرحــی از ســازه‌ای ب كنــگاور،  ــی بنــای  در زمینــۀ فضــای درون
پوشــش  بــا  را  پیرامونــی  صفّــۀ  بیرونــیِ  دیوارنمــای  ســتون‌های  بیــن  پوشــش  كــه  می‌دهــد  ارائــه  هــم 
بنگریــد  هم‌چنیــن  و   40  ‌:1374 )كامبخش‌فــرد،  اســت  كــرده  تصویــر  تكســیه(  ح  طــر )هماننــد  تخــت 
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ح و پلانیك‌ــه فضاهــای  گــروه دومِ باستان‌شناســی از ارائــۀ طــر كامبخش‌فــرد، 1378: 237(. ولــی  بــه 
درونــیِ بنــا را نشــان دهــد، اجتنــاب نمــوده و بیشــترِ توجه‌شــان بــه نمــای دیــوارِ پیرامونــی بــوده اســت؛ 
ح بــا قوس‌هــای سرتاســری ارائــه می‌دهــد  به‌گونه‌ایك‌ــه الكســاندر وریــكا )وریــكا، 1357: 19-18( یــك طــر
ح الکســاندر وریــکا می‌افزایــد )آذرنــوش،  كنگره‌هایــی بــر روی قوس‌هــای سرتاســریِ طــر و ســپس آذرنــوش 
كــه بنــا را به‌شــكل  گــروه ســوم بــا هدایــت محمــد مهریــار، طرحــی ارائــه می‌دهنــد  1377: 7-35(. درنهایــت 
ســه صفّــۀ روبــازِ تودر‌تــو نشــان‌داده و ســتون‌های فــراز دیــوار نمــای بیرونــی صفّــۀ پیرامونــی را برخــاف 

كبیــری، 1383: 57-56(.  گروه‌هــای دیگــر، فاقــد پوشــش نمایــش می‌دهنــد« )مهریــار و 
گــروه نخســت  كــه  گفتــه شــد  ــر  بررســی و نقــد تفاســیر كاوشــگران بنــای تاریخــی كنــگاور: پیش‌ت
كــرده  شناســایی  آناهیتــا  معبــد  را  كنــگاور  تاریخــی  بنــای  كامبخش‌فــرد،  به‌سرپرســتی  باستان‌شناســی 
 .)12  :1374 )كامبخش‌فــرد،  نمودنــد  منســوب  م.  پ.   5 ســدۀ  و  هخامنشــی  دورۀ  بــه  آن‌را  قدمــت  و 
گاه میك‌نــد  كســی مــا را از وجــود معبــد آرتمیــس آ كامبخش‌فــرد معتقــد بــود بــا توجــه بــه اینك‌ــه ایزیدورخارا
)Isidore-Charax, 1914: 7( و وجــود پلــكان جنوبــی بنــا از نظــر ابعــاد، قابل‌مقایســه بــا پلــكان آپادانــای 
کســی از آن نام‌بــرده و متعلــق  کــه ایزیدورخارا تخت‌جمشــید اســت، ایــن بنــا همــان معبــد آرتمیســی اســت 
گویــا توجهــی بــه تناســب ســتون‌ها )نســبت قطــر  بــه دورۀ اشــکانی اســت )كامبخش‌فــرد، 1374: 12(. وی 
ســتون بــه ارتفــاع آن( نكــرده و صرفــاً بــه ابعــاد پلــكان توجــه نمــوده اســت. او در یــك مقایســۀ دیگــر می‌گویــد: 
كنــگاور، قابل‌مقایســه بــا تُل‌تَخــت )تخــت مــادر  »ســنگ‌های تراشــیدۀ نمــای دیــوار صفّــۀ پیرامونــیِ بنــای 
كــه ایــن مقایســه دقیــق نیســت و به‌نظــر می‌رســد بنــای مذكــور )تل‌تخــت(  ســلیمان( در پاســارگاد اســت« 
پاســارگاد بیشــتر قابل‌قیــاس بــا نمونــۀ آشــوری )ســدۀ 7 پ. م.( آن به‌نــام دروازۀ »هلــزی« )Halzi( در 

.)Pickworth, 2005: 304( نینواســت
كاخ خســرو‌‌دوم بــوده  كنــگاور،  كــه بنــای  گــروه دوم باستان‌شناســی )وریــكا و آذرنــوش( عقیــده داشــتند 
و در متــون دورۀ اســامی از آن به‌نــام قصر‌اللصــوص یــاد شــده اســت )وریــكا، 1357: 21-18؛ آذرنــوش، 
کنــد. وی  ــا را بیــان  ــه تفــاوت میــان آرتمیــس و آناهیت ک 1377: 47-46(. البتــه آذرنــوش تــاش می‌کنــد 
گاهــی او برابــر بــا آتناســت  كدام‌یــك از ایــزد بانــوانِ یونــان، مشــابه آناهیتــا هســتند.  می‌گویــد: »آشــكار نیســت 

گاه بــا هِــرا« )آذرنــوش، 1377: 36(. و 
كاخِ دزدانــی  کنــگاور همــان قصر‌اللصــوص، دژ یــا  کاوشــگران معتقدنــد اثــر تاریخــی  گــروه دوم  همچنیــن 
کرده‌انــد و اشــاره بــه نوشــتۀ ابودَلــف و حمــدالله مســتوفی میك‌ننــد.  ــاد  کــه مورخــان اســامی از آن ی اســت 
كــه بــر روی صفّــه‌ای بــه ارتفــاع 20پــا  كاخ عجیبــی اســت  كنــگاور  ابودلــف در 341 هـــ.ق. می‌گویــد: »در 
كاخیك‌ــه تزئیناتــش چشــم‌ها را خیــره  گنجینه‌هــا،  كاخ‌هــا و  ســاخته شــده اســت، بــا ایوان‌هــای عالــی و 
میك‌نــد«؛ ســپس می‌افزایــد: »آن‌جــا تفرجــگاهِ خســرو ‌دوم بــوده اســت« )ابودلــف، 1354: 66- 65 (. در 
گــذر راه‌هــای  كنــگاور در محــل  کــه شــهر  گفــت  كاخ‌دزدان، می‌بایســت  مــورد ذكــر نــام قصر‌اللصــوص یــا 
تجــاری شــرق بــه غــرب قــرار دارد و همــواره زمانیك‌ــه دولــت مركــزی ضعیــف بــوده، ایــن محــل تبدیــل بــه 
گزارش‌هــای  كاروانیــان می‌شــده اســت؛ چندانك‌ــه ایــن مطلــب در  كاخ یــا جایــگاه مناســبی بــرای ســرقت از 
نویســندگانِ دورۀ اســامی از صــدر اســام تــا ســدۀ 19 م. مشــهود اســت. در ایــن رابطــه مســیو چریكــف، افســر 
كــه بــه  كنــگاور دزدی فــراوان می‌شــود، به‌خصــوص طایفــه‌ای...  روس در ســدۀ 19 م. می‌نویســد: »در درۀ 
دزدیِ خــود شــهرت تامــی دارنــد و این‌جــا را همیشــه محــل ســرقت قــرار می‌دهنــد...« )چریکــف، 1379: 
كــه بــر ســر راه‌هــای تجــاری بــوده و ضعــف دولــت  كنــگاور  كــه موقعیــت مكانــی  104(. از شــواهد پیداســت 
كــرده بوده اســت و دســتبردی كه ســارقان  مركــزی در برخــی دوره‌هــا، این‌مــكان را بــه محــل دســتبرد تبدیــل 
كنــگاور را قصر‌اللصــوص یــا  كــه بنــای عظیــم  در صــدر اســام بــر ســپاه اســام وارد نموده‌انــد، موجــب شــده 
كاربــریِ آن  كــه بنــا ناتمــام بــوده و مــردم هیچ‌گونــه شــناختی نســبت بــه  كاخ‌دزدان معرفــی نماینــد؛ چرا
كــه تنهــا یــك لقــب اســت و بــه مناســبتِ یــك  نداشــته‌اند. به‌عبارتــی نمی‌تــوان ایــن نــام )قصرالصــوص( را 
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كاربــریِ یــك اثــر نســبت داد. رویــداد حــادث شــده، بــه 
كاخ، جایــگاه صفّــه از نظــر ایشــان در  کاربــری بنــا به‌عنــوان  گــروه دوم بــرای  یکــی دیگــر از دلایــل 
كاخ داشــته‌اند؛  كاربــری  معمــاری ایــران اســت. آن‌هــا معتقدنــد بناهاییك‌ــه بــر روی صفّــه ســاخته شــده‌اند، 
آن‌چنان‌کــه ذکــر می‌کننــد: »هنــوز نمونه‌هــای خوبــی از صفّه‌هــای متعلــق بــه دورۀ هخامنشــی تــا اواخــر 
كوه‌خواجــه،  دوره‌هــای پارتــی و ساســانی وجــود دارد، از جملــه صفّــۀ تخت‌جمشــید، قلعه‌دختــر فیروز‌آبــاد، 
عمارت‌خســرو در قصرشــیرین« )آذرنــوش، 1377: 43(. امــا بــا بررســی صفّه‌هــای ساخته‌شــده در ایــرانِ 
كــه بناهاییك‌ــه بــر روی صفّــه در ایــران دوران  دوران تاریخــی، خــاف ایــن نظریــه اثبــات می‌شــود؛ چرا
بــوده؛ مثــل  یــا خانــوادۀ درجه‌یــكِ وی(  پادشــاه  بــه  بیشــتر ســلطنتی )متعلــق  تاریخــی ســاخته شــده، 
 pope, 1967:( قصرشــیرین  در  عمارت‌خســرو   ،)Kleiss, 1998: 239-43( تخت‌جمشــید  صفّه‌هــای 
کاربــریِ مذهبــی داشــته؛ هماننــد  كوه‌خواجــه )هرتســفلد، 1381: 307(. یــا این‌کــه صرفــاً  Abb. 153( و 
بنــای ساســانی آتشــگاه )در اصفهــان(، )Siroux, 1965: 1-30(، تخت‌رســتم و تختك‌یــكاووس )ســیرو، 
گفــت هــر اثریك‌ــه بــرروی صفّــه ســاخته شــده، نمی‌توانســته  1365: 110-64( و غیــره. از ایــن‌رو می‌تــوان 

كاخ داشــته باشــد. ــریِ  كارب ــاً  صرف
كوه‌خواجــه، عمارت‌خســرو، و چنــد  ــا بناهــای  كــه آن‌را می‌تــوان ب كنــگاور  به‌جــز پلــكان جنوبــیِ بنــای 
ــوق  ــر س ــن اث ــانی‌بودنِ ای ــه ساس ــا را ب ــه م ــوش، 1377: 43(؛ آن‌چ ــود )آذرن ــه نم ــفون مقایس ــه در تیس صفّ
ــه ارتفــاع آن‌را  ــۀ ســتون نســبت ب ــودن بدن كنــگاور اســت. قطــور ب می‌دهــد، تركیــب و تناســبِ ســتون‌های 
كاخ‌دامغــان و تخت‌ســلیمان )نامــان، 1382: 72-73؛ ســرفراز،  می‌تــوان در بناهــای دیگــرِ ساســانی چــون 
1347: 84( مشــاهده نمــود. از ســویی بــا مطالعــۀ مصالــحِ بــهك‌ار رفتــه در بناهــای ساســانی )درون ایــران( 
گــچ بــوده اســت. ولــی در برخــی از آثــار  كــه مصالــح ایــن بناهــا اغلــب ســنگ لاشــه و  بــه ایــن نتیجــه می‌رســیم 
كــه می‌تــوان نمونــۀ آن‌را در بیشــاپور )ســرفراز، 1372:‌ 18(، یــا  ساســانی از ســنگ‌تراش نیــز اســتفاده شــده 
كــه، چه‌عواملــی موجــب شــده‌اند  تخت‌ســلیمان مشــاهده نمــود. در این‌جــا ایــن پرســش بــه وجــود می‌آیــد 
كنــگاور و  كوتــاه در اوایــل دورۀ ساســانی )در بیشــاپور( و در اواخــر دورۀ ساســانی )در  تــا در یــك مقطــعِ زمانــیِ 
گــردد؟ همان‌طوركــه می‌دانیــم شــاپور اول در ســه  ــا ســنگ‌تراش رایــج  تخت‌ســلیمان( ســاخت بناهایــی ب
کــرد )گیرشــمن، 1379: 8-191( و بــا اســتفاده  جنــگ بــا روم، بســیاری از شــهرهای ثروتمنــد روم را غــارت 
كــه در ســرزمین‌های  كار اســیران رومــی، مبــادرت بــه ســاخت بناهایــی بــا ســنگ‌تراش نمــود  از نیــروی 
ــدار می‌شــود؛ فتــح ســرزمین‌هایی  شــرقی روم رایــج بــوده اســت. چنیــن ثروتــی در دورۀ خســرو‌‌‌دوم نیــز پدی
كار ماهــرِ  ــی )شــیپ‌مان، 1383: 74-69( و دســتیابی بــه نیــروی  چــون ســوریه، فلســطین، مصــر و آناتول
ــنگ‌ها و  ــراش س ــبكِ ت ــا س ــد. ام ــم می‌نمای ــگاور را فراه كن ــاخت بنــای  ــكان س ــاد، ام ــنگ‌تراش در آن ب س
ــه ســدۀ  ــق ب ــا بنــای ســنگی معبــد وارتونــس )Zvartons( متعل ــاه و قطــور، قابل‌مقایســه ب كوت ســتون‌های 
هفتــم میــادی در ارمنســتان  اســت. ایــن بنــا را معمــاران ]ارمنــی[ براســاس ســاختار ســتونی مســیحی همــراه 
گرگــوری مقــدس ]كــه ایــن عقیــده به‌طــور دقیقــی در ســاخت معابــد ســه‌طبقه نشــان داده  بــا عقیــدۀ تثلیــث 

 .)Abrahamian & Sweezy, 2001: 44( شــده[ ســاخته‌اند
ــه  ــق ب ــه متعل ک ــت  ــك )Dadivank( اس ــتان، در صومعــۀ دادی‌وان ــر در ارمنس ــۀ دیگ ــۀ قابل‌مقایس نمون
كوهســتانی[ بــرای اجــرای  قــرون وسطاســت. هنگامی‌کــه نیایشــگران بــا پیــاده‌روی و طــی مســیرها]یِ 
كــه در میــان نمازخانــه‌ای قــرار دارنــد  مناســك مذهبــی، هماننــد زوّار وارد مجموعــه می‌شــوند، در می‌یابنــد 
وجــود  آب  فــوارۀ  و  مقــدس  درختــان  این‌مــكان[  ]در  می‌شــود.  نامیــده   )Khachkars( خاچــكارس  كــه 
دارد. زمانیك‌ــه وارد ســاختمان معبد]مجموعــه[ می‌شــوند، مؤمــن می‌بایســت از میــان فضاهــای مقدســی 
كــه به‌طــور اســتادانه‌ای ســاخته شــده و دارای  كنــد. نخســتین ]مــكان مقــدس[: ورودیِ غربــی بــوده  عبــور 
تزئینــات غنــی بــوده اســت. دومیــن ]مــكان مقــدس[: ســالن نمازخانــه اســت و ســومین ]آخریــن مــكان 
كــه مقدس‌تریــن مــكان نیــز هســت، محــراب می‌باشــد )كــه خــوران )Khoran( نامیــده می‌شــود(،  مقــدس[ 
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ــد می‌بایســت در آن‌جــا نمــود  كــه خداون ــا آتشــدانی برافراشــته در مقابــل یــك پنجــره، و آن مكانــی اســت  ب
 Abrahamian & Sweezy,( كننــد كــرده و مراســمِ نیایــش و نمــاز برپا  یابــد و نیایشــگران بــا او ارتبــاط برقــرار 

.)2001: 44-5
كــه  كیــش ارامنــه از مهرپرســتی بــه مســیحیت، برخــی از رســوم آن‌هــا  كــه پــس از تغییــر  می‌دانیــم 
كــه اجــرای  همچنــان ریشــه در آییــن مهر‌پرســتی )مزدیســنان باســتانی( دارد، پابرجــا می‌مانــد. از آن‌جا
مناســكِ آن‌هــا همچنــان ادامــه دارد، می‌تــوان بــا مطالعــۀ آن‌هــا بــه برخــی از ابعــاد و جنبه‌هــای نظــامِ 
وســطایی  قــرون  صومعــۀ  در  مراســمیك‌ه  ملاحظــۀ  بــا  این‌جــا  در  دســت‌یافت.  باســتان  ایــران  آیینــیِ 
ــه  ك ــرد  ك ــان  گم ــوان  ــردد، می‌ت ــاهده می‌گ ــك« )Abrahamian & Sweezy, 2001: 44-5( مش »دادی‌وان
كــه شــاه و نیایشــگران پــس از صعــود از  كنــگاور اجــرا می‌شــده اســت؛ بدین‌صــورت  چنیــن مراســمی در بنــای 
پلــكانِ جنوبــی بــه فــراز صفّــۀ پیرامونــی می‌رســند، جاییك‌ــه ســتون‌هایی بدون‌پوشــش، هماننــد حصــاری 
از درختــان مقــدس وجــود داشــته و در این‌جــا عــده‌ای می‌بایســت توقــف نمــوده و در انتظــار باشــند، ســپس 
كــه به‌احتمــال نمازخانــه بــوده، و ســپس افــراد خاصــی در صفّــۀ فوقانیك‌ــه  عــده‌ای بــه صفّــۀ میانــی رفتــه 
به‌احتمــال محــراب )یــا محــل نگهــداری آتــش بــوده( رفتــه و مراســم نیایــش را برگــزار میك‌ردنــد. احتمــالِ 
ــده باشــد؛  ــا مــرگ خســرو‌‌دوم، نیمه‌تمــام باقی‌مان ــرداریِ نهایــی، ب ــا پیــش از بهره‌ب ــه ایــن بن ک آن مــی‌رود 
کاربــریِ  گــر محــرابِ بنــا ســاخته شــده بــود و بــه بهره‌بــرداری می‌رســید، در متــون دورۀ اســامی، از  كــه ا چرا
كتــابِ آثارالبــاد  آن باخبــر بودیــم، ولــی در این‌بــاره، منابــع تاریخــی، از ناتمام‌مانــدنِ بنــا خبــر می‌دهنــد. در 
ــدم  ــی را دی كاخ ]كاخ‌دزدان] بخش ــت در آن  ــی می‌‌گف ــت: »كس ــده اس ــی آم ــا محمودقزوین ــاد زکری و اخبارالعب
كارش ناقــص مانــده بــود. چنــد ســتونی از ســایر ســتون‌ها نازیباتــر می‌نمــود. از پیرمــردان پرســیدم،  كــه 
ــس از او  ــینان پ ــد جانش ــتند. هرچن گذاش ــام  كار را ناتم ــر  گزی كاخ، نا ــارانِ  ــروپرویز، معم ــس از خس ــد: پ گفتن
كار میك‌ردنــد. یــا بایــد  كــه در ســابق  كار بــه اتمــام برســد، امــا آن هنرمنــدان را نیافتنــد  كــه  بــر آن شــدند 
كــه پرویــز داشــت، در وجــود  كــرم و بخششــی  كننــد؛ زیــرا  كار  كــه از تــه دل  گفــت حوصله‌شــان ســررفته بــود 

جانشــینانِ وی نبــود« )محمودقزوینــی، 1366: 216(.
آن  كاربــریِ  و  می‌مانــد  ناتمــام  كنــگاور  بنــای  برمی‌آیــد،  تاریخــی  منابــع  از  این‌گونهك‌ــه  به‌هرحــال 
كــه بــه ســپاهیانِ اســام وارد  نامشــخص می‌شــود، تــا اینك‌ــه در آغــازِ ورود اســام، به‌علّــتِ دســتبردی 

می‌یابــد. شــهرت  كاخ‌دزدان  یــا  قصراللصــوص  بــه  می‌شــود، 
در روایــات و افســانه‌ها از حضــور خســرو دوم در ارمنســتان پیــش از بــه ســلطنت رســیدن، و همچنیــن 
گاه هســتیم3.  كــه در بســیاری از افســانه‌ها وی را ارمنــی معرفــی میك‌ننــد، آ علاقه‌منــدی خســرو بــه شــیرین 
كــه بــرای شــیرین  كنــگاور، نیایشــگاه ســلطنتیِ خســرو بــوده  در این‌جــا پرسشــی پدیــد می‌آیــد؛ آیــا صفّــۀ 
كــه یــك تثلیــث را به‌خاطــر مــی‌آورد( ســاخته اســت؟ امــروزه اقلیّــتِ ارمنــی  )به‌صــورت ســه صفّــۀ روبــاز 
ــد  ــیرین می‌دانن ــل ش ــود را از نس ــه خ ك ــد  ــی میك‌نن ــش زندگ ــام فَ ــگاور به‌ن كن ــمال  ــتاهای ش ــی از روس در یك
ــرای ســاخت  ــه ب ك ــران ارمنــی هســتند  كارگ ــدگانِ  ــا ایــن جماعــت از بازمان ــرد، 1374: 23(. آی )كامبخش‌ف
كنــگاور از آن‌هــا اســتفاده شــده اســت؟ در منابــعِ تاریخــی از وجــود حداقــل دو اُسقف‌نشــینِ مســیحیِ  صفّــۀ 
ــا اندكــی  ــع هســتیم4. البتــه در این‌جــا شــواهدِ م نَســطوری در شهرســتان مــاه در اواخــر دورۀ ساســانی مطل
كــه علاوه‌بــر وجــود اقلیّــت ارمنــی و مســیحی در منطقــه، می‌تــوان ردّپایــی از اســتقرار  متزلــزل می‌شــود؛ چرا
كنــگاور در مســیرِ  كــه شــهر  كنــگاور یافــت و ایــن امــر تــا حــدودی طبیعــی اســت؛ چرا اقلیّــت یهــودی5 نیــز در 

راه‌هــای تجــاری قــرار داشــته اســت.  

كاربری و قدمت بنای كنگاور
کننــد،  معرفــی  خســرو‌‌دوم  دورۀ  از  نیایشــگاه  یــك  را  كنــگاور  صفّــۀ  می‌تواننــد  دلایلیك‌ــه  ع،  درمجمــو
كــه هیــچ  ــازِ تودر‌تــو اســت، و آن آشــكار اســت  كــه متشــكل از ســه صفّــۀ روب بدین‌قرارنــد: 1- فــرم پــان بنــا 
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كاخ‌هــای ساســانی معمــولًا  كاخ یــا ســاختمان مســكونیِ ســلطنتی را به‌صــورت روبــاز نمی‌ســاخته‌اند؛ 2- فــرم 
كاخ‌هــای ساســانی دارای دیوارهایــی  متشــكل از ایوانــی مشــرف بــه حیــاطِ روبــاز اســت و تقریبــاً تمامــیِ 
گچ‌بــری هســتند، درحالیك‌ــه هیــچ اثــری از ایوانــی مشــرف بــه یــک حیــاط و یــا هیچ‌گونــه قطعــۀ  مزیّــن بــه 
كاوش‌هــای ایــن محوطــه به‌دســت نیامــده اســت )Kröger, 1982: 137-202(؛ 3- پیــدا  گچبــری در 
كرمانشــاه و همچنیــن  اطــراف تاق‌بســتان و  بــه تصویــر خســرو دوم در  شــدن سرســتون‌های منقــوش 
كاخ، آشــپزخانه در روســتاهای دســتجرد  اشــارۀ منابــع تاریخــی بــه بناهــای متعــدّد از خســرو به‌نام‌هــای 
كــه در شهرســتان مــاه ]حــدود شهرســتان مــاه از  كســرویه و... )مینورســكی، 1376: 6-65( بیانگــر آن اســت 
گســترده بــوده اســت )كولســنیكف، 1355: 253 ([، به‌خصــوص اطــراف  گردنــۀ حلــوان تــا اطــراف همــدان 
كرمانشــاه  كاخ خســرو می‌بایســت در مكانــی نزدیكــیِ  كرمانشــاه، آثــار بســیاری از خســرو‌‌دوم وجــود داشــته و 
كنــگاور در شهرســتان مــاه، یعنــی منطقه‌ایك‌ــه  كنــگاور بــوده باشــد؛ 4- قرارگرفتــنِ  یــا منطقــه‌ای غیــر 
بیشــترین آثــارِ خســرو‌‌دوم در آن‌جــا دیــده می‌شــود، نشــان‌دهندۀ لــزوم ایجــاد یــك نیایشــگاهِ بــزرگ ســلطنتی 
در آن بــوده اســت؛ نیایشــگاهیك‌ه در مســیر راه‌هــای تجــاری و به‌عبارتــی شــاه‌راه ســلطنتی بــوده اســت. 
كنــگاور را یــك نیایشــگاه ســلطنتی معرفــی می‌کنــد، وســعت و عظمــت آن  5- از دلایــل دیگریك‌ــه بنــای 
ــك  ــه در ی ــد، ن ــاخته می‌ش ــی س ــز ایالت ــك مرك ــا ی ــت ی ــت در پایتخ ــی می‌بایس ــر بزرگ ــن اث ــه چنی ك ــت؛ چرا اس

كوچــك. شــهر 
كنــگاور ســاخته؛ یکــی آن‌کــه آثــار بســیاری از خــود  به‌دلائلــی چنــد، خســرو دوم ایــن بنــای عظیــم را در 
كرمانشــاه ایجــاد نمــوده  كرده‌انــد( را در حوالــی  كاخ، آشــپزخانۀ خســرو یــاد  )كــه مورخــان آن‌هــا را به‌نــام 
گــورِ نمادیــنِ خســرو‌‌دوم نیــز در تاق‌بســتان قــرار داشــته اســت  اســت، حتــی مطابــق مطالعــات جدیــد، 
)حیــدری، 1381: 99-88(. دوم آن‌کــه به‌علــت دور بــودنِ آتشــكدۀ آذرگشنســب از شهرســتان مــاه، لــزوم 

ــت.  ــیده اس ــر می‌رس ــروری به‌نظ ــه ض ــن منطق ــرو در ای ــرای خس ــلطنتی ب ــزرگ س ــگاه ب ــك نیایش ــاخت ی س
كنــگاور معبــد آرتمیــس نیســت، وســعت و عظمــت  كــه بنــای تاریخــی  از دلایلیك‌ــه می‌تــوان تصــور نمــود 
كنــگاور  آرتمیــس  كــه معبــد  آثــار برمی‌آیــد  كســی در توصیــف  ایزیدور‌خارا گفتــۀ  از  كنــگاور اســت.  بنــای 
ــس  ــد آنائی‌تی ــه در معب ك ــد  ــت. وی می‌گوی ــوده اس ــدان ب ــس هم ــد آنائی‌تی ــر از معب كم‌اهمیت‌ت ــر و  كوچك‌ت
ــی ذكــری از اجــرای مراســم در معبــد  ــد )Isidore-charax, 1914: 7(، ول ــان همــواره قربانــی میك‌ردن كبات ا
كــه اجــرای مناســك آن نیــز قابل‌توجــهِ ایــن ســیاح  كوچــك بــوده  گویــی این‌معبــد آن‌قــدر  كنــگاور نمیك‌نــد، 
ــوده  ــر ســیاحی ممكــن ب كمت ــه  ك كنــگاور آن‌قــدر عظیــم و چشــم‌گیر اســت  ــه بنــای  نبــوده اســت؛ درحالیك‌
كســی برپــا نبــوده  كنــد و بــه ذكــرِ توصیفــی از آن نپــردازد. پــس این‌بنــا در زمــان ایزیدور‌خارا گــذر  كنــار آن  از 
كــه در صــورتِ وجــود چنین‌بنــای عظیمــی، حتمــاً ایزیــدور توصیــف قابل‌توجهــی از آن به‌عمــل  اســت؛ چرا

مــی‌آورد و یــا بــه تشــریحِ چگونگــیِ اجــرای مراســم مذهبــی و یــا حتــی توصیــف بنــای آن می‌پرداخــت.
كاوشــگرانِ ایــن بنــا )محمــد مهریــار  گــروه ســوم  كنــگاور، اعضــای  كاربــری بنــای  در مــورد ســاختار و 

کنگاور )وریکا، 1357: 19(. تصویر 1. مقطع بنای تاریخی 
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کبیری، 1383: 56(. کنگاور )مهریار و  تصویر 2. پلان معبد تاریخی 

کبیری، 1383(. کنگاور به پیشنهاد محمد مهریار )مهریار و  تصویر 3.طرح بازسازی معبد تاریخی 
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کبیری، 1383(. کنگاور به پیشنهاد محمد مهریار )مهریار و  تصویر 4. طرح بازسازی معبد تاریخی 

کامبخش‌فــرد )كامبخش‌فــرد، 1378:  کنــگاور بــه پیشــنهاد  تصویــر 5. طــرح بازســازی شــدۀ معبــد تاریخــی 
.)237

ــۀ سرتاســری بســیار  كنــون نشــانه‌ای از فضــای سرپوشــیده در مقیــاس صفّ ــد: »تا كبیــری( معتقدن و احمــد 
طویــل بنــا در دســت نیســت، هــر ســه صفّــه را می‌تــوان روبــاز دانســت، بــا توجــه بــه راســتا و تركیــب صفّــه، دو 
حالــتِ عمومــی امكان‌پذیــر اســت؛ یكــی آنك‌ــه جماعتــی می‌آمدنــد و بــا آرایشــی روبــه دشــت می‌ایســتادند 
گروه‌هایــی می‌آمدنــد و روبــه قلــۀ مركــزیِ بنــا در بلنــدی صفّــۀ  و فعلــی را انجــام می‌دادنــد، یــا برعكــس 
فــراز صخــره )محــراب یــا ســكوی خطابــه، قبلــه‌گاه ماننــد( می‌ایســتادند و مراســمی را به‌جــای می‌آوردنــد« 

ــری، 1383: 55 (. كبی ــار و  )مهری
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نتیجه‌گیری
خســرو‌‌دوم  مقدســیك‌ه  محــل  بــوده؛  ساســانی  خســرو‌‌دوم  عهــد  از  نیایشــگاهی  كنــگاور،  تاریخــی  اثــر 
گــور نمادیــن خــود )تاق‌بســتان( بســازد. ایــن اثــر به‌صــورت ســه صفّــۀ روبــاز  كاخ و  می‌خواســته در نزدیكــی 
كــه ورودیِ اصلــی بنا را تشــكیل می‌دهد.  بــوده و یــك دســتگاه پلــكانِ دوطرفــه در ضلــع جنوبــیِ آن قــرار دارد 
ــا ملاحظــۀ  كنیــم، ب ــاز فــرض  ــۀ روب كنــگاور را به‌صــورت ســه صفّ ــا بنــای  ــر م گ ــه ا ک نویســنده معتقــد اســت 
 Abrahamian & Sweez, 2001:( »مناســكیك‌ه در صومعه‌هــای ارامنــه، به‌خصــوص در »دادی وانــك
5-44( دیــده می‌شــود، و به‌نوعــی بازتــاب مراســم مزدیســنان باســتانی )مهرپرســتی( اســت، می‌تــوان تصــور 
كــه شــاه و نیایشــگران  كنــگاور اجــرا می‌شــده اســت، بدین‌صــورت  كــه چنیــن مراســمی نیــز در بنــای  نمــود 
پــس از صعــود از پلــكان جنوبــی بــه فــراز صفّــۀ نخســت )كــه صفّــۀ پیرامونــی می‌شــود( می‌رســند؛ جاییك‌ــه 
نشــان  را  نیایشــگاه  مــرزِ  و  حریــم  مقــدس،  درختــان  از  حصــاری  هماننــد  بدون‌پوشــش،  ســتون‌هایی 
كــه عــده‌ای می‌بایســت بایســتند و یــا در انتظــار باشــند، ســپس عــده‌ای  می‌دهنــد. در ایــن صفّــه اســت 
ــۀ مذكــور، شــاهد اجــرای  ــه بــوده برونــد، و نیایشــگران از هــردو صفّ ــۀ میانیك‌ــه به‌احتمــال نمازخان بــه صفّ
گــزارش  ــۀ ســوم )كــه درحقیقــت محــراب نیایشــگاه بــوده( باشــند. براســاس  مناســك نیایــش آتــش در صفّ
كامــل نرســیده  منابــع تاریخــی، ســاخت ایــن اثــر پــس از مــرگ خســرو دوم ناتمــام مانــده و بــه بهره‌بــرداری 

اســت. 

پی‌نوشت‌

ــوان از  ــا می‌ت ــان آن‌ه ــه در می ك ــد،  ــف نموده‌ان ــی آن‌را توصی ــای تاریخ ــرده و بن ك ــد  ــگاور بازدی كن ــیاری از  ــان بس ــیاحان و محقق 1- س
كــه از ایشــان  كســت )1851 م.( و ســرانجام م. دیولافــوا )1885 م.( نام‌بــرد  كرپرتــر )1821 م.(، س. ف. م. تكســیه )1839 م.(، فلانــدن و 
 Kerporter, 1821–1822: 141; Texier, کســت، 1356؛ گزارشــات توصیفــی باقی‌مانــده اســت )بنگریــد بــه: فلانــدن و  ح، نقشــه و  طــر

.)1842: 160-2; Dieulafoy, 1884
آن‌هــا  كرده‌انــد. ‌نخســتینِ  تهیــه  گــزارش  كنــگاور  بنــای  و  كنــگاور  از  اســامی  دوران  در  بســیاری  جغرافیانویســانِ  و  2-مورخــان 
ابن‌خردادبــه )250هـــ.ق.( و آخریــنِ آن‌هــا در ســفرنامۀ ناصرالدین‌شــاه قاجــار )1287 هـــ.ق.( اســت. در ایــن میــان توصیفــات ارزنــده‌ای 
از ابودلــف )341هـــ.ق.(، محمــد طوســی )556 هـــ.ق.(، یاقــوت حمــوی )623 هـــ.ق.(، محمــود قزوینــی )630 هـــ.ق.( و ناصرالدین‌شــاه 
ــف، 1354: 6-65 و یاقــوت حمــوی، 1965، ج‌4:  ــه، 1371: 6؛ ابودل ــه: ابن‌خردادب ــد ب قاجــار )1287 هـــ.ق.( به‌چشــم می‌خــورَد )بنگری

.)120-1
كــه شــیرین دختــر قیصــر روم و مــادر شــیرویه بــوده اســت.  3-ســرخوش )كرتیــس(، 1376: 8-82. روایــات ایرانــی برایــن باورنــد 
روایــات یونانــی شــیرین را مســیحی می‌داننــد، ولــی ســبئوس او را از خوزســتان می‌دانــد )بنگریــد بــه: نولدك‌ــه، 1378، پاورقــی صفحــۀ: 

305/ همچنیــن بنگریــد بــه: بارتولــد، 1372: 207(.
كلیســا  كولســنیكف، 1355:‌ 254(. خســرو پرویــز دو  4- شهرســتان مــاه دارای دو مركــز دینــی ســریانی شــرقی بــود )بنگریــد بــه: 
كــه زنــی ارمنــی بــود ســاخت  كلیســای بــزرگ و یــك دژ در شهرســتان بــت لشــپر بــرای همســر دیگــرش شــیرین  بــرای همســرش مریــم و یــك 

.)174  :1355 )کولســنیکف، 
ــه  ــی در نهرذول كوه ــانیِ  ــر پیش ــور ب ــع و منق ــات منقط كلم ــا  ــته‌ای ب ــگاور و سنگ‌نوش كن ــد  ــمال معب ــا در ش ــتان جهوده ــار قبرس 5- »آث

كن بوده‌انــد« )كامبخش‌فــرد، 1374: 23(. كنــگاور ســا چل‌مــران بــه خــط عبــری، یهودیــان نیــز در 

کتاب‌نامه
ــر 30-29، صــص: 54- كریمــی،  اث كنــگاور«. ترجمــۀ فاطمــه  - آذرنــوش، مســعود )1377(. »كاوش 

.18
ــكل،  ــدر می ــه‌ای از: آن ــا مقدم ــد، ب كرن ــعید خا ــۀ س ــك. ترجم ــالك والممال ــه )1371(. المس - ابن‌خردادب

ــل.  چــاپ اول، تهــران: مؤسســۀ مطالعــات و انتشــارات تاریخــی میــراث مل
- ابودلــف، مســعر‌بنی‌المهلهل‌الخزرجی‌الینبوعی )1354(. ســفرنامۀ ابودلــف در ایــران. بــا تعلیقــات 
و تحقیقــات: ولادیمیرمینورســكی، ترجمــۀ ســیدابوالفضل طباطبایــی، چــاپ اول، تهــران: انتشــارات زوار. 
- بارتولــد، و. )1372(. تذكــرۀ جغرافیــای تاریخــی ایــران. ترجمــۀ حمــزه ســردادور، چــاپ ســوم، تهــران: 

انتشــارات توس.
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- چریكــف )1379(. ســیاحتنامۀ مســیوچریكف. ترجمــۀ ‌آبــكار مســیحی، چــاپ دوم، تهــران: انتشــارات 
امیركبیر.

- حیدری، احمد )1381(. »گور-نیایشگاه صخره‌ای تاق‌بستان«.  اثر 34-33، صص: 88-99 .
ایرانــی. ترجمــۀ عبــاس مخبــر، چــاپ دوم،  - ســرخوش )كرتیــس(، وســتا )1376(. اســطوره‌های 

تهــران: نشــر مركــز. 
كبر )1347(. تخت سلیمان. چاپ اول. انتشارات مؤسسۀ تاریخ و فرهنگ ایران. - سرفراز، علی‌ا

و  ادبیــات  دانشــكدۀ  بیشــاپور.  باستان‌شناســی  كنگــرۀ  ویژه‌نامــۀ   .)1372( كبــر  علی‌ا -ســرفراز، 
تهــران. دانشــگاه  علوم‌انســانی 

كلاوس )1383(. تاریــخ شاهنشــاهی ساســانی. ترجمــۀ فرامــرز نجدســمیعی، چــاپ اول،  - شــیپ‌مان، 
تهــران: انتشــارات ســازمان میراث‌فــر هنگــی.

ابولحســن  ترجمــۀ  ایــران.  آثــار  تختك‌یــكاووس«.  و  »تخت‌رســتم   .)1365( كســیم  ما ســیرو،   -
رضــوی. قــدس  آســتان  اســامی  پژوهش‌هــای  بنیــاد  مشــهد:  اول،  چــاپ  ســروقدمقدم، 

كســت. ترجمــۀ حســین نورصادقــی، چــاپ اول،  كســت )1356(. ســفرنامۀ فلانــدن و  - فلانــدن و 
اشــراقی. انتشــارات  تهــران: 

كنــگاور، معبــد آناهیتــا«. باستان‌شناســی  كامبخش‌فــرد، ســیف‌الله )1350(. »كاوش‌هــای علمــی در   -
و هنــر ایــران6 )بهــار 1350(، صــص: 20-29.

ــران،  ــر ای كنــگاور«. باستان‌شناســی و هن ــرد، ســیف‌الله )1351(. »كاوش‌هــای علمــی ‌در  كامبخش‌ف  -
ــص: 2-12. 10-9 )زمســتان 1351(، ص

گزارش‌هــای  كنــگاور«.  كامبخش‌فــرد، ســیف‌الله )1352(. »كاوش‌هــای علمــی در معبــد آناهیتــا،   -
دومیــن مجمــع ســالانۀ پژوهش‌هــای باستان‌شناســی در ایــران. به‌کوشــش: فیــروز باقــرزاده، صــص: 20-

.1
كنــگاور. چــاپ اول، تهــران: انتشــارات ســازمان  كامبخش‌فــرد، ســیف‌الله )1374(. معبــد آناهیتــا   -

میراث‌فرهنگــی.
و  معمــاری  تاریــخ  كنگــرۀ  دومیــن  موقعیــت«.  و  گــرا  »تــاق   .)1378( ســیف‌الله  كامبخش‌فــرد،   -

؟؟؟؟. صــص:  میراث‌فرهنگــی،  ســازمان  انتشــارات  تهــران:  نخســت،  جلــد  ایــران،  شهرســازی 
ایــران در آســتانۀ یــورش تازیــان. پیراســتار: پیگولفســكایا، ترجمــۀ  كولســنیكف. آ. ای )1355(.   -

گاه.  یحیایــی، چــاپ اول، تهــران: انتشــارات آ
ــازمان  ــارات س ــران: انتش ــد اول، ته ــی، جل كریم ــر  ــۀ اصغ ــاپور. ترجم ــن )1379(. بیش ــمن، روم گیرش  -

كشــور. میراث‌فرهنگــی 
ترجمــۀ ‌عبدالرحمــن  اخبارالعبــاد.  و  آثارالبــاد   .)1366( زكریای‌ابن‌محمد‍‌بــن  محمودقزوینــی،   -

جــوان.  اندیشــه  علمــی  مؤسســۀ  انتشــارات  تهــران:  اول،  چــاپ  شــرفكندری)هزار(، 
كنــگاور. چــاپ اول، تهــران:  كبیــری، احمــد )1383(. كنــكاش در معبــد آناهیتــا  ــار، محمــد. و  - مهری

گردشــگری.  انتشــارات ســازمان میراث‌فرهنگــی و 
- نامــان، رودلــف )1382(. ویرانه‌هــای تخت‌ســلیمان و زندان‌ســلیمان. ترجمــۀ فرامــرز نجدســمیعی، 

چــاپ اول، تهــران: انتشــارات ســازمان میراث‌فرهنگــی. 
كــه معبــد آناهیتــا  كنــگاور  - وریــكا، الکســاندر )1357(. »ملاحظاتــی چنــد دربــارۀ اثــر تاریخــی واقــع در 

گاهینامــه، 35، صــص: 18-21 عنــوان یافتــه اســت«.  آ
- هرتســفلد، ارنســت )1381(. ایــران در شــرق باســتان. ترجمــۀ همایــون صنعتــی‌زاده، چــاپ اول، 

كرمــان. پژوهشــگاه علوم‌انســانی و مطالعــات فرهنگــی و دانشــگاه شــهید باهنــر 
- یاقوت حموی )1965(. معجم البلدان، ج4، تهران.



||  74  ||  شمارۀ 1 || سال اول || پاییز  1396 ||

- Abrahamian, L. & Sweezy, N. (2001). Armenian. Folk Arts, Culture and Identity, 
Indiana University Press.

- Dieulafoy, M. (1884). L’art antique de la Perse. Paris.
- Flandinet, C. (1840-1841). Voyage en Perse Pendant les annees 1840 –1841. Paris.
- Isidore-Charax. (1914). Parthian Staions" The Greek Text, with A Translation and 

Commentary. Ares Publishers, Chicago.
- Kerporter, R. (1821–1822). Traveles in Georgia Persia. Armenia and Ancient Bab-

ylonia. London.
- Kleiss, W. (1998). “Terrassenanlagen in der iranischen Architektur”. AMI 30: 239-

243.
- Kröger, J. (1982). “Sasanidischer Stuckdekor: Ein Beitrag zum Reliefdektor aus 

Stuck in Sasanisischer und frühislamischer Zeit ...,”.  Baghdader Forschungen 5, Ber-
lin. 

- Pickworth, D. (2005). “Excavations at Nineveh: The Halzi Gate”. IRAQ LXVII: 
295-316.

- Pope, A. (1967). “A survey of Persian Art”. Volume 2. London: 203-260
- Siroux, M. (1965). Atesh-Gah presD’Ispahan. Leiden.
- Texier, C. (1842). Description De La’Rmenie. La Perse Et la Mesopotamie, Paris.



|| کرکوی، آتش پیروز بهرام در سکستان  ||  75  ||

چکیده 
ــت پهنــاوری را تشــکیل مــی‌داد  ــاد می‌شــد، ایال ــام »سَکســتان« ی ــا ن کــه در دورۀ ساســانی از آن ب سیســتان 
کرانه‌هــای دریــا را در بــر می‌گرفــت. ایــن منطقــه در دورۀ ساســانیان از نظــر مــردان  کــه تورســتان و هنــد تــا 
کشــاورزی خــوب، موقعیــت ژئوپولیتیکــی و  کــه از مرزهــای شــرقی ایــران حراســت می‌کردنــد،  دلیــر جنگــی 
تجــاری مناســب و مهم‌تــر از همــه، بنیان‌هــای اســتوار و اصیــل دیــن زرتشــتی، اهمیّــت فــراوان داشــت. 
کــه بــر ایــن اســاس ملقــب بــه  به‌همیــن دلایــل معمــولًا حکومــت سکســتان به‌دســت ولیعهــد اداره می‌شــد 
کــه از خانــواده‌ای مذهبــی برخاســته بــود، دیــن زرتشــت را دیــن رســمی  سکانشــاه می‌گردیــد. اردشــیر بابــکان 
کشــور اعــام نمــود و خــود و جانشــینانش مبــادرت بــه ســاخت بناهــای مذهبــی فراوانــی از جملــه معبــد آب 
و آتــش در سرتاســر ایرانشــهر نمودنــد. یکــی از معتبرتریــن آتشــکده‌های ساســانی در شــرق ایــران، آتــش 
ــی،  ــون قزوین ــی چ ــن و مورخین ــتا و بندهش ــرده اوس ــون خ ــی چ ــون مقدس ــه مت ک ــود  ــتان ب ــوی در سیس کرک
کرکــوی  کرده‌انــد. آتشــکدۀ  کعبــه زرتشــت بــه آن اشــاره  کتیبــۀ  مســعودی و متونــی ماننــد تاریخ‌سیســتان و 
ع آتــش بهــرام بــود، براســاس مطالعــات باستان‌شــناختی و رهیافــت تاریخــی از ســدۀ ســوم قبــل از  کــه از نــو
میــاد تــا ســدۀ هفتــم هجری‌قمــری پیوســته فــروزان بــوده اســت؛ تــا این‌کــه ســرانجام بــه دســت مغــولان 

گردیــد. بــرای همیشــه خامــوش 
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مقدمه 
ک افغانســتان  کنــون بخــش وســیعی از آن در خــا کــه هم‌ا سیســتان ســرزمینی مســطح در شــرق ایــران اســت 
قــرار دارد. ایــن منطقــه در دورۀ اشــکانیان به‌لحــاظ توانمندی‌هــای مناســب طبیعــی، اقتصــادی و مذهبــی 
اهمیّــت بســیار داشــت و محــل زندگــی خانــدان ســورن پهلــو، از خانواده‌هــای بــزرگ اشــکانی بــود. مؤســس 
سلســلۀ ساســانیان »اردشــیر بابــکان« پــس از پایــان بخشــیدن جنــگ بــا امپراطــور روم، فرصــت را غنیمــت 
کــه هنــوز در حال‌و‌هــوای اشــکانیان به‌ســر می‌بردنــد،  شــمرد تــا ولایــات شــرقی ایــران، خصوصــاً سیســتان را 
گفتــه می‌شــد و به‌دلیــل موقعیــت  به‌تصــرف خــود در آورد. در ایــن دوره بــه منطقــۀ سیســتان، »سکســتان« 
کوســت پهنــاور  کــم بــر ایــن ســرزمین بــود و بــا عنــوان »سکانشــاه« بــر  کــه منطقــه داشــت، ولیعهــد حا خاصــی 

نیمــروز حکومــت می‌کــرد.
گرفتنــد و دیــن زرتشــت را به‌عنــوان  ساســانیان علاوه‌بــر تمرکــز قــدرت سیاســی، مذهــب را نیــز در خدمــت 
کشــور اعــام نمــوده و به‌شــدت بــه دفــاع از آن پرداختنــد؛ چنان‌کــه دیــن و دولــت به‌صــورت  دیــن رســمی 
دو بــرادر جدایی‌ناپذیــر همیشــه همــراه هــم بــوده‌ و هریــک دیگــری را حمایــت و تقویــت می‌کــرد. سیســتان 
ــد به‌دلیــل بنیان‌هــای اســتوار دینــی شــدیداً مــورد توجــه نخســتین پادشــاهان ساســانی  در آغــاز دورۀ جدی
کــه از دورۀ ساســانی و پــس از آن به‌جــای مانــده، از اهمیــت فــراوان سیســتان  گرفــت. در متــون اندکــی  قــرار 
ــروف، از  ــش مع ــه آت ــس از س ــد 20 پ ــرام، بن ــش به ــتا، آت ــرده اوس ــه در خ ــت؛ چنان‌ک ــده اس ــه ش گفت ــخن  س
کــه بنابــر ایــن  کرکــوی  آتــش »کرکــوی« یــاد شــده اســت )دوســتخواه، 1370: 607(. بندهــش نیــز از آتــش 
نوشــته ســه آتــش بــه سیســتان اســت، یــاد نمــوده اســت )فرنبغ‌دادگــی، 1369: 91(. در روایــات اســامی نیــز 
کتــاب تاریخ‌سیســتان  گرشاســب بــوده و مؤلــف  کرکویــه در اصــل پرستشــگاه شــخصی و معبدجــایِ  کــه  آمــده 
گرشاســب هــوش  کــه  کــه همچنــان زرتشــتیان محــل آن‌را مقــدس می‌دانســتند و می‌گفتنــد  می‌نویســد 

ایــزدی خــود را در آن‌جــا نهــاده و آن‌را متبــرک ســاخته اســت.
کیــش زرتشــت دارد، ایــن نوشــتار  کرکــوی در تاریــخ محلــی سیســتان و نیــز تاریــخ  باتوجــه بــه اهمیتی‌کــه 
کاوی متــون تاریخــی و شــواهد باستان‌شــناختی نســبت بــه حــل پــاره‌ای مســائل  بــر آن اســت تــا بــا وا
کرکــوی  کرکــوی بــه چــه دورۀ زمانــی تعلــق دارد؟ محــل واقعــی آتــش  گویــد. آتــش  به‌گونــه‌ای مبســوط پاســخ 

کــدام منطقــه از سیســتان بــوده اســت؟  در 
ع  ع تحقیقــات بنیــادی و براســاس ماهیــت از نــو روش تحقیــق در ایــن پژوهــش براســاس هــدف از نــو
ع مــورد بحــث بــا اســتفاده از منابــع مکتــوب و داده‌هــای باســتانی  کــه در آن موضــو تحقیقــات تاریخــی اســت 

در چارچــوب رهیافــت تاریخــی تــا حصــول نتایــج علمــی دنبــال می‌شــود.

سکستان و کیش زرتشتی 
ــام برگرفتــه از قــوم ســکایی  کــه ایــن ن گفتــه می‌شــد  در زمــان ساســانیان بــه منطقــۀ سیســتان، سکســتان 
کــه قومــی آریایی‌نــژاد در آســیای مرکــزی بودنــد، به‌ســبب هجــوم قبایــل یوئه‌چــی از جانــب  اســت. ســکاها 
شــمال، به‌طــرف پاییــن رانــده شــده و در ســال 128 پ.م. و در زمــان حکومــت اشــکانیان، وارد فــات ایــران 
گردیدنــد و پادشــاهی سکســتان )سیســتان( را بنیــان نهادنــد  کن  شــدند و در صفحــات جنوب‌شــرقی ســا

ــلطانی، 1377: 20-21(. )س
منطقــۀ سیســتان در ســنت‌های زرتشــتی، دارای مقامــی بــس ارجمنــد می‏باشــد؛ چنان‌کــه روایــات 
کتــاب بندهــش آمــده اســت  کنــار هامــون دانســته اســت. در  زرتشــتی، محــل ظهــور ســه پســر زرتشــت را 
بــوده اســت  آتــش  تعــداد آن ســه  بــوده و  آتــش مقــدس بهــرام1  ع  نــو از  کرکــوی در سیســتان  آتــش  کــه 
کرکــوی چنیــن یــاد  )فرنبغ‌دادگــی، 1369: 92(. همچنیــن در خــرده اوســتا، بنــد بیســتم از آتــش بهــرام، از 
کــه بــه  شــده: »آتــش بهــرام، آذران شــهریار پیــروز: آذر‌گشنســب، آذر فرنبــغ، آذر برزین‌مهــر و دیگــر آذران را 
دادگاه نشــانده شــده‌اند، بزرگــی و فــر بیفزایــاد! آتــش مینــوی دلیــر و پیــروز »کرکــوی« را بزرگــی و فــر بیفزایــاد« 
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.)607  :1370 )دوســتخواه، 
ــد، ســاخت آتشــکده می‌توانســت در همــدل  از آن‌جایی‌کــه مــردم سیســتان، زرتشــتیانِ متعصبــی بودن
ــه  کعبــه زرتشــت، شــاپور ب ــر واقــع شــود. در سنگ‌نبشــتۀ  کامــاً مؤث ــا ساســانیان  ــان ب کــردن و همگرایــی آن
کــه بــرای شــادی و بقــای »نرســه« ســاخته اســت، اشــاره می‌کنــد )مهرآفریــن، 1391:  برپایــی آتــش مقدســی 
کــه »نرســه« از جایــگاه ویــژه‌ای نــزد پــدر برخــوردار بــوده؛ امــا مشــخص  ع نشــان می‌دهــد  183(. ایــن موضــو
کــه ایــن آتــش مقــدس در سیســتان جــای داشــته یــا در مکانی دیگــر. براســاس گفته‌هــای »لوکونین«  نیســت 
ــا شــده اســت. پــس از به‌قــدرت رســیدن شــاپور  کــه ایــن آتشــکده در سیســتان برپ گرفــت  می‌تــوان نتیجــه 
گرفــت و ملقــب بــه »سکانشــاه«  ــام »نرســه« حکومــت سکســتان را در دســت  اول، یکــی از پســران وی به‌ن
گرفــت و ایــن شــاهزاده  ــی  ــه زن کــه نرســه، خواهــرش شــاپور‌دختک را ب ــد؛ همچنیــن او معتقــد اســت  گردی

خانــم لقــب شــهبانوی ســکاییان داشــته اســت )لوکونیــن، 1350: 174(.
کــه امــروزه رایــج شــده؛  کرتیــر  کرتیــر، نــام یکــی از سیاســتمدارترین دین‌مــردان ساســانی اســت و  کردیــر یــا 
کامــل شــد.  کرتیــر  تلفــظ ســنتی و تاریخــی ایــن واژه اســت. اتحــاد دیــن و دولــت در دورۀ ساســانی بــه دســت 
کــه همــۀ آن‌هــا بــه  کعبه‌زرتشــت  کتیبــه خــود در سرمشــهد، نقش‌رجــب، نقش‌رســتم و  کرتیــر در چهــار 
ــد )آمــوزگار، 1385: 40- ــب همســانی دارن ــاً مطال ــوی ساســانی نوشــته شــده‌اند؛ تقریب کتیبــه‌ای پهل خــط 

کتیبه‌هــا در فهرســت ایالت‌هــا بــه سیســتان اشــاره می‌کنــد و می‌نویســد: »مــن بــه فرمــان  39(. در ایــن 
شاهان‌شــاه، آن مغ‌مــردان و آتش‌هایی‌کــه در ایــن ســرزمین بــود آن‌را از زیــان و غــارت نجــات دادم. بــرای 
آتش‌هــا و مغــان بســیاری نوشــته و ســند تهیــه و بــا پشــتیبانی ایــزدان و شاهان‌شــاه و بــر اثــر اعمــال مــن در 
کتیبه‌هــا به‌عنــوان منابــع  ســرزمین ایــران بســیار آتش‌هــای بهــرام تأســیس شــد« )همــان: 50-46(. ایــن 
دســت‌ اول، ســخنان مورخــان و جغرافیانــگاران را تأییــد، و سیســتان را به‌عنــوان منطقــه‌ای مهــم از لحــاظ 

مذهبــی و سیاســی معرفــی و از برافــروزی آتــش بهــرام در سیســتان و جاهــای دیگــر یــاد می‌کنــد.

کرکوی در متون تاریخ‌نگاران
ع نمــود. زرنــگ  گزیــر بایــد بــه زرنــگ رجــو کرکــوی و مکان‌نــگاری دقیــق آن، نا بــرای یافتــن موقعیــت درســت 
کنــون در  ــر ایــن ســرزمین، مرکزیــت سیســتان را دارا بــود، هم‌ا کــه در اوایــل اســتیلای مســلمانان ب )زرنــج( 
ک افغانســتان قــرار دارد. بســیاری از مورخیــن و جغرافیانــگارانِ ســده‌های نخســت اســامی، موقعیــت  خــا

کرده‌انــد )تصویــر 1(. کــن را براســاس مرکــز ایالــت و یــا جاده‌هــای ارتباطــی آن ســرزمین مشــخص  اما
کتــاب خــود دربــارۀ زرنــگ می‌گویــد: »زرنــگ قصبــۀ سگســتان اســت، دژی اســتوار با ســاختی  مَقْدســی در 
کــه آب در آن جوشــیده بیــرون  گــردش خندقــی هســت  شــگفت‌انگیز دارد و بصــرۀ خراســان به‌شــمار می‌آیــد. 
کــه جامــع در آن اســت و زنــدان در برابــر آن شــگفت‌انگیز ســاخته شــده  مــی‌رود، شــهرکی دارد بــا دژ و خندقــی 
کــه بــا مــس پوشــیده اســت، یعقوب‌لیــث ســاخته  کــه دو آتشــگاه )منــاره( دارد، یکــی کهــن و دیگــری را  اســت 
کوچه‌هــای بســیار دارد. نیمــی از آن‌را اردشــیر و  اســت، دژی نیــز دارد. در دشــت ســاخته شــده و دروازه‌هــا و 

نیمی دیگر را خســرو ســاخته اســت« )مقدســی، 1361: 444-445(.
کرکویــه اشــاره می‌کنــد: »زرنــج شــهری بــزرگ اســت و آن‌را شهرستانی‌ســت  جیهانــی هــم پــس از زرنــج بــه 
و ربضــی و خندقــی اســتوار و شــهر را هــم ربضــی و خندقــی و آب خنــدق زه اســت و آب‌هــای دیگــر افزونــی از 
کهنــه.  جوی‌هــا بــه خنــدق مــی‌رود و آن‌را پنــج در اســت، یکــی را درِ نــو خواننــد و دیگــری را نزدیــک او در 
کرکویــه از آن‌جــا بــه خراســان رونــد. چهــارم را نیشــک از آن‌جــا بــه  و هــردو در، بــه فــارس رونــد. ســوم را 
کرکویــه بناهــای بــزرگ اســت، آن‌را ارگ  بســت رونــد و پنجــم را در طعــام، از آن‌جــا بــه روســتا رونــد. بــه در 

می‌خواننــد« )جیهانــی، 1368: 161-162(.
کلنــل ییــت در ســال 1894  کرده‌انــد، از آن‌جملــه  محققــان و مستشــاران بســیاری از ایــن اثــر بازدیــد 
کیانیــان بــوده و در ســال  کــه بــه دیــدۀ وی ایــن اثــر پایتخــت و معبــد  م.، ســر پرســی ســایکس در 1899 م. 
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گلــد اســمیت بررســی‌های دقیق‌تــری  گــروه حکمیــت  ج پیتــر تیــت افســر نقشــه‌بردار  1905.م. نیــز جــور
ــده‌های  ــان س ــد جغرافیا‌نویس ــو از دی کرک ــن،  ــر ای ــام داد. علاوه‌ب ــا انج ــاری بن ــخصات معم ــوص مش درخص
کرکویه را یکی از شــهرهای  نخســتین اســامی نیــز پنهــان نمانــده و ابن‌خرداد‌بــه در قرن ســوم هجری‌قمــری 
کرکــوی در اوســتا و دیگــر منابع به‌صورت‌هــای مختلفی  سیســتان برشــمرده اســت )اویســی، 1385: 5(. نــام 
کرکویــه. »اهــل  کرکوشــاه،  کــوروک،  کــر،  کرا کرگــوی،  کرکــوی،  کرکــوی، مینــو  کــه عبارتنــد از: صیئیــو  آمــده 
کــه زرتشــتی‌ها آن‌را  ج بودنــد و در آن‌جــا آتشــکده‌ای وجــود داشــت  کرکویــه به‌گفتــۀ یاقــوت حمــوی، خــوار
ــده،  ــار باقی‌مان ــوی و آث کرک ــۀ  ــکدۀ ناحی ــای آتش ــترنج، 1373: 366(. بن ــمردند« )لس ــرم می‌ش ــیار محت بس
متعلــق بــه دورۀ ساســانیان می‌باشــد )افشــار، 1363: 133(. درخصــوص وجه‌تســمیۀ ایــن اثــر، اطلاعــات 
کرکــوی آمــده: نــام پهلوانــی تورانــی  مســتندی در دســت نیســت، امــا در  لغتنامــۀ جامــع دهخــدا بــرای واژۀ 
کشــته شــد، همچنیــن ذکــر  کــه میــان او و ســام در‌گرفــت بــه دســت ســام  کــه نبیــرۀ ســلم بــوده و در نبــردی 
ــی  ــان در آن آتشــکدۀ بزرگ ــرار دارد و مجوس ــج ق ــاتیق سیســتان اســت و در شــمال زرن ــه از رس ک شــده اســت 

ــدا، 1377، ج12: 18278(. ــد )دهخ دارن
کتــاب مروّج‌الذهــب می‌نویســد: »یــک آتشــکدۀ دیگــر در سیســتان ســاخته شــده  از  باقــری به‌نقــل 
کــه  گوینــد بهمــن، پســر اســفندیار، پســر رشتاســف آن‌را بســاخت«. او معتقــد بــود  کــر نــام داشــت؛  کرا کــه 
کــه پیــش از ظهــور زرتشــت پســر اســپنتمان، پیمبــر مجــوس بــوده  کــر جــزو ده آتشــکده‌ای قــرار داشــته  کرا
کرکــوی و ســپس آتشــکدۀ  اســت )باقــری، 1369: 59(. قبــل از تصــرف سیســتان توســط اعــراب، آتشــکدۀ 
ترقــون دارای اهمیــت بســیار بوده‌انــد. اعــراب ایــن آتشــکده‌ها را ســرد، و آتــش مقــدس را خامــوش نمودنــد. 
ــزرگ را  ــردنِ آتشــکده‌های ب گذاشــته و خاموش‌ک کوچکــی را باقــی  احتمــالًا اعــراب مســلمان آتشــکده‌های 
کتــاب  کریستن‌ســن در  بــرای نشــان‌دادنِ برتــری اســام ضــروری دانســتند )تیــت، 1362: 122(. همچنیــن 
ایــران در زمــان ساســانیان این‌گونــه می‌نویســد: »ســه آتشــکدۀ )آذربرزین‌مهــر، آذرفرنبــغ و آذرگشنســب( 
محــل ســتایش مخصــوص بــود و بیــش از ســایر زیارتگاه‌هــا زینــت و ثــروت داشــت، لکــن بســیاری از معابــد 
کــه بــه یکــی از دلیــران داســتانی یــا خــود زردشــت نســبت  درجــه‌دوم هــم مــورد احتــرام بودنــد، خاصــه آن‌هــا 
کــه نشــان از اهمیــت  کرکــوی سیســتان بودنــد  داشــت، معبــد تــوس، معبــد نیشــابور، معابــد ارجــان فــارس و 

ایــن مکان‌هــا دارد« )کریستنســن، 1387: 143(.
ــه در  ک ــی  ــد قزوین ــن محم ــا ب ــه، زکری کرکوی ــیمای  ــات را از س ــترین اطلاع ــان، بیش ــن جغرافیانویس در بی

.)Google Earth( کرکوی نسبت به شهر زرنج و زابل تصویر 1. موقعیت آتشکدۀ 
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کرکویــه  کــه آیــا تــا آن‌زمــان  کــرده اســت. امــا مشــخص نیســت  قــرن هفتــم هجری‌قمــری می‌زیســته، ارائــه 
ــه اســت.  گرفت ــه او اطلاعــات خــود را از پیشــینیان  ــا این‌ک ــرده ی ک ــه وی توصیــف  ک ــوده  به‌همــان شــکلی ب
»کرکویــه شهری‌ســت قدیــم بــه سجســتان. در آن شــهر، دو قبــه )گنبــد( اســت بــزرگ. اهــل آن، چنــان 
کــه هرکــدام را مایــل به‌جانــب  کــه آن دو قبــه از زمــان رســتم اســت و بــر ســر دو قبــه، دو شــاخی  گمــان برنــد 
ــا این‌زمــان از عجایــب  گاو. بقــای آن دو قبــه از وقــت رســتم ت کــرده شــده، شــبیه بــه دو شــاخ  آن دیگــری 
کنــد ملکــی بــه نزدیــک  کــه بنــا  روزگار اســت و در زیــر آن دو قبــه، آتشــکده‌ای اســت مجــوس را. بــه آن مانَــد 
کنــد در آن. و آتــش آن آتشــکده فــرو نمی‌نشــیند هیــچ‌گاه. و آن آتشــکده  کــه عبــادت  خانــۀ خــود معبــدی را 
کــه به‌نوبــت اقــدام بــه برافروختــن آن آتــش نماینــد و نوبــت خدمــت بــه هرکــه برســد،  را خادمانــی مقررانــد 
گــز بــه مقــدار  گــز دور از آتــش نشــیند و دهــن و نفــس خــود را بپوشــاند و انبــری از نقــره، چوبــی را از  بیســت 
کــه آتــش برســد بی‌آن‌کــه فــرو نشــیند، چوبــی دیگــر در  یــک وجــب بگیــرد و آن‌را در آتــش بگردانــد و هــرگاه 
آن انــدازد و ایــن آتشــکدۀ بزرگ‌تــر، آتشــگاه اســت نــزد مجــوس« )قزوینــی، 1371: 321(. توجــه بــه خورشــید 
کــه می‌توانــد آن را بــه پیشــینۀ  کهکشــان اســت  کیــش مهــر و توجــه بــه آســمان و  گاو از نشــانه‌های  و شــاخ 

کیهان‌شناســی ایرانیــان نســبت داد. دانــش 
کیخســرو بــه انتقــام خــون پــدرش ســیاوش، تصمیــم بــه مبــارزه می‌گیــرد و بــه ترکســتان، هندوســتان و 
کرکــو می‌رســد. تاریخ‌سیســتان به‌نقــل از ابوالمؤیــد بلخــی  ســپس بــه سیســتان مــی‌رود تــا بــه محــل آتشــکدۀ 
کرکویــه در اصــل پرستشــگاه  کتــاب،  کرکویــه دارد. بــه روایــت ایــن  کوتاهــی از علــت بــرآوردن آتشــکدۀ  ح  شــر
کیخســرو و رســتم پــس از پیــروزی بــر افراســیاب  گرشاســپ بــوده اســت و آتشــگاه را بعدهــا  شــخصی و معبــد 
گردنــد؛ زیــرا  گرشاســپ در آن‌جــا نهــاده بــود، ســهیم  کــه  و جــادوی او ســاختند تــا در نیــرو و روشــنایی ایــزدی 
کــرد ایــزد تعالــی آن‌جــا را  کیخســرو بــه ایــن محــل آمــد و پــاس پوشــید و دعــا  هنــگام جــادوی افراســیاب، 
کنــد و جــادوی تاریکــی را در هــم بشــکند )بی‌نــا، 1381: 76(. ایــن روایــت بی‌شــباهت بــه داســتان  روشــن 
گــور نیســت. بهــرام پنجــم قبــل از لشکرکشــی بــه چیــن و جنــگ بــا خاقــان چیــن، نخســت بــه آتشــکدۀ  بهــرام 

کــرد )نــوری، 1386: 153(. گشســب )آتــش شــاهان( رفتــه و بــرای پیــروزی در جنــگ دعــا  آذر 
کــه در ســدۀ پنجــم هجــری، زرتشــتیان هنــوز محــل ایــن آتشــکده  کتــاب تاریخ‌سیســتان آمــده اســت  در 
کــرده اســت: کتــاب متــن ســرود اخــاص‌ورزان بــه آتــش مقــدس را چنیــن نقــل  را مقــدس می‌دانســتند، ایــن 

گرشاسب هوش فـــــرخت بادا روشــخنیده 
همی برســت از جوش، نوشك‌ن می نوش
گوش كوش، به آفــرین نهاده  دوســـت بدا 
گذشت و دوش كوش، دی  همیشه نیكی 
شـــــــاها، خدایـــــــگانا: به آفـــــــرین شاهــــــی

                                                           )باسورث، 1370: 19-20(.
کرکــوی از قدیمی‌تریــن اشــعار شــش‌هجاییِ اواخــر دوران ساســانی و اوایــل اســامی در  »ســرود آتشــکدۀ 
کهــن حماســی به‌وجــود آمــده اســت و یکــی  کــه باتوجــه بــه یکــی از روایــات  لهجــۀ محلــی سیســتان اســت 
ــن  ــل ای ــه و تحلی ــتانی، 1376: 296(. مطالع ــت« )سیس ــتان اس ــتیان سیس ــروده‌های زرتش ــن س از زیباتری
ج اســت؛  گاه بــه زبان‌شناســی و اشــعار ماقبــل اســام را می‌طلبــد و از عهــدۀ نویســندگان خــار ســرود، فــردی آ

به‌همیــن دلیــل از توضیــح بیشــتر و تفســیر آن خــودداری می‌شــود.

سرنوشت آتش مقدس پس از ورود اسلام
ســپاه اســام بــه فرماندهــی ربیع‌‌بن‌زیــاد حارثــی در 651 م. )31 هـــ.ق.( بــه سیســتان حملــه بــرد. در ابتــدا 
کــه اهالــی بومــی در ازای امنیت‌شــان بــه  خونریــزی انــدک بــود، معاهداتــی بســته و طبــق آن‌هــا مقــرر شــد 
کرکــوی منعقــد شــد. ســپس  کن شــهر  ــا زرتشــتیانِ ســا مهاجمــان خــراج بپردازنــد. یکــی از ایــن معاهــدات ب



||  80  ||  شمارۀ 1 || سال اول || پاییز  1396 ||

کردنــد.  کــه در امتــداد رود هلمنــد واقــع بــود، محاصــره  ســپاهیان ربیع‌بن‌زیــاد، زرنــگ، یعنــی مرکــز ناحیــه را 
کــه ابرویــز )اپرویــز( رســتم -مرزبــان ایالــت- بــرای پذیــرش شــرایط تســلیم  در تاریخ‌سیســتان آمــده اســت 
گفتــه  کــره، نظــر اجمالــی و جالب‌توجهــی بــه تأثیــر دیــن بــر روابــط دوجانبــه اســت.  نــزد ربیــع رفــت. ایــن مذا
ــدۀ عــرب روی  کــه در آن، فرمان ــد  کردن کی را مشــاهده  ــز و افــرادش صحنــۀ وحشــتنا ــه اَپروی ک شــده اســت 
کــه از اجســاد تشــکیل شــده بــود. زرتشــتی‌ها از نزدیک‌شــدن بــه آن ســکو  ســکوی بلنــدی نشســته بــود 
ــت.  ک اس ــا ــی ناپ ــاظ آئین ــاد در آن، از لح ــود اجس ــل وج ــه به‌دلی ک ــتند  ــاد داش ــرا اعتق ــد؛ زی کردن ــودداری  خ
کــره پرداختنــد. نقــل ایــن ماجــرا چــه واقعــی، و چــه ســاختگی در وقایع‌نامه‌هــای  بنابرایــن از دور بــه مذا
کــی  کــی و ناپا محلــی، غیرعــادی نیســت. الگوهــای رفتــاری زرتشــتی به‌خصــوص قوانیــن مربــوط بــه پا
کــه از عوامــل تنظیم‌کننــده رفتــار اجتماعــی بــود، در ابتــدا موجــب جدایــی زرتشــتیان از مســلمانان شــد 
کــه مــردم سیســتان حکومــت  ع اســت  )چوکســی، 1381: 39-38(. ایــن روایــت نشــان‌دهندۀ ایــن موضــو
کم‌کــم جــای آئیــن  گذشــت قرن‌هــا  اســام را پذیرفتــه بودنــد امــا دیــن آن‌را نپذیرفتــه بودنــد و اســام در طــی 

گرفــت.   زرتشــتی را 
در ســده‌های نخســتین هجــری در سیســتان، مســلمانان در اقلیّــت بودنــد و در آن‌جــا فقــط چنــد مســجد 
کــز دینــی زرتشــتی طــی چهــار  کمبــود مســاجد تــا آن‌زمــان، تعــداد مرا کنــار  در نواحــی شــهری بنــا شــده بــود. در 
ســدۀ نخســت حکومــت اســام کاهــش نیافــت. یــک مدرســۀ دینــی زرتشــتی نزدیــک زرنــگ در حومــۀ مصلــی 
گــر مذهــب  کرکــوی نیــز همچنــان دایــر مانــد )همــان: 125(. ا بــه‌کار خــود ادامــه داد و آتشــکدۀ معــروف 
کنــون آثــار زیــادی نیــز از آن زمــان باقی‌مانــده اســت  زردتشــت در سیســتان، زمانــی در نهایــتِ اوج بــود، هم‌ا
گبــر  کــه پــس از فتــح اعــراب تــا مــدت زیــادی ایــن مذهــب هــم رواج داشــته و فامیل‌هــای  و شــکی نیســت 
)آتش‌پرســتان( زیــاد بودنــد و اعــراب وجــود آنــان را تحمــل می‌کردنــد. بعدهــا تعصــب و ســخت‌گیری بــر 

گرفــت و آتش‌هــای مقــدس و قربانگاه‌هــای آن‌هــا را از بیــن بردنــد )تیــت، 1362: 11(. آنــان شــدت 

مکان‌نگاری آتشکدۀ کرکوی و باستان‌شناختی آن
كــه بــا تاریــخ و فرهنــگ سیســتان پیونــدی دیرینــه دارد، بــر روی تپــه‌ای باســتانی در  ایــن بنــای باســتانی 
ــر 2(. مــردمِ  ــده اســت )تصوی گردی کریم‌کشــته واقــع  حــوزۀ هیرمنــد و در مجــاورت روســتاهای علی‌خــان و 
كــه بــر روی بلنــدی مرتفعــی  كركــو را از دیربــاز به‌خوبــی می‌شناســند. ایــن محوطــه  ایــن منطقــه، آتشــكدۀ 
كــه چشــم تــوان دیــدن دارد، قابل‌رؤیــت اســت. در جبهــۀ جنوبــی  واقــع شــده، ‌از هــر جهــت و تــا آن‌جا
گچبــری تزییــن شــده  تپــه، بنایــی از اواخــر دورۀ قاجــار به‌چشــم می‌خــورد. درون اتاق‌هــای ایــن بنــا بــا 
ــه آســانی  كلمــۀ »علــی« ب اســت؛ چنانك‌ــه در قســمت ورودیِ یكــی از خانه‌هــا و در دو طــرفِ در ورودی آن 
كــه بــر روی تپــه ســاخته شــده‌اند، به‌شــدت تخریــب  قابــل قرائــت اســت. بناهــای دورۀ تاریخــی و اســامی 
ــا این‌حــال هنــوز پــی و دیوارهــا در برخــی نقــاط همچنــان ســالم اســت. خشــت‌های بــهك‌ار  شــده‌اند، امــا ب
رفتــه در بنــای اســامی، ابعــادی در حــدود 6×20×23 ســانتی‌متر را دارا می‌باشــند، درحالیك‌ــه آجرهــای 
باقی‌مانــده از جرزهــای آتشــكده، ابعــادی حــدود 6×44×69 ســانتی‌متر دارنــد )تصویــر 3(. ســفال‌های 
كــه در اطــراف تپــه مشــاهده  گــزی  دورۀ اســامی و تاریخــی، توأمــان روی تپــه دیــده می‌شــود. درختــان 

كــه بــرای روشــن‌ماندن آتشــكده لازم داشــته‌اند.  گــزی را تشــكیل مــی‌داده  می‌شــود، احتمــالًا جنــگل 
کــه در محــل تپــۀ مذکــور به‌عمــل آمــد، مــواد فرهنگــی، خصوصــاً ســفال از ســطح  طــی بررســی میدانــی 
گــردآوری شــد تــا در چارچــوب مطالعــات باستان‌شناســی بتــوان تاریــخ تقریبــی اســتقرار در ایــن  و دامنــۀ آن 
گونه‌شناســی، ایــن ســفال‌ها مــورد مقایســۀ  محــل باســتانی و مذهبــی را تعییــن نمــود. پــس از طبقه‌بنــدی و 
کرکویــه  تپــۀ  ســطح  از  شــده  جمــع‌آوری  شــاخصِ  ســفال‌های   .)4 )تصویــر  گرفتنــد  قــرار  گونه‌شــناختی 

گردیدنــد: ع پوشــش و ســاده یــا منقــوش بــودن بــه چهارگــروه تقســیم  براســاس دو متغیــر نــو
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الف- سفال بدون لعاب و ساده 
ــز  كافــی نی ــزان پخــت  ــه از می ك ــز آجــری اســت  ــه رنگ‌هــای نخــودی و قرم ــروه ب گ ــر ســفال‌های ایــن  خمی

ــت. ــی اس ــودی و نارنج ــز، نخ ــفال‌ها، قرم ــروه از س گ ــن  ــۀ ای ــگ روی ــد. رن برخوردارن

ب- سفال بدون لعاب و منقوش 
گــروه بــه دو روش نقشك‌نــده و نقــش داغــدار تزییــن شــده‌اند. نقش‌مایــۀ تزیینــات  کلیــۀ ســفال‌های ایــن 

ح نقــوش آن‌هــا نیــز به‌صــورت خطــوط شــیاردار مــوازی می‌باشــد. ع هندســی و طــر در همــۀ قطعــات از نــو

ج- سفال بدون لعاب و ساده 
گل رس بــه رنگ‌هــای  ع  كــه خمیــر دو قطعــه از نــو گردیــد  گــروه جمــع‌آوری  تعــداد ســه‌قطعه ســفال از ایــن 
گــروه از ســفال‌ها شــاملِ حنایــی،  ع خمیــر ســفید چینــی اســت. رنــگ لعــاب ایــن  نخــودی و یــك قطعــه از نــو

لاجــوردی و آبــی فیــروزه‌ای می‌شــود.

د- سفال لعاب‌دار و منقوش 
ع ســفال بــا نقــش ســیاه زیــر لعــاب آبــی )قلــم مشــكی( اســت. خمیــر ایــن  گــروه از نــو تنهــا قطعــه ســفال از ایــن 
كافــی نیــز برخــوردار می‌باشــد. نقش‌مایــۀ تزئیــن در  قطعــه ســفال بــه رنــگ نخــودی اســت و از میــزان پخــت 

ح آن شــامل ســاقۀ پیچــان؟ می‌باشــد. گیاهــی و طــر ع  ایــن قطعــه، ظاهــراً از نــو
اشــکانی  دورۀ  از  مذکــور  محــل  کــه  می‌دهــد  نشــان  کرکــو  تپــه  ســفال‌های  گونه‌شــناختی  مقایســۀ 
دارای اســتقرار بــوده و ایــن اســتقرار تــا ســدۀ هشــتم هجــری قمــری ادامــه داشــته اســت )موســوی‌حاجی و 

ج.3(.‌  :1386 مهرآفریــن، 
کرکــو، منطقــه‌ای ســیلاب‌زده اســت و در اطــراف آن، راه‌هــای ارتباطــی مشــاهده می‌شــود.  دورتــادور تپــۀ 

کرکوی )نگارندگان(. تصویر 2. نمایی از تپۀ 
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کرکوی )نگارندگان(. تصویر 3. بقایای آتشگاه 

کرکوی )نگارندگان(. تصویر 4. سفا ل‌های شاخص جمع‌آوری شده از سطح تپۀ 

کــه ویرانه‌هــای ســاختمان‌های  کوچــک دیــده می‌شــود  در ســمت شــمال تپــه، سلســله‌ای از تپه‌هــای 
بزرگــی هســتند. در ســمت شــرق و غــرب تپــه نیــز ویرانه‌هایــی دیــده می‌شــود )تیــت، 1362: 52-53(. 
کــم از ســطح زمین‌هــای اطــراف در  کنــده بوده‌انــد؛ به‌دلیــل ارتفــاع  کــه در اطــراف آتشــکده پرا ایــن تپه‌هــا 
کشــاورزانِ منطقــه بــا شــخم و آبیــاری ایــن مراتــع، آن‌هــا را  ســیلاب‌های فصلــی بســیار تخریــب شــده‌اند و 
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گذشــت ســالیانِ متمــادی، امــروزه اثــر چندانــی از آن‌هــا دیــده نمی‌شــود. کشــت بــرده و بــا  بــه زیــر 
کتــاب خــود  کــه مســعودی در  کرکویــه اســتخری اســت  کرکوشــاه، همــان  کــه ویرانه‌هــای  شــکی نیســت 
گذشــت  آن‌را ســومین آتشــکدۀ قدیمــی ایــران در دوران قبــل از اســام معرفــی می‌کنــد و نــام آن بــا وجــود 
کرکویــه  گفتــه شــد، امــروزه  کرکویــه خوانــده می‌شــود. همان‌طورکــه قبــاً  کنــون نیــز  قرن‌هــا زنــده مانــده و ا
در چهارکیلومتــری دوســت‌محمد و مــرز افغانســتان واقع‌شــده و مــردم فقیــر و نیازمنــد بــر فــراز آن زندگــی 
می‌کننــد. ســکو و دیوارهایی‌کــه در دوره‌هــای بعــد و خصوصــاً زمــان قاجــار بــر فــراز ایــن تپــه ســاخته شــده‌اند، 
کــرده‌؛ امــا دیــدنِ آجرهایــی بــا ابعــاد 6×44×69  ایــن معبــد را در مقابــل تخریــب عوامــل طبیعــی مقاوم‌تــر 
کــه بناهــای باســتانیِ  ع را بــه اثبــات می‌رســاند  در پــیِ خانه‌هایی‌کــه بــرروی تپــه بنــا شــده‌اند، ایــن موضــو

ایــن محــل توســط عوامــل انســانی پیوســته در حــال تخریــب اســت.

آسیب‌شناسی و مرمّت بقایای آتشکدۀ کرکوی
از  و  باقی‌نمانــده  چشــمگیری  چیــز  کرکــوی  آتشــکدۀ  ساســانی  دورۀ  بنــای  از  شــد؛  گفتــه  چنان‌چــه 
ــی آتشــگاه( تنهــا بخش‌هایــی از یــک دیــوار آجــری قابل‌رؤیــت  ســاختمان‌های دورۀ ساســانی )بنــای اصل
ک و آوار بناهــای دورۀ اســامی قــرار  کرکویــه در زیــر خــا اســت و قســمت‌های دیگــرِ بنــای اصلــی آتشــکدۀ 
کــرد و بــه پــان اصلــی آتشــکده  کاوش‌هــای باستان‌شناســی می‌تــوان آن‌را مطالعــه  کــه تنهــا از طریــق  گرفتــه 

پی‌بــرد.
کــه ســپاهیان اســام سیســتان را فتــح نمودنــد، بــا مظاهــر و بناهــای مذهبــی  در قــرن اول هجــری 
گرچــه ممکــن اســت ایــن تخریب‌هــا به‌یک‌بــاره صــورت نگرفتــه باشــد؛  کردنــد. ا زرتشــتی نیــز برخــورد 
کن ایــن منطقــه وارد  کــه بــر زرتشــتیانِ ســا ولــی مشــخصاً بــر اثــر فشــارهای اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی 
می‌شــد، موجبــات مسلمان‌شــدنِ بســیاری از زرتشــتیان فراهــم می‌گردیــد و اقلیّــت باقی‌مانــده به‌ناچــار 
ــه عــدم  ک ــت  ــح اس ــد. واض ــرت نمودن ــتان مهاج ــه هندوس ــام از جمل ــرو اس ــرون از قلم ــه ســرزمین‌های بی ب

ــت. ــده اس گردی ــا  ــل آن‌ه کام ــن  ــن رفت ــب و از بی ــث تخری ــان باع ــرور زم ــا، به‌م ــن بناه ــه ای ــیدگی ب رس
گهانــی و خصوصــاً عوامــل انســانی، هیــچ‌گاه  عوامــل طبیعــی ماننــد بــاد و بــاران، آفتــاب و ســیلاب‌های نا
کــرده اســت. البتــه بایــد خاطرنشــان  نقــش تخریبــیِ خــود را از دســت نــداده و ایــن بنــا را روز بــه روز ویران‌تــر 
کــه بــا دفــن بنــای اصلــی آتشــکده و ساخته‌شــدنِ خانه‌هــای روســتاییان بــر روی آن، به‌مــرور زمــان  ســاخت 
گرچــه  ــر شــده اســت. سیســتان ا کم‌رنگ‌ت نقــش تخریبــیِ ایــن عوامــل به‌دلیــل ایجــاد یــک لایــۀ پوششــی 
کم‌بــارش اســت؛ ولــی وجــود رود هیرمنــد و شــاخه‌های فرعــی آن‌هــا و نیــز دریاچــۀ  جــزء مناطــق خشــک و 
هامــون و ســیلاب‌های فصلــی، موجــب تخریــب‌ عمــدۀ بناهــای منطقــه در دوره‌هــای مختلــف تاریخــی و 

حتــی ســده‌های اخیــر شــده اســت. 
حفاری‌هــای غیرمجــاز یکــی دیگــر از عوامــل تخریــب ایــن محوطــۀ باســتانی اســت. ایــن حفاری‌هــا 
کــه در ســال‌های اخیــر به‌شــدت افزایــش یافتــه، توســط قاچاقچیــان و غارتگــران میراث‌فرهنگــی صــورت 

کــه باعــث تخریــب مســتقیم بنــا می‌شــود )تصویــر 5(. گرفتــه 
کــه حفاظــت فیزیکــی و رســیدگیِ به‌موقــع می‌توانســت دســت‌کم جلــو بخشــی  نبایــد از نظــر دور داشــت 
کمتــر اتفــاق  گذشــته ایــن امــر به‌دلایــل مختلــف  از ایــن تخریب‌هــا را بگیــرد، ولــی متأســفانه در ســالیان 
کوه‌خواجــه و همچنیــن  کــه پروژه‌هایــی از قبیــل مرمّــت  افتــاده اســت. در پایــان بایــد خاطرنشــان ســاخت 
کمــک شــایان‌توجهی بــه حفــظ آنچــه از ایــن میــراثِ بــاارزش  کرکویــه،  مرمّــت اتــاق دورۀ قاجــاری واقــع در 
کــه بــا حفــاری در ایــن محوطــۀ بســیار مهــم باســتانی، شــاهد آثــار و  باقی‌مانــده، نمــوده اســت. امیــد اســت 

اطلاعــات ارزشــمندی در زمینــۀ تاریــخ و فرهنــگ ایــران و خصوصــاً سیســتان باشــیم.
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کرکوی به‌وسیلۀ عوامل انسانی )نگارندگان(. تصویر 5. تخریب تپۀ 

نتیجه‌گیری
در دورۀ ساســانیان، ایالــت سیســتان از اهمیّــت زیــادی برخــوردار بــوده و محــل جلــوس ولیعهــد و حکمرانــی 
وی محســوب می‌گردیــده اســت. بنیان‌هــای قــوی مذهــب زرتشــت در منطقــه، آبادانــی و ثــروت سیســتان، 
ــا در ایــن منطقــه، آتشــکده‌ای  گردیــده بــود ت موقعیــت اســتراتژیکی و جلــوس ولیعهــد در منطقــه، موجــب 
کتــب و نوشــته‌های مورّخــان و جغرافیانــگارانِ ســده‌های  بــزرگ و بااهمیّــت ســاخته شــود. بــا توجــه بــه 
کرکــوی )آتشــگاه مقــدس  کرکــوی امــروزی، درواقــع همــان  نخســت اســامی، به‌نظــر می‌رســد روســتای 
زمــان ساســانیان( در خــرده اوســتا، بندهشــن و شــهرک مــورد اشــاره در نوشــته‌های ابن‌حوقــل، مقدســی، 

کرده‌انــد.  کــه در تواریــخ بارهــا بــه آن اشــاره  اصطخــری و حمــدالله مســتوفی باشــد 
ع، ذکــر دو برهــان ضــروری به‌نظر می‌رســد: 1- ذکــر این‌مســأله در تواریخ که  بــرای روشــن‌تر شــدنِ موضــو
کــه نزدیــک آن اســت، دروازۀ  کرکویــه  دروازۀ شــمالیِ شــهر زرنــج به‌ســمت خراســان بــوده و به‌مناســبتِ شــهر 
کرکــو مــورد تردیــد بــوده و عــده‌ای محــل  کــه مــکان دقیــق آتشــکدۀ  کرکویــه نامیــده می‌شــود. درســت اســت 
کتــب مورخــان و جغرافیانــگارانِ  کشــور افغانســتان می‌داننــد، امــا باتوجــه بــه  آن‌را در نزدیکــی قندهــار و در 
ــران دانســت. 2- دلیــل  ک امــروزی ای ــه یقیــن محــل آن‌را در خــا ــوان ب ســده‌های نخســتین اســامی می‌ت
کــه محــل آتشــکده را به‌صــورت دقیق‌تــر مشــخص می‌کنــد، اســتمرار نــام ایــن مــکان در ادوار مختلــف  دوم 

گفتــه می‌شــود. کرکــوی  کــرده و هنــوز هــم بــه آن  کــه تــا بــه امــروز ادامــه پیــدا  تاریــخ اســت 
کیلومتــری شــمال‌غرب زرنــج و در ســمت چــپ  کرکوشــاه در حــدود 20  ــا  کرکویــه ی خرابه‌هــای آتشــکدۀ 
شــاخه‌هایی از هیرمنــد در نزدیکــی شهرســتان هیرمنــد )دوســت‌محمد( در منطقــۀ میانکنگــی به‌چشــم 
ــود را  ــت خ ــروز هویّ ــه ام ــا ب ــده و ت ــم تنی ــتان دره ــگ سیس ــخ و فرهن ــا تاری ــتانی ب ــای باس ــن بن ــورد. ای می‌خ
كركــوی را می‌شناســند و داســتان‌های زیــادی از آن  کــرده اســت. مــردم سیســتان به‌خوبــی آتشــكدۀ  حفــظ 

روایــت در ذهــن دارنــد.
خشــت‌های بــهك‌ار رفتــه در بناهــای اســامی ابعــادی در حــدود 6×20×23 ســانتی‌متر را دارا می‌باشــند، 
کــه  درحالیك‌ــه آجرهــای باقی‌مانــده از جرزهــای آتشــكده، ابعــادی حــدود 6×44×69 ســانتی‌متر دارنــد 
نشــانگر حیــات ایــن محوطــه در دوران اشــکانی و ساســانی اســت. بــا توجــه به مقایســۀ گونه‌شــناختیِ ســفال 
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کرکــوی  کــه؛ بناهــای محوطــۀ  ع بــه اثبــات رســید  ــحِ بــه‌کار رفتــه در معمــاری خانه‌هــا، ایــن موضــو و مصال
مربــوط بــه دو دورۀ تاریخــی و اســامی اســت و بدون‌شــک اســتفاده از ایــن محوطــه در دورۀ اشــکانی آغــاز 
شــده و بدون‌وقفــه تــا پایــان ســدۀ هفتــم هجــری قمــری بــه حیــات خــود ادامــه داده اســت. آخریــن بناهــای 
الحاقــی در قســمت جنوبــی تپــه، و مربــوط بــه اواخــر دورۀ قاجــار می‌باشــد. بناهــای دورۀ اســامی به‌دلیــل 

تمــاسِ مســتقیم بــا عوامــل مخــرّب طبیعــی، به‌شــدت تخریــب شــده اســت.

پی‌نوشت
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- قزوینــی، زکریا‌بن‌محمــد )1371(. آثــار البــاد و اخبــار العبــاد. ترجمــۀ محمــد مــراد بــن عبدالرحمــان، 

تصحیــح: ســید محمــد شــاهمرادی، تهــران: انتشــارات دانشــگاه تهــران.
ــور )1387(. ایــران در زمــان ساســانیان. ترجمــۀ رشــید یاســمی، وزارت فرهنــگ و  کریستن‌ســن، آرت  -

ارشــاد اســامی.
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گای )1373(. جغرافیــای تاریخــی ســرزمین‌های خلافــت شــرقی. ترجمــۀ محمــود عرفــان،  - لســترنج، 
چــاپ چهــارم، تهــران: انتشــارات علمــی و فرهنگــی.

گ )1350(. تمــدن ایــران ساســانی. ترجمــۀ عنایــت‌الله رضــا، تهــران: بنــگاه ترجمــه و  - لوکونیــن، و. 
کتــاب. نشــر 

ترجمــۀ  الاقالیــم.  معرفــة  فــی  التقاســیم  احســن   .)1361( احمــد  محمدبــن  ابوعبــدالله  مقدســی،   -
کاویــان. انتشــارات  تهــران:  منــزوی،  علینقــی 

باستان‌شــناختی  روشــمند  »بررســی   .)1386( رضــا  مهرآفریــن،  و  رســول.  ســید  موســوی‌حاجی،   -
گردشــگری اســتان سیســتان و بلوچســتان  سیســتان، فــاز 1«. زاهــدان: میراث‌فرهنگــی، صنایع‌دســتی و 

)منتشــر نشــده(.
- مهرآفرین، رضا )1391(. بر چکاد اوشیدا. تهران: انتشارات دریافت.

انتشــارات  )پخــش  مرســا  انتشــارات  تهــران:  کیانیــان.  و  پیشــدادیان   .)1386( احمــد  نــوری،   -
آرتامیــس(.
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چکیده 
 آمیــزش موســیقی و شــعر، اغلــب راه بالندگــی ایــن دو هنــر را بــه ژرف‌اندیشــی و نازک‌احساســی شــاعرانه 
کــه هنــر، تمــدن و فرهنــگ ایــران ساســانی در ارکان جامعــه‌ به‌شــدت نفــوذ  می‌گشــاید. در دورۀ عباســی 
کــرده بــود، موســیقی به‌عنــوان یکــی از نمادهــای تمــدن ساســانی جایــگاه ارزنــده‌ای یافــت و شــاعران 
دورۀ عباســی بــا به‌کارگیــری ابــزار موســیقی، تصاویــر زیبایــی آفریده‌انــد. در ایــن میــان، شــاعری چــون 
»ابونــواس« در تصویــر آفرینــی شــاعرانه بــا ســازهای موســیقی بســیار توانمنــد بــوده اســت. وی ســاز موســیقی 
گــداز  را بــا احســاس انســانی درمی‌آمیــزد، و آن را نَــه ســیمی خشــک، یــا چوبــی‌ بــی‌روح؛ بلکــه نوایــی پُرســوز و 
کــه از جــان آدمــی بــر می‌خیــزد. وی در اشــعار خــود بــه ذکــر برخــی از اســامی  و نغمــه‌ای لذت‌آفریــن می‌دانــد 

ایــن ســازها: عــود، نــی، چنــگ و دف، طنبــور و مزمــار از مهمتریــن ایــن ســازهایند.
کلیدواژگان: موسیقی، ابونواس، دورۀ عباسی، تمدن ساسانی.
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مقدمه 
ــر آب و  ــاد، شُرشُ ــدای ب ــاران، ص ــم ب ــا ترن ــان، ب ــت. انس ــه اس ــت آموخت ــیقی را از طبیع ــر موس ــد، بش بی‌تردی
گرفتــه اســت. ســخن آهنگیــن را بــرای  خِــش خِــش برگ‌هــا هــم‌دَم بــوده و از آن‌هــا الهــام زیباشناســانه‌ای 
گذاشــته او نیــز بــر هم‌نوعــان خــود تأثیــر  بیــان دل‌نشــین برگزیــده اســت تــا همان‌گونــه طبیعــت بــر او تأثیــر 
بگــذارد. از ایــن‌رو موســیقی  بــا احســاس و درک زیبایــی بشــر در هــم آمیختــه شــد تــا شــعر ایــن کلام ســحرآمیز 

گردیــد. کنــده از فکــر و احســاس  را بیافرینــد؛ لــذا موســیقی، هنــری دوست‌داشــتنی و آ
شــاید بهتریــن تعبیــر دربــارۀ موســیقی از آن »اخوان‌الصفــا« باشــد؛ اینان‌کــه در ســدۀ چهــارم هجــری در 
کــه: »هنــری اســت برســاخته  گفته‌انــد  دارالعلــم بصــره روزگار می‌گذرانیده‌انــد، از موســیقی چنیــن ســخن 
بیــن آن‌چــه جســمانی اســت و آن‌چــه روحانــی«، در نظــر ایــن فیلســوفان متعالــی »همــۀ هنرهــا، قالــب 
کــه مــادۀ آن از جوهــر روحانــی اســت« )فارمــر، 1377: 10(. حقیقت این  جســمانی دارنــد، مگــر هنــر موســیقی 
کنــد، شــعر به‌یــاری واژه‌هــا به‌خوبــی ادا می‌کنــد، امــا  کــه آن‌چــه را نقاشــی نمی‌توانــد به‌روشــنی بیــان  اســت 

کــه حتّــی شــعر در انتقــال آن ناتــوان اســت، موســیقی بیــان می‌کنــد.  حسّــی را 
کــوه ســینا آمــده اســت:  واژۀ »موســیقی« بــا پیونــدی آســمانی زاده شــد، در بخشــی از داســتان موســی در 
کــه پــس از آن  گــوش بــاش؛ و وحــی‌ای  »پــس بــه موســی نــدا در رســید: موســی-کی )Museke(: موســی بــه 
رســید، ترانــه‌ای آهنگیــن بــود و موســی آن‌را بــه خطــاب نخســتین »موســی-کی« نامیــد؛ لغــت موزیــک یــا 
ــان عشــق اســت  موســیقی برگرفتــه از همیــن واژه اســت )عنایت‌خــان، 1379: 11(. از ایــن‌رو موســیقی، زب
کــه شــخص  کمــال مطلــق زیبایــی و معشــوق ازلــی دارنــد. هنگامــی  کــه تمــام جان‌هــای زنــده، بــه  عشــقی 
کــه چــرا بایــد »هنــر موســیقی و موســیقی جــاری در آفرینــش  گاه می‌شــود، می‌فهمــد  از ایــن حقیقــت جــاری آ

را هنــر الهــی نامیــد« )همــان: 10(. 

موسیقی ساسانی و عصر عباسی
کــه دربــارۀ  موســیقی، یکــی از عوامــل مهــم تمــدّن ایرانــی در دورۀ ساســانیان به‌شــمار مــی‌رود. صــد افســوس 
ملودی‌هــا‌ی آن دوره، نــت و نوشــته‌ای برجــای نمانــده و نمی‌تــوان دربــارۀ تئــوری موســیقی دوران مزبــور 
کنونــی، مخصوصــاً بــه قطعاتــی از آن‌کــه  اطّلاعاتــی به‌دســت آورد. بــا این‌حــال وقتی‌کــه بــه موســیقی ایرانــی 
گــوش فــرا می‌دهیــم، شــاید بتوانیــم ایــدۀ مبهمــی  هنــوز تحت‌نفــوذ موســیقی غربــی قــرار نگرفتــه، به‌دقّــت 
از موســیقی ایرانــی اوایــل قــرن هفتــم میــاد و دوران پادشــاهی خســرو دوم بــه دســت آوریــم )کریستن‌ســن، 

 .)225 :1336
ــا دورۀ ســلطنت خســرو پرویــز بــود. نام‌بــرده )528-590  عصــر طلایــی موســیقی ساســانی، مصــادف ب
کــوه بــا شــکوهِ طاق‌بســتان، دو مجلــس از  م.( در ایــران فرمانروایــی می‌کــرد )همــان: 233(. بــر دیــوارۀ 
کــه در آن رامشــگران دور پادشــاه حلقــه زده‌انــد، نقــش شــده اســت. موســیقی  مجالــس بــزم خســرو پرویــز 
رزمــی ایــران نیــز هم‌زمــان بــا موســیقی بزمــی در عربســتان رواج یافــت؛ زیــرا عــرب در دورۀ جاهلــی، جــز طبــل 
چیــز دیگــری نداشــت و چــون بــا ایرانیــان محشــور شــد بربــط، چنــگ و تنبــور را از آنــان آموخــت و نیــز بــوق 
ــزم و رزم از آن آلات مــدد جســت )شاه‌حســینی، 1353: 132(.  گرفــت و در ب و اقســام طبــل را از ایشــان فرا
کردنــد. از  گســترش شــگفت‌آوری داشــت، تقلیــد  کــه در دربــار ساســانیان   عرب‌هــا از موســیقی ایرانــی، 
کــه موســیقی‌دانان عــرب، یــا از نــژاد ایرانــی بودنــد  ج اصفهانــی چنیــن برمی‌آیــد  کتــاب الأغانــی تألیــف ابوالفــر
کرده‌انــد.  و یــا خــود آهنگ‌هــای ایرانــی را، خــواه در ایــران و خــواه در بــاد خویــش شــنیده و از آن‌هــا تقلیــد 
ســازهایی چــون: تنبــور، دف، صنــج، نــای و ســرنای، همــه از ایــران بــه عربســتان رفته‌انــد. حتــی می‌بینیــم 
کــه اجــزای برخــی ســازها نیــز نــام ایرانــی دارنــد. ماننــد دســتان )پــرده(، بــم )تــار اول عــود(، زیــر )تارچهــارم 

عود(.
کــه در دربــار خلفــای بغــداد ترنّــم می‌شــد، نــوادۀ موســیقی ساســانی بــود. آهنگ‌هــای  موســیقی عربــی 
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ــوده  ــنوندگان ب ــند ش ــورد پس ــوز م ــانیان، هن ــقوط ساس ــس از س ــال پ ــد س ــب چهارص ــرو دوم، قری ــان خس زم
گرچــه مقامــات موســیقی تغییریافتــه  اســت. هنــر موســیقی عــرب از موســیقی ایرانــی منشــعب شــده اســت و ا
و ملودی‌هایــی ابــداع و یــا از ملودی‌هــای قدیــم اقتبــاس شــده اســت. بــا این‌حــال عمــق احساســات و روح 

کامــاً محفــوظ مانــده اســت.  موســیقی ایرانــی و هم‌چنیــن تحریــر آواز، و سیســتم ضربــی آن 
موســیقی ایرانــی در قــرن دوم هجــری توســط مــردی »زریــاب« نــام، از بــردگان مهــدی عباســی، بــه 
کــرد و در آن‌جــا رواج بســیار یافــت )آذرنــوش، 1354: 18-17(. حتــی ملودی‌هــای تــوده‌ای  اندلــس نفــوذ 
کــه در ریشــۀ عربــی آن تردیــدی نمی‌تــوان داشــت، دارای روح آهنگ‌هــای موســیقی ایرانــی اســت  اندلــس 
)کریستن‌ســن، 1336: 225(، در نتیجــه موســیقی عربــی در شــکل رایــج آن در حجــاز و اندلــس، تاحــدّی 
تحت‌تأثیــر موســیقی ساســانی بــوده اســت )زرین‌کــوب، 1377: 524(. نــام‌ بســیاری از ابزارهــای موســیقی 
کــه از چنــگ فارســی میانــه اســت، و طنبــور آشــکارا از تنبــورِ فارســی و یــا  گرفتــه اســت: صنــج،  از فارســی ریشــه 
گونــه‌ای آلــت زهــی، نــای و ونــج، از فارســی میانــۀ  تمبــور مشــتق شــده اســت و بربــط از فارســی میانــۀ بربــوت 
گشــته اســت و بســیاری آلات دیگــر و اصطلاحــات موســیقی، ماننــد زیــر و بــم و آواز، همــه  ونجــک مشــتق 

شــاهد نفــوذ شــگرف فارســی در همســایۀ غربــی ایــران اســت )فــرای، 1363: 256(. 
بــا بررســی موســیقی ایرانــی در ادبیــات دورۀ عباســی به‌عنــوان یکــی از عوامــل روحــی تمــدن، می‌تــوان 
عمــق تأثیــر روح آهنگ‌هــای ایرانــی را آشــکار ســاخت. موســیقی یکــی از عوامــل ثابــت مجالــس بــزم، مراســم 
گویــی همه‌جــا ســاز و آواز تــوأم  جشــن و شــادمانی و ضیافت‌هــای پادشــاهان باســتانی ایــران بــوده اســت. 

گــردد. کلاســیک فارســی در شــعر ابونــواس بررســی  کــه آلات موســیقی  اســت؛ بنابرایــن جــا دارد 
 

ابونواس، شاعری نوآور
کــه بدانیــم  شــاعران نــوآور در آغــاز عصــر عباســی مضامیــن شــعر عــرب را دگرگــون ســاختند. شــگفت‌آور اســت 
رهبــری ایــن نــوآوری شــعری از آنِ ایرانیــان اســت؛ بشــار، ابوعتاهیــه و ابونــواس، آغازگــران تحــول در شــعر 
کرده‌انــد. امــا در میــان ایــن  کــه از آنــان به‌عنــوان نوگرایــان عصــر عباســی یــاد  عباســی محســوب می‌شــوند 
کــه  ناقــدان ادبــی از آن بــه  ســه تــن، ابونــواس برجســته‌تر می‌نمایــد؛ زیــرا وی صاحــب شورشــی اســت 
کرده‌انــد )بــدوی، 1964: 446(. وی رســم شــروع قصیــده را بــا ایســتادن بــر  »شــورش ابونواســی« یــاد 
ــام‌دار جاهلــی طعنــه زده اســت: کــرده و بــه امرئ‌القیــس، شــاعر ن ــر آݣݣن‌هــا، تمســخر  گریســتن ب ویرانه‌هــا و 

قل لمن یبکی، علی رسم درس
کان جلس؟! واقفا:  ما ضر لو 

گر بنشیند؟!( کسی‌که ایستاده بر ویرانه می‌گرید: چه ضرری دارد ا )بگو به آن 
یا این‌که: 

بکی لِمَنزِلَةٍ
َ
بکی، وَ لا أ

َ
لِتِلکَ أ

 بِها هِندٌ وَ أسماءُ
ُ

کانَت تَحُلّ
)دیوان ابونواس: 28(

)من در فراق این شراب اصیل می‌گریم، نَه بر خرابه‌های دیار هند و أسماء.(
 »ابوعلــی حســن بــن هانــی بــن عبــد الأول بــن صبــاح« معــروف بــه »ابونــواس حکمــی«، شــاعر مشــهوری 
کــم خراســان- می‌رســد. او در بصــره متولــد  کــه نســبش بــه »مولــی الجــراح بــن عبــدالله حکمــی« –حا اســت 
گشــت و بعــد از آن، رو  کوفــه  شــده و در آن‌جــا نشــو و نمــا یافــت؛ ســپس همــراه » والبــة بــن حبــاب« رهســپار 
کــه زادۀ اهــواز اســت و در دو ســالگی از آن‌جــا  به‌ســوی بغــداد نهــاد. امــا بیشــتر تاریخ‌نــگاران عقیــده دارنــد 
کــوچ می‌کنــد، و مــادرش »جُلبــان« اهــوازی، و پــدرش از لشــکریان »مــروان بــن محمــد« -آخریــن پادشــاه 
ــا  بنــو امیــه- بــوده اســت )ابن‌خلــکان، 1364، ج2: 95و بروکلمــان، 1993، ج1: 343(. بعــد از آشــنایی ب
کــرد و بــه آل‌برمــک و آل‌ربیــع پیوســت و آن‌هــا را  کوفــه رفتنــد، بعــد از آن بــه بغــداد ســفر  والبــه، بــا هــم بــه 
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کثــر موضوعــات  ــد. وی دیــوان شــعری دارد و در ا ــزد رشــید و مأمــون مان گفــت و در آخــر عمــر خــود ن مــدح 
شــعری چــون: خمــر، غــزل، مــدح، هجــا، رثــا، زهــد و... شــعر ســروده اســت )الفاخــوری، 1380: 692(. 

کــه وی در  گرچــه ابونــواس بیــن مردمــان بــه »شــاعر خمــر« شــهرت دارد، امــا نبایــد از نظــر دور داشــت  ا
کــه: »حتّــی  کتاب‌هــا از قــول مأمــون چنیــن آورده‌انــد  شــعر زهــد نیــز دســتی توانــا داشــته اســت: در بعضــی از 
گــر دنیــا خــود بــه توصیــف خــودش می‌پرداخــت، مســلماً نمی‌توانســت بهتــر از ابونــواس حــقّ مطلــب را ادا  ا

کــه ســروده اســت:  کنــد« )ابن‌خلــکان، 1364، ج2: 97(. آن‌گاه 
 شَیءٍ هالکٌ وَ ابنُ هالکٍ

ُ
کُلّ ألا 

وَ ذو نَسَبٍ فی الهالکینَ عَریقِ
فَت

َ
نیا لَبیبٌ تَکَشّ

ُ
إذا امتَحَنَ الدّ

لَهُ عَن عَدُوٍّ فی ثیابِ صدیقِ
)دیوان ابونواس: 425( 

گــر خردمنــد دنیــا را  کــه همه‌چیــز و همه‌کــس نابــود شــدنی و ریشــه در نیســتی دارد. ا گاه باشــید  )آ
لبــاس دوســت، می‌یابــد.(  را دشــمنی در  او  بیازمایــد 

کــه ابوعتاهیــه، شــاعر مشــهور زهــد دورۀ عباســی  دربــارۀ ارزش ابیــات زهــدی ابونــواس همیــن بــس 
کــه ابونــواس  گفتــه اســت: »مــن بیســت‌هزار بیــت در زهــد ســروده‌ام و ای‌کاش به‌جــای آن، چنــد بیتــی را 
ســروده، از آن مــن بــود« )ابن‌خلــکان، 1364، ج2: 102(؛ و به‌نظــر می‌آیــد اشــعار زهدانــۀ ابونــواس، بیانــی 

صــادق از احســاس حقیقــی او به‌حســاب می‌آیــد.
بــه عقیــدۀ »ابوعبیــده« جایــگاه ابونــواس در بیــن شــاعران نوگــرا همچــون »امرؤالقیــس« در میــان 
شــاعران قدیــم اســت. طریــق معانــی را بــر آنــان نمایانــد و آنــان را به‌ســوی ادبیــات و تصــرّف در فنــون آن 
کــه معانــی شــعری نهفتــه در دل  کــرد )البســتانی، 1997، ج2: 89(؛ و وی را شــاعری دانســته‌اند  هدایــت 

کــرده اســت )همــان(. ک را زنــده  خــا
گزافــه  گرفــت.  بدین‌ترتیــب شــعر عــرب، به‌دســت فارســیانی، ماننــد ابونــواس و »بشــار بــن بــرد« پیشــی 
کــه شــعر عربــی را از ســرود‌های بیابــان بــه صحنــۀ جهانــی  کســان بودنــد  گفتــه شــود: »ایــن  گــر  نیســت ا
)فــرای، 1363: 139(.  کردنــد«  آزمایــی  بــدان طبــع  و  افتــاد  گــون  گونا مــردم  بــه دســت  کــه  کشــاندند 
ــی  ــد محکم ــذا پیون ــود؛ ل ــی‌الأصل ب ــون فارس ــود، و چ ــنا ب ــان آش ــف آن زم ــای مختل ــا فرهنگ‌ه ــواس ب ابون
کلمــات فارســی زیــادی در  بــا دو فرهنــگ فارســی و یونانــی داشــت. زبــان فارســی را بســیار دوســت داشــته و 
اشــعار خــود به‌کاربــرده اســت )ضیــف، 1982: 223(. مســلّماً ایــن ســخن آذرنــوش بســیار دقیــق و رســا اســت 
کــه در مــرز دو فرهنــگ  کســانی یافــت  غ ادبــی را بیشــتر بایــد در فرآورده‌هــای  کــه »اوج نــوآوری هنــری و نبــو
ایرانــی و عربــی نشســته‌اند، زبانشــان عربــی اســت و از همــۀ امکانــات و ســنّت‌های آن بهــره می‌گیرنــد و بــه 
یــاری داده‌هــای فرهنگــی همســایه، توانایــی ابــداع و خلــق هنــری می‌یابنــد. ابن‌مقفــع در آغــاز ســدۀ دوم، 
ــوش، 1385:   ــد« )آذرن ــان توحیــدی در قــرن چهــارم، چنیــن بودن ــان همــان قــرن و ابوحیّ ــواس در پای ابون

.)189

سازهای موسیقی در شعر ابونواس
ــزار موســیقی  ــا احســاس شــاعرانۀ وی درآمیختــه اســت. ایــن اب نــام ســازهای موســیقی در شــعر ابونــواس ب
ــه  ــد؛ بلک ــرده باش ک ــر  ــود ذک ــعر خ ــا را در ش ــام آن‌ه ــط ن ــاعر فق ــه ش ک ــتند  ــکی نیس ــیم‌های خش ــا وس چوب‌ه
ابونــواس بیــن احســاس خــود و ایــن ابزارهــای موســیقی، پیونــد ایجــاد می‌کنــد و بــه آن‌هــا جــان می‌دهــد؛ 
کــه در نفیــر آن دمیــده یــا چنگــی از سرخوشــی یــا  بلکــه صــدای آن‌هــا را صــدای احساســات انســانی می‌دانــد 

ناخوشــی بــه آن‌هــا زده اســت.  
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 عود و نی 
کــه آن‌را »بربــط«1 نیــز می‌گوینــد )رامپــوری، 1363: 617(. عــود آلتــی اســت  »عــود«، نــام ســازی اســت 
کــه عــرب آن‌را »مِزهــر« می‌نامنــد و آن بهتریــن و خوش‌نوازتریــن وســایل طــرب اســت؛ به‌طــوری  قدیمــی 
گفتــه شــد آیــا نیکوتــر از تــو صوتــی وجــود دارد؟ او جــواب داد: نَــه و در حــال جــواب ســر  گوینــد: بــه عــود  کــه 
کــرد و بــه همــان صــورت مانــد )دهخــدا، 1377، ج11: 16433(. حیــره، پایتخــت  خــود را بــه پشــت خــم 
ملــوک لخمــی )ملــوک حیــره(، در دوره‌هــای پیــش از اســام نیــز از فرهنــگ ایرانــی، مایه‌هــا و عناصــر 
کــرده بــود. مکّیــان نیــز از نوعــی بربــط ابتدایــی به‌نــام  گرفتــه و در خــود جــذب  فــراوان، نظیــر عــود بــه عاریــت 
کــه رویــی از پوســت داشــت، امــا چــون بربــط ایرانــی رویــی از چــوب داشــت،  کــرده بودنــد  »مِعــزَف« اســتفاده 

لــذا »بربــط مکــی« را عــود )بــه معنــای چــوب( خواندنــد )فارمــر، 1377: 18(.
کــه غنــا را بــه »ابن‌سُــرَیج«  کســی اســت  اولیــن آوازخــوان دورۀ اســامی »طُوَیــس«2 بــود. او همــان 
ــی  ــود ایران ــرب از ع ــری ع ــه تأثیرپذی ــز ب ــی« نی ج اصفهان ــر ــیهی، 1994، ج1: 236(. »ابوالف ــت )الأبش آموخ
ــاخت  ــود به‌س ــن ع ــه ای ک ــرد  ک ــت  ــرا حکای ــده م ــرَیج را دی ــود ابن‌سُ ــه ع ک ــی  ــد: »کس ــرده و می‌نویس ک ــاره  اش
کــه بــدان در شــهر مکّــه آهنــگ تــازی را نواختــه  کســی بــود  عودهــای ایرانیــان بــوده، و ابن‌ســریج نخســتین 
کعبــه  کــه »ابــن زبیــر« بــرای ســاخت ســاختمان  کــه وی آن ســاز را بــا ایرانیانــی  اســت. ایــن از آن‌روی اســت 
ــر آن  ــه آهنــگ خــود ب گفــت: مــن ب ــه را آوای آن خــوش می‌آمــد. ابن‌ســریج  ــه مــردم مکّ ک ــد  ــود، دی آورده ب
می‌نــوازم، پــس بدان‌نواخــت و در آن ســاز اســتادترین مردمــان شــد« )الإصفهانــی، 1972، ج 1: 277(. 
ــار هارون‌الرشــید  ــادی در درب ــان زی ــز افــزوده شــد. »آوازخوان ــان نی ــر تعــداد آوازخوان البتــه در دورۀ عباســی ب
بودنــد؛ از آن‌جملــه ابراهیــم موصلــی و ابن‌جامــع ســهمی را می‌تــوان نام‌بــرد« )الأبشــیهی، 1994، ج 1: 

.)236
کــه آن‌را  کــه مطربــان نوازنــد و بــه عربــی »مزمــار« خواننــد. چوبــی میان‌تهــی  »نــای«، نــی‌ای باشــد 
کامل‌تریــن نــی )مزمــار( در ایــران نــی هفــت بنــد اســت  می‌نوازنــد )دهخــدا، 1377، ج 14: 22292(. 
ــرای همراهــی عــود، و نــی را در مقابــل ضــرب، و چنــگ را  )همــان، ج 15: 22921(. ایرانیــان نی‌لبــک را ب
کرده‌انــد. بــه این‌ترتیــب، ظاهــراً آلات موســیقی در بــدو بــه‌کار می‌رفتــه و از شــیوۀ  در برابــر ســنج، اختــراع 
ــا یکدیگــر(، اســتفاده نمی‌شــده اســت )کریستن‌ســن، 1336:  ــف ب ــی« )همراهــی چنــد ســاز مختل »پولیفون

 .)230
کلمــۀ »عــود« بیــش از دوازده‌بــار3 به‌صــورت مفــرد و جمــع آمــده اســت. واژۀ »نــی«  در  دیــوان ابونــواس 
کلمه‌هــای »زیــر،  ــر ایــن، نزدیــک بــه بیســت‌بار5  ــار4 در دیــوان به‌چشــم می‌خــورد. علاوه‌ب نیــز بیــش از نُه‌ب

بــم، مثنــی، مثلــث و أوتــار« -کــه همگــی جــزو تارهــای عــود هســتند- ذکــر شــده اســت.
کامــل می‌شــود و  در اشــعار ابونــواس »عــود« و »نــی« بــا هــم ذکــر شــده‌اند و لــذت زندگــی بــا ایــن دو ســاز 

کمــک ایــن دو، مــردم را به‌وجــد آورنــد: از هم‌نشــینانش می‌خواهــد بــا 
فَاشرَب، هُدیتَ، وَ غَنِّ القَومَ، مُبتَدِئاً

عَلَی مُساعَدَةِ العیدانِ وَ النّاءِ
)دیوان ابونواس: 33(

کمک عودها و نی آوازی نو برای مردم بخوان!.(  )باده بنوش، ره‌یابی، و با 
دربیتی دیگر، دوساز: »عود« و»نی«:  شخصیتی یافته و ضجه می‌زنند و از درد دوری می‌نالند:

الوَردُ یضحَکُ، وَ الأوتارُ تَصطَخِبُ
وَ النّای یندُبُ أحیاناً وَ ینتَحِبُ

)دیوان ابونواس: 64(
گریــه  کــرده و های‌هــای  )گل می‌خنــدد و تارهــای عــود فریــاد می‌کشــد، و نــای نیــز مرثیــه ســرایی 

می‌کنــد.( 
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ــا )شــاعر و عــارف قــرن هفتــم( را تداعــی می‌کنــد،  ایــن بیــت، در ذهــن خواننــده، ابیــات مشــهور مولان
ــزار موســیقی جــان بخشــیده و چنیــن می‌ســراید: ــه ایــن اب ــه ب ک آن‌گاه 

بشنو از نی چون حکایت می‌کند
از جدایی‌ها شکایت می‌کند

آتش است این بانگ نای و نیست باد
که این آتش ندارد نیست باد هر 
کاندر نی فتاد آتش عشق است 

کاندر می فتاد جوشش عشق است 
)مولوی، 1379، دفتر اول: 5(

در قصیــده‌ای دیگــر بــا ابیاتــی دل‌نشــین، ایــن دو ســاز را بــا دل خــود پیونــد می‌دهــد و دردمندانــه 
می‌ســراید:

جابَ العُودُ شائِقَهُ
َ
نی، قَد أ وَ غَنَّ

ی بَعضَ وَسواسی: کَ النّای مِنِّ وَ حَرَّ
عیت قَوادِحُهُ

َ
یا مَوقِدَ النّارِ، قَد أ

قبِس إِذا شِئتَ مِن قَلبی بِمِقباسِ
َ
أ

)دیوان ابونواس: 339(
)هم‌نشــین مــن، آوازی دل‌نشــین برایــم خوانــد و عــود در وجــودم عشــق و شــور و شــوق انداخــت و نــای 
گــر  گشــته‌ای ا کــه خامــوش  گفــت: [ ای آتشــدانی  کــه چنیــن  نیــز تمایــات درونــی مــرا برانگیخــت. ]شــنیدم 

دوســت‌داری شــعله‌ای از آتــش قلــب مــرا برگیــر و آتــش خــود را برفــروز.( 
کم‌نظیــر در نواختــن عــود داشــته‌اند. ابونــواس در بیــت زیــر بــا  کــه زنــان نیــز مهارتــی  به‌نظــر می‌آیــد 

ــد: ــرار می‌کن ک برق ــوزنا ــی س ــود ارتباط ــود و درون خ ــۀ ع ــن نغم ــا، بی ــری زیب تصوی
وَ غادَةٍ هـاروتُ فی طَرفِـها

ـمـسُ فی قَـرقَـرِها جانِـحَه
َ

وَ الشّ
طـرافِـها

َ
قـدِحُ العُـودَ بِأ تَستَـ

کَبِـدی قادِحَـه وَنَغـمَةٍ فـی 
)دیوان ابونواس: 146(

گوشــۀ چشــم اوســت، و خورشــید در چهــرۀ زیبــای او نشســته اســت؛ بــا ســر  کــه »هــاروت«  )آن زیبارویــی 
انگشــتانش آتــش به‌جــان تارهــای عــود مــی‌‌زد و نغمــه‌ تــار آتــش بــه جگــر مــن.( 

گرامی می‌دارد:  گذشته با عود  شاعر یاد ایام 
یا حُسـنَنا! وَبِحـارُ القَصـفِ تَغمُـرُنا

وتـارُ تَغتَـرِدُ
َ
ة اللّـیلِ، وَ الأ فی لُـجَّ

)دیوان ابونواس: 176(
کــه در دل شــب در دریــای خوش‌گذرانــی غوطــه‌ور شــده و  )عجــب روزگار خوشــی داشــتیم! آن‌گاه 

می‌ســرود.(  عــود،  تارهــای 
ع خوش‌گذرانــی و لــذت بــی نــای و عــود وجــود نــدارد؛ ایــن دو اســاس و پایــۀ خوش‌گذرانی  در کل، هــر نــو

هستند:
دُها صنافٌ یُشَیِّ

َ
إِنَّ المَـلاهی أ

یدُ مَعقودُ نایٌ، بِهِ المِـزهَرُ الغِرِّ
)دیوان ابونواس: 177(

کامل می‌کند.(  که نای با عود آواز خوان، آن‌را  )عیش و نوش انواعی دارد 
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کــه نشــان می‌دهــد شــاعر از  در ابیــات زیــر، ابونــواس تصویــری زنــده و جــان‌دار از عــود ارائــه داده اســت 
جزئیــات ســاخت عــود و نوازندگــی آن اطّــاع داشــته اســت:

وَخادِلٍ مِن جَواری الحَی، تُسعِدُها
وطارِ

َ
صواتُ مُختَلفٍ مِن وَقعِ أ

َ
أ

ی مَثنَی وَ مَثلَثِهِ
َ
مِن بَینِ بَمٍّ إِلَ

وتارِ
َ
صواتِ أ

َ
ک مِن أ وَ ما خَلا ذا

کَالخَلقِ لَیسَ لَهُ نیطَت إِلَی بَدَنٍ 
ـارِ هُ مِـن نَحـتِ نَجَّ رُوحٌ، وَلکِـنَّ
تاهُ فی غَیضَةٍ، فَاختارَ جَیدَهُ

َ
أ

 ینحَی لَهُ قِطعاً بِمِنشارِ
َ

وَ ظَلّ
کَالمِسراجِ، صَنعَتُهُ مُعَقرَبُ الرأسِ، 

ارِ هُ تَعقیدُ سَحَّ سِحرٌ، وَ ما مَسَّ
)دیوان ابونواس: 241-242(

کنیــزک خوش‌هیــکل  کــه در اثــر برخــورد تارهــای ریــز و درشــت عــود برخاســته اســت،  )آوازهــای مختلــف 
کــه روح  گشــته؛ بدنــی  قبیلــه را در رســیدن بــه خواســته‌اش یــاری می‌کنــد. آن تارهــا بــه بدنــۀ عــود آویــزان 
نــدارد، امــا شــاهکار نجّــار اســت. او از جنگلــی انبــوه بهتریــن چــوب را برگزیــده و آن‌را بــا ارّه -به‌دقــت- 
کــه پیچیدگی‌هــای  ــی اســت جادویــی  کــج اســت. محصول تراشــیده اســت. ســر آن، همچــون دُم عقــرب، 

جادوگــران بــه‌دور اســت.( 
شــاعر، ســخت شــیفتۀ آلات موســیقی فارســی شــده و حتــی نواختــن عــود را برتــر و بالاتــر از هم‌نشــینی بــا 

زیبارویــان می‌دانــد:
ـعُهُ وَ نَقـرُ عُـودٍ، إِذا تـرَجِّ

ـبابِ، مِعـطـارِ
َ

بَنـانُ رَودِ الشّ
مِّ ناجِیةٍ

ُ
حسَنُ عِندی مِـن أ

َ
أ

ـارِ مِّ عَمَّ
ُ
مِّ عَمـروٍ، وَ أ

ُ
وَ أ

)دیوان ابونواس: 243(
کنیزکــی جــوان و خوشــبو آن‌را بــه صــدا درمــی‌آورد، نــزد مــن از  کــه انگشــتان  )صــدای عــود آن‌گاه 

اســت.( بهتــر  زنــان(  بــا  )هم‌نشــینی  ام‌عمــار  و  ام‌عمــرو  و  ام‌ناجیــه  بــا  هم‌نشــینی 

 
ّ

چنگ و دف
کــه خمیــده باشــد را  ــا هرچیــزی  ــام ســاز مشــهور و ی »چنــگ« در لغــت به‌معنــای »پنجــۀ دســت« اســت و ن
کــه از روی ســازند و یکــی را بــر دیگــری زننــد تــا آواز دهــد و  گوینــد )رامپــوری، 1363: 617(؛ و چیــزی اســت 

بــه هنــدی »جهانچــه« اســت )کیــا، 1352: 29(. 
کــه ســر  کــه: »نــام ســازی اســت مشــهور، ســازی اســت  دهخــدا دربــارۀ واژۀ »چنــگ« چنیــن آورده اســت 
آن خمیــده اســت و تارهــا دارد. نوعــی از مزامیــر اســت درنهایــت شــهرت. همــان »صنــج« و آن دو قســم 
کــه چنــگ یــا صنــج ذوالأوتــار  کــه بــر یکدیگــر می‌زننــد و دیگــر را  اســت: یکــی دو صفحــۀ برنجیــن می‌باشــد 
گوینــد، وتــرش از ابریشــم بــوده و از قبیــل عــود و جــزو آن محســوب می‌شــود و ایــن نیــز خــود دو قســم بــوده: 
ــد آن از  گوی ــه  ــار. ابن‌خردادب ــر ذوالأوت ــمتی دیگ ــد و قس ــگ ده ــون آواز زن ــت و آوازی چ ــمتی از دف‌هاس قس

اختراعــات ایرانیــان اســت و واضــع آن رامتیــن اســت« )دهخــدا، 1377، ج 6: 8280(. 
ــانیان،  ــی، در دورۀ ساس ــده ول ــم ش ــود تنظی ــۀ ع ــیم‌های پنج‌گان ــای س ــر مبن ــی ب ــیقی عرب ــوری موس تئ
»چنــگ« آلــت موســیقی اساســی به‌شــمار می‌رفتــه اســت. در موســیقی عربــی و ایرانــی قطعــات موزیــک از 
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ــام »دســتگاه« می‌نامنــد، ترکیــب و تنظیــم  ــام »مقــام« و ایرانیــان به‌ن کــه اعــراب ســوریه به‌ن سلســله‌هایی 
شــده اســت. هــر دســتگاهی دارای پیش‌درآمــد یــا مقدمــه، آهنــگ، آواز و ســکوت میــان پرده‌هاســت. ولــی 
ع واحــدی دور می‌زنــد؛ به‌عبــارت دیگــر، یــک سلســله سایه‌روشــن آواز  گِــرد یــک موضــو همــۀ ایــن اجــزاء بــه 
ــر روایتــی،  ــم« واحــدی بیــان می‌شــود )کریستن‌ســن، 1336: 226(. بناب ــر زمینــۀ »ت و اصــوات موســیقی ب
شــراب و چنــگ، روح آدمــی را جــا داده و آن‌را آمــادۀ نوشــتن نامه‌هایــی بــا موازیــن هنــری می‌ســازد. البتــه 
کوچکــی نیســت. »پیــران«، فرمانــدۀ نیروهــا، پیامــی دربــارۀ تقاضــای صلــح بــه »گــودرز«  کار  نویســندگی 
گــودرز، بزمــی آراســته و پــس از یک‌هفتــه باده‌پیمایــی و شــنیدن ســاز و آواز  سپهســالار ایرانــی می‌فرســتد. 

پاســخی آمــاده می‌ســازد )همــان: 229(. 
« آمــده اســت و 

َ
کلمــه در عربــی به‌صــورت »دُفّ »دَف« در فارســی، نــامِ ســاز مشــهوری اســت و ایــن 

کــه بــر روی آن  گوینــد )رامپــوری، 1363: 370(. دف، دایــره‌ای اســت از چــوب  همــان ســاز معــروف را 
کننــد و در نــزد دراویــش احتــرام خاصــی  کشــیده در برخــی مناطــق، حلقه‌هایــی نیــز بــدان آویــزان  پوســت 
دارد. ایــن دراویــش، اشــعار مذهبــی و عرفانــی را بــا آهنگ‌هــای بســیار زیبــا در ریتم‌هــای مختلــف به‌همــراه 
کــه شــبیه  گــردن  کــه دارای مــوی ســربلندی هســتند بــا حرکــت ســر و  دف می‌خواندنــد و ســایر دراویــش 
ــت  ــه از اهمی ک ــد؟ص؟  ــرت محم ــود حض ــس مول ــد. در مجال ــی می‌پردازن ــر اله ــه ذک ــت، ب ع اس ــو ــجود و رک س
خاصــی برخــوردار اســت و هم‌چنیــن مراســم عیــد مبعــث، یــک نفــر اشــعاری در منقبــت حضــرت رســول 

می‌خوانــد و دســته‌جمعی، دف زنــان واخوانــی می‌کننــد )حــدادی، 1376: 218(.
ابونــواس، واژۀ چنــگ را دوبــار در شــعر خــود آورده و در حــدود ســه مرتبــه واژۀ دفّ را بــه‌کار بــرده اســت. 
کــه در مــدح امیــن -خلیفــۀ عباســی- ســروده اســت، در ضمــن ابیاتــی بــه هــر دو واژه در  مثــاً در قصیــده‌ای 

کــرده اســت: کنــار هــم اشــاره 
جَ الـدّنَّ

َ
فَـلَـمّـا وَدّ

وَسـالَـت خَمـرُهُ راسـا
بَکَی، وَانتَحَـبَ العُود

 وَسـواسـا
َ

فّ
ُ

بـدَی الدّ
َ
وَ أ

 ما لاقَی وَ ما قاسَی
َ

وَ قامَ النّای یشکُو بَـــ           ــثّ
ــدمـــانَ إِخراسَــا خــ           ــرَسَ النُّ

َ
ی أ نجُ حَتَّ وَ صاحَ الصَّ

)دیوان ابونواس: 337(
کــه خُــم بــزرگ ســوراخ شــد و شــراب نــاب بــر روی زمیــن ریخــت، عــود در فراقــش، همچــون ابــر  )آن‌گاه 
گــوش می‌رســید. در ایــن میــان، نــای برخاســت و  بهــاری اشــک می‌ریخــت و صــوت محــزون دف نیــز بــه 
کــه  کــرد و چنــگ، چنــان فریــاد و آهــی از دل بــرآورد  کــه دیــده بــود شــکایت  بغضــش ترکیــد و از ســختی‌هایی 

گردانیــد.(  گنــگ  فریــاد رســای او، همــۀ ندیمــان را  مــات و 
ابیــات زیــر نیــز شــوق و اشــتیاق شــاعر را بــه آواز خوانــی و شــنیدن آواهــای موســیقی به‌خوبــی نمایــان 

ســاخته اســت:
صفُ إِذا مَضَی مِن رَمضانَ النِّ

قَ القَصفُ لَنا وَالعَزفُ ُتَشَوَّ
صلِحَ النّایُ، وَ رُمَّ الدّفّ

ُ
وَ أ

حفُ ناةِ الصُّ وَ اختَلَفَت بَینَ الزُّ
)دیوان ابونواس: 385(

)وقتــی مــاه رمضــان بــه نیمــه رســید،  مشــتاق عیــش و نــوش و آوای موســیقی شــدیم. در نتیجــه نــای و 
گشــت و نامه‌هایــی بیــن اهــل لهوولعــب ردوبــدل شــد.(  دف تعمیــر شــده و بــرای مراســم آمــاده 
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طنبور
کــه وارد عربــی شــده و در اصــل تنبــور و »دَنبَــره« نــزد فارســیان  »تنبــور« ابــزاری موســیقی فارســی اســت 
کاســه و ســطح  کوچکتــر از  کاســه و ســطح آن  کــه  ــود  ــوده اســت )الســامرّایی، 1997: 58(؛ و آن ســازی ب ب
گلابی‌شــکل و دســته‌ای دراز اســت  تنبــور شــروانیان بــود و ســطح آن همــوار بــود. طنبــور دارای شــکمی 
کــه بــر روی دســتۀ آن ده تــا پانــزده پــردۀ زهــی، بســته می‌شــود. ســیم‌های طنبــور چهــار عددنــد و معمــولًا 
کــوک می‌شــوند. ایــن ســاز را معمــولًا بــا انگشــت می‌نوازنــد و در آن، از مضــراب  به‌فاصله‌هــای مختلــف 
اســتفاده نمی‌شــود )حــدادی، 1376: 389(. »دَنبُــره« ســازی مشــهور اســت و اصــل ایــن لغــت »دنبــۀ بــرّه« 
کــه ایــن ســاز مشــابهت زیــادی بــه دنبــۀ بــرّه دارد و معــرّب آن طنبــوره اســت )تبریــزی =برهــان،  بــوده اســت 
کــه لغتــی هنــدی اســت به‌معنــای »کــدوی تلــخ« چــون  کــه معــرب تونبــره  گفتــه شــده  1331، ج 2: 882(. و 

گشــته اســت )رامپــوری، 1363: 563(.  کدوســت؛ لــذا بــه ایــن اســم مشــهور  ســاز مذکــور در اصــل از 
کلمــۀ »طنبــور« تقریبــاً پنج‌بــار به‌صــورت مفــرد و جمــع در دیــوان ابونــواس آمــده اســت6. ابونــواس 

جنبــۀ مقدّســی را بــرای ایــن ابــزار موســیقی قائــل شــده و بــه آن قســم یــاد می‌کنــد:
ـردِ ـنبُو         ـرِ، وَالکَـعبین، وَالنَّ حلفـتُ الیَومَ بِالطُّ
یمـا جُهـدِ

َ
جـهَدتَ یا مـولا         ی قَلبـی، أ

َ
لَقَـد أ

)دیوان ابونواس: 199(
کــه ســینۀ مــرا به‌شــدّت  )ســرورم! بــه تنبــور و زیبایــی زیبارویــان و بــه بــازی نردشــیر قســم یــاد می‌کنــم 

آورده‌ای.(  به‌تنــگ 
شاعر در بیت زیر عشق و علاقۀ فراوان خود را به آواز تنبور نشان‌داده است:

فَلَم نَزَل یَومَنا وَلیلتَنا
نابیر طحِ بِالطَّ نَقراً عَلَی السَّ
)دیوان ابونواس: 240(

)پیوسته، شب و روز مشغول خوش‌گذرانی و تنبور زنی هستیم.( 
سُومِ القِفارِ صاحِ، ما لی وَ للرُّ

کوارِ
َ
وَ لِنَـعتِ المَطی وَ الأ

شَغَلَتنی المُدامُ، وَالقَصفُ عَنها
وتَارِ

َ
نبُورِ وَالأ وَقرَاعُ الطُّ

)دیوان ابونواس: 251(
کهنــۀ برجای‌مانــده از دیــارِ یــاران و توصیــف مرکــب و رمــۀ شــتران چــه‌کار   )ای دوســت، مــرا بــه آثــار 

اســت! زیــرا نوشــیدن شــراب و لهوولعــب و آوای خــوش عــود و تنبــور مــرا از آن بازداشــته اســت.(
در بیــت زیــر، عــود و طنبــور نــوازی را از مجلــس شــخصی به‌نــام »منصــور« )منصــور بــن عمــار( بهتــر 

می‌دانــد:
حسَنُ مِن مَجلِسِ مَنصُورٍ

َ
أ

ضَربٌ بِعُودٍ وَ بِطَنبُورِ
)دیوان ابونواس: 275(

)نوای دل‌نواز عود و تنبور نزد من از مجلس منصور و هم‌نشینی با او بهتر است.(

مزمار 
کــه نواختــه می‌شــود و به‌معنــای  ــا ســاز عــود اســت  ــد و ی کــه آن‌را می‌نوازن ــی اســت  گفتــه شــده »مزمــار«، ن
کــه مخفــف آن »مِزمَــر« اســت بــه معنــای »نــای« )رامپــوری، 1363: 813(.  »بربــط« نیــز نوشــته شــده اســت 
کــه آن‌را می‌ســوزانند جمــع مزمــار به‌معنــی نــای اســت و در زبــان عربــی جمــع ســاز مطربــان  مزامیــر، نی‌هایــی 
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گوینــد )همــان: 812(.  را 
که واژۀ »مزمار« یک‌بار در دیوان ذکر شده است: با تحقیق در دیوان ابونواس، مشاهده شد 

کِـبـارُ ورٌ  ُـ مـ
ُ
وَ بـی أ

وَ فـی حَبــیبـی إِزوِرارُ
عَـنّـی، وَ فـیهِ نِــفـارُ

فَلَـیسَ تُــلــهـی العُــقــارُ
عَـنـهُ ، وَ لا المِــزمــارُ
داروا

َ
إِذا النّـــدامــی أ

)دیوان ابونواس: 276-277(
گریــزان!. بــا این‌وجــود، نوشــیدن  گرفتــارم، محبوبــم از مــن روی‌گــردان و  )مــن بــه بدبختی‌هــای بــزرگ 

شــراب و مجالــس بــزم و آواز، مــرا به‌خــود ســرگرم و از او غافــل نســاخته اســت.( 
کــه ذکــر شــد در دیــوان شــاعر، واژه‌هایــی از قبیــل »مِزهــر و معــزف« فــراوان به‌چشــم  علاوه‌بــر آلاتــی 
کلّــی، آوای آلات موســیقی از قبیــل: تنبــور، دف، طبــل، نــای و...  کــه مقصــود از آن به‌طــور  می‌خــورد 

می‌باشــد.

نتیجه‌گیری
کــه تحت‌تأثیــر فرهنــگ  ابو‌نــواس، شــاعر نوگرایــی دورۀ عباســی از شــاعران عرب‌زبــان فارســی‌الاصلی اســت 
ــه  ــه ایــن معانــی و تصاویــر، توجــه ب ــا و نــوی آفریــده‌ اســت، از جمل و تمــدن ساســانی معانــی و تصاویــر زیب
ســاز و آواز و نواهــای ایرانــیِ تمــدنِ ساســانی می‌باشــد. ســازهای نــی، عــود، چنــگ، دفّ، طنبــور و مزمــار در 
دیــوان ابونــواس ذکــر شــده اســت. در ایــن میــان، نــام دو ســاز نــی و عــود باهــم بیــش از دیگــر ســازها آمــده 
اســت. نکتــه مهــم در ذکــر ایــن ســازها جان‌بخشــی بــه آن‌هــا اســت. ایــن ســازها، تنهــا نام‌هایــی بی‌روحــی 
گزارش‌گونــه زندگــی اجتماعــی آن زمــان، در  کــه شــاعر بــرای بیــان واقعیت‌هــای موجــود و ترســیم  نیســتند 
اشــعارش آورده باشــد؛ بلکــه بــا تصویرآفرینــی و جان‌بخشــی بــه آن‌هــا، ایــن ســازها را تبدیــل بــه نمادهایــی 
کــرده اســت. زِبردســتی ابونــواس در زبــان عربــی و ثــروت زیانــی وی  بــرای بیــان لــذت زندگــی و شــادی آن، 
کــرده و  گاهیــش از تمــدن ایرانــی و موســیقی ساســانی، وی را در خلــق تصاویــری نــو، معانــی‌ جدیــد توانــا  و آ

جایگاهــی ویــژه‌ای در دورۀ عباســی بــه او داده اســت.
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چکیده 
از روش‌هــای بررســی اولیــه جهــت بــرآورد پتانســیل‌های معــدن‌کاری و متالــورژی باســتان در یــک ناحیــه، 
مطالعــه بــر روی بقایــای تفاله‌هــای برجامانــده از فعالیت‌هــای متالورژیکــی باســتانی اســت. بیــش از %95 
ــورد  ــف و م کش ــین،  ــدن‌کاری پیش ــای مع ــده از فعالیت‌ه ــواهد برجامان ــاس ش ــور براس کش ــزی  ــادن فل از مع
گرفته‌انــد. اســاس ایــن مطالعــات بــر پایــۀ شــواهدِ باقی‌مانــده از اســتخراج فلــزات، ذوب و  مطالعــه قــرار 
بــه مــادۀ معدنــی و ســربا‌ره‌های  اســتحصال انجــام می‌گیــرد. تونل‌هــای اســتخراجی جهــت دســتیابی 
کــه علــم معــدن‌کاری از دیربــاز بــا درایــتِ خاصــی انجــام  گــواه بســیار دقیــق ایــن واقعیــت اســت  ذوب، 
کیتــی و آزوریتــی  خ‌نمون‌هــای رگــه‌ای، مالا کربنات‌هــای مــس بــا رِ کا‌نی‌هــای مســی و  می‌پذیرفتــه اســت. 
کــرده و بــا شناســایی و اســتحصال ایــن مــاده،  بــر روی ســطح زمیــن از ابتــدا توجــه انســان را به‌خــود جلــب 
ــه  ــه نتیج ــوده، بلك ــی نب ــواد طبیع ــرباره‌های ذوب، م ــه س ــت. از آن‌جاییك‌ ــده اس غ ش ــر ــر مف ــر وارد عص بش
و ماحصــل یــک فراینــد صنعتــی در جهــت بــه‌آوری مــواد خــام در زمــان خــود بوده‌انــد: مطالعــه بــر روی 
آنــان از پیچید‌گــی خاصــی برخــوردار اســت. منطقــۀ هَلیــل‌رود نیــز به‌دلیــل قرارگرفتــن در یکــی از مهم‌تریــن 
کانی‌ســازی از اهمیــت ویــژه‌ای برخــوردار اســت. مطالعــۀ ســرباره‌های ذوب تلفیقــی  مناطــق معدنــی و 
 XRF, آنالیــز دســتگاهی نظیــر  پتروگرافــی، متالوگرافــی و روش‌هــای  نتایــج مطالعــات  از تحلیــل  اســت 
کرمــان فلــز مــورد  XRD, Pol-Microscopy. بــا مطالعــه بــر روی ســرباره‌های منطقــۀ هلیــل‌رود در اســتان 
کمیــاب موجــود در ذخیــره و بــا توجــه بــه پترولــوژی فازهــای  اســتخراج بــا خصوصیــات خــاص عناصــر 
گرفــت و همچنیــن فناوری‌هــای بــه‌کار رفتــه جهــت  کســیدی و ســولفیدی مــورد مطالعــه قــرار  ســیلیکاته، ا

گرفتنــد. اســتحصال مــواد خــام مــورد بررســی قــرار 
کرمان. کلیدواژگان: آرکئومتالورژی، متالوژنی، پترولوژی، سربارۀ ذوب، مس، 
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مقدمه 
مطالعــات خصوصیــات شــیمیایی و پترولوژیــك ســرباره‌های معــادن فلــزی مشــهور جهــان، نظیــر: سرچشــمه 
 ،)Cu( در اســپانیا، تیمنــا در اردن )Ag( و مونت‌رومــرو )Cu( در ایــران، ریو‌تینتــو )Fe( ل‌گوهــر

ُ
گ )Cu( و 

 )Cu/Turquoise( كرو‌تولاهوئــن گــو در تونــس )Cu/Ag(، ین‌شــی و چنگ‌چــو )Cu/Sn( در تایلنــد و  كارتا
كــه علــم معدن‌شناســی و متالــورژیِ اســتخراجی در قالــب  گردیــده اســت  در شــیلی، باعــث درك ایــن مهــم 
 Keesmann( كاربــرد فراوانــی دارد کمــک بــه فهــم تاریــخ فنــاوری  آرکئومتالــورژی و باستان‌شناســی جهــت 
به‌عنــوان  فلــز  ذوب  ســرباره‌های   .)et al.,1998: 630; Hezarkhani & Keesmann, 1995: 105
تفاله‌هــای فراینــد اســتحصال فلــزات در بافــت خــود براســاس شــرایط ترمودینامیکــی )درجه‌حــرارت و 
کــه  کمیــاب را برجــای می‌گذارنــد  پتروشــیمی آن( نشــانه‌های بســیاری از برخــی عناصــر اصلــی، فرعــی و 
کانی‌ســازی و یــا عنصــری به‌عنــوان اثــر انگشــت  خــود می‌توانــد جهــت شناســایی برخــی آنومالی‌هــای 
 Keesmann et( کانی‌ســازی مشــخص و یــا شــرایط اســتحصال مشــخص باشــد ژئوشــیمیایی از یــک رگــۀ 

 .)al.,1998: 640
کویــری ایــن ســرزمین، از دیربــاز مــورد توجــه متخصصــان  فــات ایــران و به‌خصــوص مناطــق حاشــیۀ 
علــوم معدنــی و متالــورژی و معــدن‌کاری باســتانی بــوده اســت. تپه‌هــای باســتانی در تمامــی ایــن فــات از 
Al� )ش�ـمال ت�ـا جن�ـوب، نش�ـانگر اس�ـتقرار‌های بس�ـیار مه�ـم صنعت�ـی در برهه‌ه�ـای متف�ـاوت تاریخ�ـی بوده‌ان�ـد) 

ipour & Houshmandzadeh, 1997: 213(. تکنیک‌هــای ســفال‌گری و ذوب فلــز ایــن دیــار از اولیــن 
کــه ســیر تکامــل تمــدن بشــر را تحت‌تأثیــر قــرار داده و باعــث پیشــرفت دانــش  روش‌هــای تکنیکــی بودنــد 
بشــری و تاریــخ فنــاوری شــده‌اند. آثــار و نشــانه‌های صنعــت معــدن‌کاری و فلز‌گــری در بســیاری از مناطــق 
کانســار مــس طَــرود و معــدن مــس چاه‌موســی )اســتان ســمنان(، مناطــق چهل‌کــوره  ایــران، ماننــد منطقــۀ 
کرمــان و زاهــدان امــروزی و مناطــق  کویــر مرکــزی ایــران در اســتان  در سیســتان و طبــس، حاشــیۀ جنوبــی 
غ‌کاری، از مناطــق  ــزد و لرســتان به‌واســطۀ صنعــت عظیــم و زیبــای مفــر گــرس یعنــی ی ــی زا مرکــزی و غرب
 Emami, 2006: 415;( کهــن محســوب می‌گردنــد بســیار مهــم و شــاخص ایــران در رابطــه بــا فلــزکاری 
186 :2014(. وجــود تپه‌هــای باســتانی مهــم مربــوط بــه فعالیت‌هــای فلــزکاری، نظیــر: تــل ابلیــس، تپــه 
یحیــی و شــهداد از یک‌ســو و مناطــق معــدن‌کاریِ مهمــی چــون: معــدن شــیخ‌عالی، میــدوک، چهار‌گنبــد و 
حتــی سرچشــمه از ســوی دیگــر، باعــث اهمیــت ایــن ناحیــه از بُعــد صنعت‌گــری و به‌خصــوص معــدن‌کاری 

 .)Hauptmann, 1985: 111( شــده اســت
کهــن در سرشــاخه‌های هلیــل‌رود براســاس  مطالعــات و بررســی‌های میدانــی در رابطــه بــا فلــزکاری 
پیمایش‌هــای باستان‌شناســانه در ایــن ناحیــه آغــاز شــد و شــواهد به‌دســت آمده از اثــرات ذوب فلز در نواحی 
گرفــت. براســاس شــواهد مكشــوف از نمونه‌برداری‌هــای  مختلــف منطقــۀ رابر-جیرفــت مــورد بررســی قــرار 
ع فراینــد انجام‌شــده در محــور رابر-جیرفــت می‌توانــد شــایان‌توجه قــرار  میدانــی، آن‌چــه در رابطــه بــا نــو
گیــرد؛ در نــگاه اول، انجــام فراینــد ذوب و اســتحصال در ایــن منطقــه بــه‌روش پیرومتالــورژی اســت. نواحــی 
کــه متشــکل از تعــداد قابل‌تأملــی از  مــورد مطالعــه درواقــع محور‌هــای ارتباطــی رابر-بافت-جیرفــت بــوده 
ــز  ــز در آن‌هــا رؤیــت شــد. محل‌هــای دارای شــواهد ذوب فل ــه شــواهدی از ذوب فل ک محوطه‌هایــی اســت 
کــه در بخش‌هــای متنوعــی از نقطه‌نظــرِ  کوره‌هــای ذوب، 76 محوطــه را شــامل می‌شــد  و یــا به‌عبارتــی 
ــز  کوه‌هــا و مناطــق مرتفــع نی ــال  ــر دشــت‌ها، در امتــداد ی ــد و علاوه‌ب ــرار دارن ــوژی و ژئوپلیتیکــی ق ژئومورفول

 .)Emami, 2006: 420( مشــاهده می‌شــوند
کرمــان را می‌تــوان در بخش‌هــای زیــادی بــه دوران  از لحــاظ مطالعــات زمین‌شناســی تاریخــی، منطقــۀ 
پالئوزوئیــک فوقانــی نســبت داد )Alipour & Houshmandzadeh, 1997: 215(. ســاختار منطقــه، 
کــه بنــا به‌عقیــدۀ اشــتامپلی به‌علــت این‌کــه پیــش از مرحلــۀ  ع ریفــت داخــل قــاره‌ای بــوده  درواقــع یک‌نــو
ع بالازدگــی در منطقــه مشــاهده می‌شــود و بــا توجــه بــه لایه‌بنــدی رســوبات در ایــران مرکــزی،  ریفتــی یک‌نــو
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کــه در این‌زمــان، ایــرانِ مرکــزی دارای ســاختاری برآمــده بــوده و ســاختار شــمالی- کــرد  می‌تــوان اعــام 
ــد  ــوت در ایــن زمــان ایجــاد شــده اســت، ســاختار فــوق می‌توان جنوبــی سلســله‌کوه‌های طبس-‌کرمــان و ل
 .)Hauptmann, 2012: 5( کــرده و هم‌زمان با البرز مســتحکم شــده باشــد کامــل عمــل  هماننــد یــک ریفــت 
کرمــان و اَنــارک، باتلاق‌هــای تــورب )نوعــی ذغال‌ســنگ( تشــکیل شــده اســت  در فرورفتگی‌هــای حوضــۀ 
ــا ضخامــت  کــه در آن، لایه‌هــای ذغــال ب ــوده  ــورب ب گســترش ت ــی  کرمــان، منطقــۀ اصل و در شــرق دشــتِ 
کرمــان از  کشــیده شــده‌اند. از مشــخصات بســیار بــارز و مهــم در منطقــۀ  کیلومتــری  ثابــت تــا فاصلــۀ 50 
کــه بیــن دو لایــۀ شیلی-ماسه‌ســنگی  لحــاظ زمین‌شناســی، تشــکیلات آهــک بادامــو در ایــن منطقــه اســت 
کمتــر از 1 متــر متغیّــر  قــرار دارد. ضخامــت ایــن لایــه در قســمت‌های مختلــف متفــاوت بــوده و از 100 متــر تــا 
گذاشــته اســت. ایــن لایــۀ  اســت. ایــن ســاختار از نقطه‌نظــرِ لیتولــوژی ســاختار ثابتــی از خــود به‌نمایــش 
کــه در ســرباره‌های منطقــه، اثــرات زیــادی از وجــود آهــک به‌عنــوان  آهکــی از این‌نظــر حائــز اهمیــت اســت 
ــه  ــی در منطق ــات چینه‌شناس ــات و مطالع ــود. تحقیق ــده می‌ش ــتحصال دی ــات اس ــت عملی ــک‌ذوب جه کم
ــا  ــا در ایــن ناحیــه، یک‌نواخــت نبــوده و مــا شــاهد ســه‌ناحیه ب کــه پیــش‌رَوی دری بیانگــر ایــن مهــم اســت 
کرمــان، به‌نواحــی شــرقی،  ــه مرکزیــت  ــا توجــه ب ــا هســتیم. ایــن نواحــی ب مراحــل مختلــف پیــش‌رَویِ دری
غربــی و مرکــزی تقســیم‌بندی می‌شــوند. در ناحیــۀ شــرقی، مهم‌تریــن ســاختار‌های مشــهود، ســاختار‌های 
ــا تنــاوب آهــکِ مارنــی اســت )Alipour & Houshmandzadeh, 1997: 300(. در پــی  آهــک تــوده‌ای ب
ــگ  ــز رن ــق و قرم کم‌عم ــوبات  ــان، رس کرم ــی  ــی و جنوب‌غرب ــۀ غرب ــی در ناحی ــات چینه‌شناس ــن مطالع چنی
 Alipour & Houshmandzadeh, 1997:( شــامل رســوبات آهــک اِلیتــی و سیلتســتون دیــده می‌شــود
کانسارســاز  ــا بســتر حمــل و جا‌گــذاری بســیاری از محلول‌هــای فلــزی  152(. ایــن تشــکیلات، ســنگ‌مادر ی
کرمــان از دیربــاز  رنگــی به‌صــورت هیدروترمــال همچــون: مــس، ســرب، روی و نقــره هســتند. منطقــۀ 
به‌واســطۀ ذخایــر عظیــم مــس بســیار حائــز اهمیــت بــوده و حتــی در منطقــۀ معدنــی سرچشــمه نیــز آثــار 
ع ذخایر  کتشــاف اولیــۀ ایــن منطقه شــده اســت. بیشــتر ذخایر ایــن ناحیه از نــو معــدن‌کاری باســتانی باعــث ا
کانســار مــس سرچشــمه هســتند. هنگامی‌کــه  ــا  ــزی مشــابه ب ــی فل ــوده و از لحــاظ متالوژن مــس پورفیــری ب
کــه:  ح می‌شــود  بــه بررســی آثــار ذوب در یــک ناحیــه پرداختــه می‌شــود، در اولیــن‌گام ایــن پرســش مطــر
کانی‌هــای فلــزی چگونــه  ع منشــاء تولیــدی داشــته اســت؟ و هم‌بســتگیِ  مــادۀ معدنــیِ مــورد اســتفاده چه‌نــو
کــه: فنــاوری اســتحصال بــه چه‌صــورت بــوده  گام بَعــدی نیــز ایــن پرســش ایجــاد می‌شــود  اســت؟ و در 
کانی‌ســازی مــس بــر ســطح زمیــن به‌صــورت رگه‌هایــی بــا ضخامــت  کثــر نقــاط مــورد مطالعــه،  اســت؟ در ا
ــی مــورد  کیــت و آزوریــت مشــاهده شــده )Keesmann, 1993: 100( و مــادۀ اصل متغیــر، و متشــکل از مالا
ع را  اســتخراج، مــس ســولفیدی بــوده و اثــرات وجــود ســولفید در بافــت ســرباره‌های ایــن منطقــه ایــن موضــو
بــه اثبــات می‌رســاند. ناحیــۀ معــدنك‌اری هلیــل‌رود ازجملــه جالب‌تریــن نواحــی معدنــیِ مــسِ شناخته‌شــده 
ع ذخایــر پورفیــری و دگرســانی بــوده و بافــت اصلــی  بــا قدمــت در منطقــه اســت. ذخیــرۀ ایــن معــادن از نــو
كانی‌هــای قابل‌مشــاهده و هم‌جــوار مــس در ایــن ناحیــه  كالكوســیت تشــكیل می‌دهــد. از دیگــر  منطقــه را 
كالكوپیریــت نیــز اشــاره نمــود. رگه‌هــای معدنــی در ایــن ناحیــه بــا پاراژنزهــای  كانی‌ســازی  می‌تــوان بــه 

:)Keesmann & Moreno Onorato, 1999: 320( ــد خ‌نمــون دارن ــر ســطح زمیــن رِ مشــخصی ب
كلسیت؛ کوولیت و  کالکوسیت،  كیت،  1. مالا

کالکوسیت و باریتین. كیت،  2. مالا
کروســکپی دارای اشــكال و رنگ‌هــای متفاوتــی  ســرباره‌های مكشــوف از ایــن نواحــی، از نقطه‌نظــرِ ما
كــه علــت ایــن تغییــرات در ســاختار ظاهــری بــدون مطالعــات میكروســكپی امكان‌پذیــر نیســت.  بوده‌انــد 
ع آلتراســیون  ســرباره‌های مكشــوف در ایــن محــور مطالعاتــی بــا توجــه بــه: شــكل، انــدازه، رنــگ و نــو
نظیــرِ  مــس،  از  غنــی  فازهــای  وجــود  برخوردارنــد.  زیــادی  بســیار  ع  تنــوّ از  کانی‌شناســی(  )تغییــرات 
كیــت و آزوریــت  كوپریــت )Cu2O( یــا تنوریــت )CuO( و هیدروكســیدهایی نظیــرِ مالا كســیدهایی چــون:  ا
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 Keesmann & Moreno Onorato, 1999:( و غیــره، دلیلــی بــر وجــود مــس در ایــن ســرباره‌ها هســتند
322(. از جملــه پرســش‌های مهــم در ایــن بحــث، وجــود ســرباره‌های مــس بــا درصــد مــس بــالا در اطــراف 
گــر مــس به‌عنــوان تفالــه دور  کــه: ا كــه ایــن پرســش را ایجــاد می‌کنــد  محــدودۀ معدنــی غنــی از مــس اســت 

ــوده اســت؟  ــزی ب ریختــه ‌شــده، پــس مــادۀ مــورد اســتخراج، چه‌فل

مشخصات سرباره‌های مورد مطالعه
گرفــت. ایــن نواحــی هــم از لحــاظ  ــرار  کرمــان مــورد بررســی ق 21 ناحیــه در محــور رابر-جیرفــت در اســتان 
گرفتنــد  شــواهد ذوب و اســتحصال فلــز و هــم به‌واســطۀ وجــود شــواهد اســتخراج فلــز مــورد بررســی قــرار 

گردیــده اســت. )شــکل 1(. تمامــی محوطه‌هــای بررسی‌شــده بــا نــام در جــدول شــمارۀ 1 ارائــه 
ســرباره‌ها، تفاله‌هــای ســیلیكاته ناشــی از فراینــد ذوب هســتند. ســرباره‌ها یــا به‌صــورت یــك ســیلیكات 
كــه در هــر دو حالــت بافــت شیشــه‌ای  مــذاب و یــا به‌صــورت مخلوطــی از چنــد ســیلیكات دیــده می‌شــوند، 
دارنــد )Hezarkhani, & Keesmann, 1995: 123( و در شــرایط خــاص، شــامل برخــی تركیبــات چــون: 
كاربیدهــا و فلــزات خالــص طبیعــی هســتند. بــا توجــه بــه  كســیدها، فســفات‌ها، برات‌هــا، ســولفیدها،  ا
ــرایط  ــه در ش ــات مختلفی‌ک ــده از تركیب ــادۀ پیچی ــورت یك‌م ــرباره‌ها به‌ص ــیمیایی س ــب ش ــه، تركی ــن نكت ای
ح می‌گــردد )Loschiavo, 1989: 215(. در بســیاری مــوارد،  خــاصِ ترمودینامیكــی تشکیل‌شــده، مطــر
كــوره و یــا ماسه‌ســنگ‌های حرارت‌خــورده هــم از داخــل ترانشــۀ حفــاری یافــت  قطعــات دیواره‌هــای ذوب 
کــه جــزو ســرباره‌ها رده‌بنــدی شــده‌اند و عمــاً داخــل ایــن رده‌بنــدی ســرباره‌ها قــرار نمی‌گیرنــد.  شــده، 
كــوره نیــز جــزو ســرباره‌ها محســوب نمی‌شــوند، باوجــود این‌کــه ایــن  كــف  قطعــات ســنگی یــا ماســه‌ایِ 
كــوره اطلاعــات زیــادی راجــع بــه فراینــد پخــت، و در برخــی مــوارد میــزان  قطعــات به‌همــراه قطعــات دیــوارۀ 

کرمان )نگارنده(. کانی‌سازی رابر-جیرفت در استان  شکل 1. نواحی مورد بررسی و مطالعه در منطقۀ 
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جــدول 1. محوطه‌هــای مــورد بررســی و مطالعــه و تعــداد نمونه‌هــای ســرباره به‌همــراه دیگــر نمونه‌هــای وابســته 
بــه فراینــد اســتخراج و اســتحصال )نگارنــده(.
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----NK3 تپه نهر کمال

I گازرویه  Ga21. سنگِ معدن

II کلونی 1. سفالPK1 پشته 

II گلوگازر  GG11. سنگِ معدن

گورنو  Go31. سنگِ معدن

1. سنگِ معدنP.Kh2 پشته خرگوشی تل سرمشك

1. سفالDR.v1 روستای دره رود

1. سنگ معدنDR.t3 تپه دره رود

1. سنگ معدن و 1. سفالKh.Se2 خاك سفید سفلی

2. سفال---SS.Ba سنگ سفید، روستای باغ ابراهیم

گنجان 2. سنگِ معدن---G.Mi معدن 

کهنوج سادات کشان، روستای  کورهBi1 بید  3. دیواره 

----Sa.Se4 سنگ سفید

1. سنگِ معدنPa3 پا طاق

1. سنگِ معدنTT6 تل طاق

کورهAb8 آبسر سید مرتضی 1. سفال و 1. دیواره 

کورهEs7 اسکر 1. دیواره 

کوره و 1. سنگِ معدنGh.M5 قنات مروان 1. دیواره 

1. سفال و 1. سنگِ معدنSi4 سی مرده

کندر رشکاباد  Ka63. سنگِ معدن

IV جواران Ja3----

)نگارنده(

جدول 1. محوطه های مورد بررسی و مطالعه و تعداد نمونه های سرباره به همراه دیگر نمونه های وابسته 
به فرایند استخراج و استحصال

مشخصات سرباره های مورد مطالعه
مورد  کرمان  استان  در  رابر- جیرفت  محور  در  ناحیه   21
از لحاظ شواهد ذوب و  گرفت. این نواحی هم  بررسی قرار 
فلز  استخراج  شواهد  وجود  به واسطه  هم  و  فلز  استحصال 
محوطه های  تمامی   .)1 )تصویر  گرفتند  قرار  بررسی  مورد 

گردیده است. بررسی شده با نام در جدول شمارۀ 1 ارائه 
سرباره ها، تفاله های سیلیکاته ناشی از فرایند ذوب هستند. 
به صورت  یا  و  مذاب  سیلیکات  یك  به صورت  یا  سرباره ها 
مخلوطی از چند سیلیکات دیده می شوند، که در هر دو حالت 
 Hezarkhani, Z. & Keesmann,( بافت شیشه ای دارند
ترکیبات  برخی  شامل  خاص،  شرایط  در  و   )I.,1995:123
و  کاربیدها  برات ها، سولفیدها،  کسیدها، فسفات ها،  ا چون 

با توجه به این نکته، ترکیب  فلزات خالص طبیعی هستند. 
ترکیبات  از  پیچیده  یك مادۀ  به صورت  سرباره ها  شیمیایی 
شده،  تشکیل  ترمودینامیکی  خاصِ  شرایط  در  مختلفی که 
بسیاری  در   .)Loschiavo, 1989: 215( می گردد  مطرح 
ماسه سنگ های  یا  و  کوره  ذوب  دیواره های  قطعات  موارد، 
که  شده،  یافت  حفاری  ترانشۀ  داخل  از  هم  حرارت خورده 
جزو سرباره ها رده بندی شده اند و عملًا داخل این رده بندی 
کف  ماسه ایِ  یا  سنگی  قطعات  نمی گیرند.  قرار  سرباره ها 
اینکه  علی رغم  نمی شوند،  محسوب  سرباره ها  جزء  نیز  کوره 
زیادی  اطلاعات  کوره  دیواره  قطعات  به همراه  قطعات  این 
درجه حرارت  میزان  موارد  برخی  در  و  پخت،  فرایند  به  راجع 
در طی عملیات ذوب به همراه دارند. به طورکلی سرباره های 

درجه‌حــرارت در طــی عملیــات ذوب به‌همــراه دارنــد. به‌طورکلــی ســرباره‌های مطالعاتــیِ جمع‌آوری‌شــده 
ــه: رنــگ، بافــت، رنــگ پــودر، تخلخــل، ســاختار، خوردگــی و وزن حجمــی خــود  ــا توجــه ب از محوطه‌هــا ب
كروســكوپی  كــه براســاس همیــن خصوصیــات، بــه‌روش ما مشــخصات ظاهــری خاصــی را نشــان می‌دهنــد 
ســرباره‌ها  ظاهــری  مهــم  مشــخصات   .)2 )شــکل   ،)Emami, 20144: 200( می‌گردنــد  طبقه‌بنــدی 

عبارتنــد از:
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كســتری  رنــگ: بــا توجــه بــه درصــدِ بــالای تركیبــات ســیلیكاته آهــن در ســرباره، رنــگ آنــان از ســیاه تــا خا
تیــره تمایــل دارد و ســطح قطعــات، بــراق و شیشــه‌ای اســت. برخــی از ســرباره‌های ذوب مس به رنگ ســیاه 
كســید‌های  کــه ناشــی از وجــود اُ ــا قهــوه‌ای روشــن، در بافــت خــود شــیارهای قرمــزی را آشــكار می‌ســازند  ت

.)Ribbe, 1976: 57( مــس داخــل ترکیبــات آن اســت
بافــت: بســیاری از ســرباره‌ها بافــت جریانــی بــر ســطح خــود داشــته و ایــن بافــت در برخــی مــوارد مشــابهِ 
بافــت ســنگ‌های آذریــن بیرونــی چــون ریولیــت هســتند و در برخــی مــوارد بــا توجــه بــه درجه‌حرارت‌هــای 
بــالا، بافــت ســرباره به‌صــورت شیشــه‌ای و بــراق ظاهــر شــده )ماننــد ابســیدین( و ایــن بافــت جریانــی، 

 .)Hauptmann, 1985: 40( ــت ــذاب اس ــول م ــاد محل ــت زی ــان‌دهندۀ غلظ نش
كثــر ســرباره‌ها به‌وفــور مشــاهده می‌شــود. ایــن تخلخــل یــا ناشــی از وجــود  تخلخــل: تخلخــل در ا
ج  ــودن، از سیســتم خــار ــرّار ب ــر عملیــات ذوب به‌وجــود آمــده و به‌علــت ف ــه در اث ك گازی اســت  حفره‌هــای 
ــرباره  ــت س ــل در باف ــدن تخلخ ــود آم ــث به‌وج ــی باع ــای فرع كانی‌ه ــود  ــوارد وج ــی م ــا در برخ ــده‌اند، و ی ش
ــوان به‌وجــودِ  شــده اســت. در برخــی مواقــع از روی مقــدار تخلخــل و موقعیــت زمین‌شناســی منطقــه می‌ت

ــرد.  ــاد پی‌بُ ــا ســولفور زی ــرِ آرســنیك ی كانســار نظی ــا  گازهــای موجــود در منطقــه و ی ع  نــو
لتراســیون یــا تغییــرات ترکیــب شــیمیایی: بیشــتر فرایندهــای ظاهــری بــر روی ســطح ســرباره ناشــی  آ
كسیداســیون ســطحی ســرباره اســت. ایــن مــورد به‌خصــوص در بحــث ســرباره‌های ذوب‌آهــن  از وجــود ا
كــه بــا توجــه به‌شــرایط  صــدق می‌نمایــد. در مــورد ســرباره‌های مــس لفــظ صحیح‌تــر، آلتراســیون اســت؛ چرا
كانی‌ســاز ایفــا میك‌ننــد، پاراژنزهــای مختلفــی پدیــدار  محیــط، و تركیباتیك‌ــه نقــشِ اِلكترولیــت را در محیــط 
كانی‌ســاز و اشــباع  كانی‌ســازی مــس در صــورت فقــدان ســولفور در محلــول  می‌شــود. بــرای مثــال، در محیــط 
كسیداســیون(، یون‌هــای كربنــات در حــال تعــادل بــا محیــط )زون ا كُلــر )در حــد موجــود در آب دریــا( و  آن از 

ــی  كــه نتیجــۀ آن حوضــۀ تعادل CO3--, HCO3-, H2CO3 در سیســتم، در حــال تعــادل باقــی می‌ماننــد 
كامیــت )]Cu2(OH)3Cl[( در سیســتم اســت  كیــت )]Cu2(OH)2CO3[( و پاراتا كوپریــت )Cu2O( و مالا
كانــی  )Ribbe, 1976: 73(. در چنیــن حالتــی مــا در ســاختارِ میكروســكپی نمونــۀ فــوق اثــری از پاراژنــز دو 
 )]Cu5(CO3)3(OH)4.6H2O[( گئورگیــت  و   )]Cu3(OH)2(CO3)2[( آزوریــت  یعنــی  مــس‌دار  مهــم 
كربنــات پایــدار نیســتند. از دیگــر پارامترهــای  كانــی در محلول‌هــای اشباع‌شــده از  كــه ایــن دو  نداریــم؛ چرا
كاربــردی در طبقه‌بنــدی ســرباره‌ها می‌تــوان از رنــگ پــودر و وزنِ حجمــی ســرباره نیــز نام‌بــرد )حــدود 3 الــی 

كتــور بیشــتر در ســرعت انجمــاد و مراحــل سرباره‌ســازی دخیــل اســت. g/Cm2 5(. ایــن فا

تحلیل و بحث
مطالعات کمّی و شیمیایی سرباره‌های مورد مطالعه

تركیبــاتِ اصلــی شــیمیایی ســرباره‌ها، چــه آهنــی و چــه از فلزاتــی غیر‌آهــن نظیــرِ ســرباره‌های ذوب‌مــس 
 MgO ،MnO هســتند، و تركیبــاتِ متغیــر نیــز در ســرباره‌ها شــامل SiO2 و CaO ،FeO و ســرب، شــامل
براســاس  ســرباره‌ها  شــیمیایی  تركیــب  مطالعــات  می‌باشــند.  كســیدها  ا آلكالــی  و   ،Al2O3 ،P2O5
ایــن  انجــام می‌پذیــرد.  ترمودینامیــك  از نمودارهــای مثلثــی در  اســتفاده  بــا  و  آزمایشــات شــیمی‌تجزیه 
کــه در ایــن  ــوده  ــرِ SiO2 ،FeO و Al2O3 ب ــی نظی كســیدهای اصل نمودارهــای ســه‌وجهی بیشــتر شــامل ا
ــتی  ــب بایس ــر تركی ــرای ه ــه ب ك ــت؛ چرا ــده اس كاری پیچی ــه‌وجهی،  ــرام س گ ــك دیا ــل ی كام ــی  ــت، بررس حال
گرفــت. بــا توجــه به‌رفتــار تركیبــات شــیمیایی  ســه متغیــر درجه‌حــرارت، فشــار و تركیــب شــیمیایی را درنظــر 
 CaO+MgO) – (FeO+MnO) –(كــه شــامل ســه‌گروه اصلــی ؛ در ســاختار ســرباره‌ها، تركیبــات زیــر را 
SiO2+Al2O3)( هســتند در ســه وجــه مثلــث جایگزیــن می‌ســازیم )Ribbe, 1982: 240(. مطالعــه بــر 
و   FeO ،SiO2 آنالیــز نمونه‌هــا در سیســتم و  روی ســرباره‌های ذوب‌آهــن دوران فنیقی‌هــا و رومی‌هــا 
CaAl2Si2O8، فازهــای درجه‌حــرارت بــالا را در حــوزۀ تعادلــی و پریتکتیــک در فــاز شیشــه‌ای ســرباره‌های 
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فنــاوری آهــن بــه اثبــات می‌رســاند. بــا توجــه بــه شــباهت‌های زیــاد بیــن ایــن تركیبــات در ذوب‌آهــن و 
ذوب‌مــس یــا ســرب، می‌تــوان نمــودار فــوق را بــرای فنــاوری ذوب مــس و ســرب نیــز اســتفاده نمــود؛ البتــه 
ترکیــب شــیمیایی  به‌طورکلــی   .)Stosgalle, 1998: 240( نباشــد  بــالا   CaO این‌کــه درصــد  بــه‌  منــوط 
اســپینل‌ها و پیروکســن‌های نمونه‌هــای آنالیزشــده در نمودارهــای اشــکال 3 )راســت و چــپ( نشــان‌داده 

شــده اســت.
ع اســپینل‌های بــا درصــد زیــاد Al2O3 بــوده و بــا توجــه بــه  کســیدی بــا ترکیــب اســپینل از نــو ترکیبــات ا
نســبت MgO+MnO+TiO2 می‌تــوان آن‌هــا را جــزو دســتۀ هرســینیت‌ها طبقه‌بنــدی نمــود. مقــدار آهــن 
در ایــن فــاز انــدک بــوده و در بافــت ســربارۀ مگنتیــت مشــاهده نشــده و احتمــالًا صــرفِ ســاختن هماتیــت و 
کسیداســیون ضعیــف در ناحیــه  کــه نشــان‌دهندۀ ا لیمونیــت می‌گــردد. نبــودن مگنتیــت از علائمــی اســت 
Stos� کل منطق�ـۀ هَلی�ـل‌رود بس�ـیار متف�ـاوت اس�ـت)  )اس�ـت. وج�ـود ترکیب�ـات مگنتیت�ـی در باف�ـت س�ـرباره‌ها در 

.)galle, 1998: 241
کلــی ولاســتونیت یــا ولاســتونیت دارای مقــداری  فازهــای ســیلیکاته بیشــتر شــامل پیروکســن‌هایی بــا ترکیــب 
ــخص  ــاهده، مش ــاطع و قابل‌مش ــی س ــف رنگ ــه طی ــه ب ــا توج ــن‌ها ب ــن پیروکس ــاوت ای ــتند. تف ــم هس منیزی
کانی‌هــای  کلــی  می‌شــود )Keesmann, 1993: 115(. پیروکســن‌ها همچنیــن می‌تواننــد توالــی پاراژنــز 

مشــخصۀ  بــالا  ردیــف  تصاویــر  در  رابر-جیرفــت.  منطقــه  از  آزمایــش  مــورد  ســرباره‌های  تصاویــر   .2 شــکل 
کســیدهای آهــن  کوپریــت و یــا ا کلوئیــدی  ســرباره‌های بــا بافــت قرمــز رنــگ و یــا ســبز رنــگ ناشــی از وجــود ذرات 
کــه به‌دلیــل  مشــاهده می‌شــود. تصاویــر ردیــف وســط مربــوط بــه مشــخصۀ ســرباره‌های بــا بافــت جریانــی اســت 
ــا بافــت  ــر ســرباره‌هایی ب ــز تصاوی ــف پاییــن نی ــد. در ردی غلظت‌هــای متفــاوت در بافــت ســرباره به‌وجــود می‌آین
گازی و فــرار از بافــت  متخلخــل، چــه به‌صــورت عمقــی و یــا به‌صــورت ســطحی ناشــی از خــارج شــدن مــواد 

ســرباره دیــده می‌شــود )نگارنــده(.
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کلســیم  کانی‌ســازی فــوق نســبت متغیــر  دیوپسید-آووژیت-فروســیلیت باشــند. علــت چنیــن تغییراتــی در 
کــه می‌توانــد از محیــط  کلســیم یــا به‌عبارتــی آهــک، مــاده‌ای اســت  و منیزیــم در بافــتِ ســرباره اســت. 
ــید )CaMg(Si2O6( و  ــتونیت )Ca2Si2O6( دیوپس ــود. ولاس ــاب ش کمــک‌ذوب انتخ ــوان  اطــراف به‌عن
فروســیلیت )Ca(Fe, Mg) (Si2O6( از فازهــای مهــم در بافــت ســرباره‌ها بــا ترکیــب پیروکســن هســتند 
)Loschiavo, 1989: 121(. وجــود ســربارۀ فروســیلیتی در مجموعــۀ نمونه‌هــای مــورد مطالعــه نیــز از 
ــای ایــن مــورد اســت  گوی ــر میکروســکپی قابل‌تشــخیص اســت. وجــود فازهــای پیروکســن‌دار  روی تصاوی
کســید‌آهن در  گرفتــه و نســبت ســیلیکات بــه اُ کــه بافــت ســرباره بیشــتر حالــت بافــتِ شیشــه‌ای به‌خــود 
گنجــان نمونه‌هایــی از ســنگ معدنــی جهــت مقایســه بــا  آن‌هــا درحــدود 1% فــرض می‌شــود. از معــدن 
ســرباره‌ها برداشــت شــد. وجــود فازهــای هرســینیت بــا آهــن زیــاد، می‌توانــد دلیلی‌بــر شــباهت ســنگ‌های 
گــروه  معدنــی ایــن ناحیــه بــا برخــی از ســرباره‌های مــورد آزمایــش باشــد. ترکیبــات ســیلیکاته خــود را بــه دو 
ــا  ــوده و دیگــری پیروکســن‌های ب ــالا ب کلســیم بســیار ب ــا  گروهی‌کــه شــامل ولاســتونیت ب تقســیم می‌کننــد؛ 
کــوره ذوب می‌باشــد. از معــدن  کــی از مقــدار متغیــر ترکیبــات آهــک‌دار در بوتــه یــا  کــه حا ترکیــب دیوپســیدی 
کــه  گرفــت. آن‌چــه مســلم اســت، ایــن اســت  ســنگ پا‌طــاق، یــک نمونــه ســنگ معدنــی مــورد آزمایــش قــرار 
کــم بــوده و بیشــتر بــه ســمت اســپینل ســوق پیــدا می‌کنــد. آلومینیــم  تغییــرات آهــن در ایــن نمونــه بســیار 
ــوده و نداشــتنِ فازهــای غنــی از آهــن احتمــالًا به‌واســطۀ  از عناصــر اصلــی در بافــت ایــن ســری ســنگ‌ها ب
کســید شــدنِ آن اســت. بافــت ســیلیکاته در نمونه‌هــای ایــن ناحیــه شــامل فازهــای الیویــن و پیروکســن  ا
را ماننــد فازهــای ولاســتونیتی و  گونــی  گونا کســیژن می‌توانــد فازهــای  ا بــه مقــدار فشــار  بــوده و بســته 
کندگــیِ ترکیبــات شــیمیایی در بافــت ســنگ‌های معدنــیِ موجــود  هدنبرژیتــی به‌وجــود آورد. بــا توجــه بــه پرا
کامــاً مشــابه یکدیگــر  در منطقــه، چــه از لحــاظ شــیمیایی و چــه میکروســکپی، می‌تــوان ایــن دو ذخیــره را 
کانی‌ســازی هیدروترمــال بــوده و به‌همیــن ســبب پاراژنز‌هــای  ع  کــرد. ذخایــر منطقــه بیشــتر از نــو مشــاهده 
کامــاً مشــخص اســت؛  کربنــات در بافــت ســنگ معــدن  کســیدی مشــخصی را به‌همــراه دارنــد. وجــود  ا
کیــت و آزوریــت بــر ســطح زمیــن هســتند و ایــن  کانــی مالا خ‌نمون‌هــای معدنــی متشــکل از  کــه بیشــتر رِ چرا
کالکوپیریــت  ع  کربناتــه و آب‌دار ســنگ معدنــی مــس هســتند، ذخیــرۀ مــادر منطقــه از نــو کانــی ترکیبــات  دو 
ــورت  ــود را به‌ص ــود خ ــن موج ــن، آه ــطح زمی ــیون در س کسیداس ــل ا ــن مراح ــه در آخری ک ــت  )CuFeS2( اس

.)Ribbe, 1982: 92( کســید و یــا هیدروکســید برجــای می‌گــذارد ا

مطالعات میکروسکپی و فازی بر روی سرباره‌های ذوب
مطالعــات میکروســکپی در ســرباره‌های محــور بافت-رابــر بــا هــدف مطابقــت‌دادنِ آنالیزهــای شــیمیایی بــا 
گردیــد. بــرای مطالعــه بــر روی ایــن مــوارد،  فازهــای میکروســکپیِ به‌وجــود آمــده در بافــت ســرباره انجــام 
 .)Keesmann et al., 1998: 635( ع خــود مــورد مطالعــه و بحــث قــرار می‌دهیــم هــر منطقــه را در نــو
باتوجــه بــه نمودار‌هــای ذکــر شــده در بخــش قبــل می‌تــوان حضــور هیدروکســیدهای آهــن را به‌صــورت یــک 
کــه بــا رنــگ ســبز مشــخص می‌شــوند و هیدروکســیدهای آهــن‌دار  کــرد  ســاختار لایــه‌ای در تصویــر مشــاهده 
کسیداســیون بســیار ســریع، در بافــتِ نمونــه هســتند. فازهــای ســفیدرنگ یــا رنــگ روشــن  مشــخص‌کنندۀ ا
ع هرســینیتی می‌باشــند )تصویــر 4(. بافــتِ شیشــه‌ای در  ــو کــه همگــی از ن در تصویــر، اســپینل‌ها هســتند 
کلونــی  کلســیم بــالا باشــد. در ناحیــۀ پشــته  ایــن مقطــع می‌توانــد شــامل فازهــای ولاســتونیت بــا درصــد 
گردیــد و آن مشــخصه، وجــود فازهــای غنــی از ولاســتونیت در ایــن  از مشــخصۀ بــارز ســرباره‌ها اســتفاده 
کــرم و ســاختار شــاخه‌درختی دیــده می‌شــوند.  ســرباره اســت. پیروکســن‌ها در ایــن تصویــر بــا رنــگ تقریبــاً 
کــه ناشــی از وجــود آهــن  کــم رنــگ نارنجــی و قرمــز مشــاهده می‌شــود  کناره‌هــای خارجــی ایــن فازهــا، ترا در 
گــر امــکانِ رســم‌کردن پروفیــل  کــه ا بســیار بــالا در ایــن نمونه‌هاســت. آن‌چــه مســلم اســت، ایــن اســت 
ــاختار  ــن را در س ــم آه ک ــز و ترا ــیم را در مرک کلس ــم  ک ــتی ترا ــت، بایس ــود داش ــا وج ــن فازه ــری ای ــم عنص ک ترا
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 MgO – CaO کندگــی و ترکیــب شــیمیایی پیروکســن‌ها در سیســتم شــکل 3. نمــودار ســمت راســت، نمــودار پرا
Fe2O3 – Al2O3 – MgO+MnO+� و نمــودار ســمت چــپ، نمــودار اســپینل‌ها در سیســتم – Fe2O3+MnOO

TiO2 را نشــان‌داده اســت )نگارنــده(.

کلســیم  کــه  گویــای ایــن اســت  کناره‌هــای ایــن فــاز مشــاهده می‌کردیــم. چنیــن تصویــری  ولاســتونیت در 
کمــک ذوب بــرای بــالا  به‌صــورت انتخابــی از محیــط بیــرون بــه درون سیســتم راه‌یافتــه و حتــی به‌عنــوان 
بــردن درجــۀ حــرارت مــورد اســتفاده قــرار ‌گرفتــه اســت. بــا توجــه بــه چنیــن پاراژنــزی در ســاختار بلورهــای 
کُنــدی عمــل ذوب نیــز پی‌بــرد )Schimada & Merkel, 1991: 130(. وجــود  ایــن منطقــه می‌تــوان بــه 
فازهــای پیروکســن نشــان‌دهندۀ فراینــد فلزگــری بــا درجه‌حــرارت بالاســت و ســاختار فازهــای تشکیل‌شــده 
در نمونه‌هــا بیشــتر از مقــدار SiO2 لازم بــرای شیشه‌ســازی اســت. شیشه‌ای‌شــدن در ایــن نمونه‌هــا بســیار 
کــه نســبت FeO:  SiO2 برابــر 1:1 می‌باشــد و فایالیــت به‌صــورت سوزنی‌شــکل  مــورد توجــه اســت؛ چرا

ــر 5(. ــود )تصوی ــکار می‌ش آش
ع بســیار  کــه بــا توجــه بــه فازهــای به‌وجــود آمــده در بافــت ســرباره‌ها، تنــوّ گورنــو ازجملــه نواحــی‌ای اســت 
زیــادی در رابطــه بــا تغییــرات آهــک در فنــاوریِ به‌کار‌رفتــه دارد. فازهــای ســیلیکاته در بافــتِ ســرباره‌های 
ــا ســاختارهای پهــن و شــبیه بــه  ع پیروکســن بــوده و پیروکســن‌ها در ایــن بافــت ب ایــن ناحیــه بیشــتر از نــو
بــرگ درخــت مشــاهده می‌شــوند )تصویــر 6(. رنــگ پیروکســن‌ها از زرد تــا نارنجــی و ســبز متغیــر اســت. 
ــاز اســت.  کریســتالی ایــن ف این‌چنیــن تغییــرات رنگــیِ پیروکســن‌ها ناشــی از تفــاوت در ترکیــب شــیمیایی 
تغییــرات ترکیــب شــیمیایی در چنیــن فازهایــی می‌توانــد تغییراتــی در رابطــه بــا درصــد وزنــی عناصــر در یــک 
فــاز را بــه اثبــات برســاند )Hauptmann, 1985: 50(. بــا توجــه بــه جداولی‌کــه پیش‌تــر ارائه‌شــد در رابطــه بــا 
 CaO کــه تغییــرات در مقــدار تغییــرات شــیمیایی ترکیبــات ایــن منطقــه می‌تــوان به‌وضــوح مشــاهده نمــود 
کلســیم‌دار دارای  و FeO باعــث چنیــن تغییــرات ســاختاری شــده اســت. ولاســتونیت یــا پیروکســن‌های 
رنــگ نارنجــی و زرد بــوده، درحالی‌کــه هرچــه ترکیــب به‌ســمت آهــن پیــش‌رَوی داشــته باشــد بــه رنــگ قرمــز 
ع دیوپســیدی یــا هدنبرژیتــی بــوده و رگه‌هــای آبــی و  و ســپس ســبز متمایــل می‌شــود، ایــن ترکیبــات از نــو
قرمــز رنــگ در بافــت شیشــه‌ای ســرباره، نشــانگر درصــد بــالای مــس در هنــگام ذوب بــوده اســت )تصویــر 

.)7
نمونه‌هــای روســتای دره‌رود بیشــتر از مگنتیــت و بافــت ســیلیکاته دیوپســیدی تشــکیل یافته‌انــد. بافــت 
کــه در تمامــیِ قســمت‌های نمونــه ملاحظــه می‌شــود. در  مگنتیــت در نمونــۀ فــوق بافــت ســیاه‌رنگی اســت 
فضــای مابیــن بلورهــای مگنتیــت می‌تــوان فازهــای ســیلیکاته و دیوپســیدی را مشــاهده نمــود. نمونه‌هــای 
کــه از مشــخصۀ منابــع ایــن ناحیــه هســتند. چنیــن  ایــن ناحیــه دارای بافــت منســجمی از مگنتیــت بــوده 
کمــی از مگنتیــت نشــان‌دهندۀ عدم‌کنتــرلِ درجه‌حــرارت در ایــن محوطــه اســت. همچنیــن در  بافــت مترا
ــرایط  ــت ش ــد تح ــن فراین ــه ای ک ــوند  ــده می‌ش ــی دی ــورت طبیع ــس به‌ص ــزیِ م ــرات فل ــرباره‌ها، قط ــت س باف

گرفتــه اســت. کسیداســیون صــورت  ا
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تصویــر 4. هرســینیت در بافــت سوسپنســیون مــس 
بزرگ‌نمایــی   ،NK533-1 شــمارۀ  مقطــع  کســیدی  ا

)نگارنــده(.  .×5

بــا  ســیلیکاته  و  شیشــه‌ای  زمینــه  بافــت   .6 تصویــر 
و  ولاســتونیت  و  پیروکســن  کریستالیزاســیون‌های 
کلوئیــدی،  مخلــوط  به‌صــورت  کســیدمس  ا زمینــۀ 

)نگارنــده(.  .×5 بزرگ‌نمایــی 

برش‌خــورده  مقطــع  به‌صــورت  فایالیــت   .5 تصویــر 
.×10 بزرگ‌نمایــی  شیشــه‌ای،  بافــت  در  عمــودی 

)نگارنده(.

به‌صــورت  تاریکــی  حوضــۀ  در  مــس   .7 تصویــر 
سوسپانســیون، در کناره‌هــای مــس هاله‌های کوپیریت 
کــرد، بزرگ‎نمایــی 10×.  را می‌تــوان به‌وضــوح ملاحظــه 

)نگارنــده(.

مشــخصۀ  کــه  می‌رســند  به‌نظــر  سنگِ‌ســفید  منطقــه  ســرباره‌های  میکروســکپی،  بافــت  بــه  توجــه  بــا 
 .)Hauptmann, 1985: 48(کسیداســیون به‌وجــود آمــده باشــند کــه در شــرایط ســوپر ا ســرباره‎هایی اســت 
 CaO ــا درصــد متغیــر بافــت اصلــی ســاختار میکروســکپی ایــن نمونه‌هــا، متشــکل اســت از فایالیت‌هــای ب
MgO &. به‌همیــن دلیــل تغییــر رنــگ در ســاختار ایــن بلور‌هــا وجــود دارد )تصویــر 8(. در ایــن ســاختارها 
کنــده  کــه در سرتاســر نمونــه پرا بــرروی بلورهــای فایالیــت می‌تــوان دندریت‌هــای مگنتیــت را مشــاهده نمــود 
کسیداســیون ســریع یــا شــرایط ذوب در داخــل بوته‌هــای یک‌کفــه‌ای  کندگــی نشــانۀ ا شــده‌اند. ایــن پرا
کسیداســیون انجــام  ــه‌ای شــدنِ ا کنتــرل درجه‌حــرارت امکان‌پذیــر نبــوده، دو مرحل اســت. از آن‌جایی‌کــه 
ــن  ــر 9(. همچنی ــت )تصوی ــده اس ــود آم ــت به‌وج ــر روی فایالی ــه ب ــت بلافاصل ــه مگنتی ــه و در نتیج نپذیرفت
تغذیــه  بــرای  را  زمینــه  و  بــوده‌  بــالا  آهــن  دارای درصــد  ســرباره  بافــت  در  آمــده  به‌وجــود  فایالیت‌هــای 
 Cu2O کوپریــت ــالا، تشــکیل  کســیژن ب ــا فشــار ا کسیداســیون ب مگنتیــت فراهــم ســاخته‌اند. نتیجــۀ ایــن ا
به‌صــورت هالــه‌ای قرمــز در اطــراف مــس طبیعــی اســت )Schimada & Merkel, 1991: 125(، )تصویــر 
بــوده و ترکیبــات پیروکســنی  ایــن ســرباره‌ها حــدود 700 درجــۀ ســانتی‌گراد  10(. درجه‌حــرارت تشــکیل 
کــه ســاختارهای شــاخه‌درختی و رنــگ ســرباره‌ها، بیشــتر اثبات‌کننــدۀ پاراژنــز  در محلــول، مــذاب بــوده 
کانی‌ســازی بیــن دیوپســید و هدنبرژیــت اســت. نمودارهــای ارائه‌شــده در فصــل قبــل نشــان‌دهندۀ ایــن 
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فایالیــت به‌صــورت  از  پُــر  بافــت  تصویــر 8. 
مقاطــع برش‌خــوردۀ عمــودی، بزرگ‌نمایــی 

)نگارنــده(.  .×10

تصویــر 9. بافــت دندریت‌هــای شــاخه‌درختی 
بزرگ‌نمایــی  فایالیتــی،  زمینــۀ  در  مگنتیــت 

5×. )نگارنــده(.

کــم فازهــای ســیلیکاته  کــه در ایــن ناحیــه بیشــترین درصــد عناصــر Fe2O3 هســتند. به‌دلیــل ترا مهــم اســت 
نظیــرِ پیروکســن والیویــن، ســرباره‌های ایــن منطقــه، بافــتِ شیشــه‌ایِ خــود را از دســت داده و ایــن بافــت 
به‌نــدرت دیــده می‌شــود. درجه‌حــرارت ذوب متغیــر بــوده و بیــن 700 تــا 850 درجــۀ ســانتی‌گراد در نوســان 

.)Schimada & Merkel, 1991: 133( بــوده اســت
گرفتنــد. ســنگ‌های معدنــیِ  تنهــا از ناحیــۀ تل‌طــاق نمونه‌هــای ســنگ‌های معدنــی مــورد بررســی قــرار 
کلریدهــای مــس  کربنات‌هــا و  گرانودیوریــت اســت و در نمونــۀ آزمایش‌شــده،  ع  ایــن ناحیــه بیشــتر از نــو
کــه بــا رنــگ آبــی در تصویــر 11 مشــخص اســت، می‌تــوان بــه  کنــار ترکیبــات مســی  قابل‌مشــاهده هســتند. در 
کــه در اثــر فرایندهــای  کالکوســیتی بــوده  ع  ترکیبــات آهــن‌دار نیــز در نمونــه پی‌بــرد. ســنگ‌مادر منطقــه از نــو

.)Keesmann, 1993: 117( کالکوپیریــت ثانویــه نیــز در بافــت آن قابل‌مشــاهده اســت آلتراســیون 

نتیجه‌گیری
را  انجام‌شــده  آنالیزهــای  آن  به‌دنبــال  و  رابر-جیرفــت،  محــور  جمع‌آوری‌شــدۀ  نمونه‌هــای  بایســتی 
به‌یک‌بــاره مــورد بررســی و آزمایــش قــرار داد. تعــداد نمونه‌هــا به‌نســبت تعــداد محوطه‌هــای مــورد مطالعــه 

ــود.  ــوان می‌ش ــاری عن ــات آم ــۀ اطلاع ــر پای ــج ب ــوده و نتای ــدک ب ان
بــا توجــه بــه بررســی‌های انجام‌شــده بــر پایــۀ مطالعــات شــیمیایی دســتگاهی، شــباهت‌های بســیاری 
بیــن تعــدادی از محوطه‌هــای باســتانی مشــاهده می‌شــود. ایــن شــباهت‌ها بــر پایــۀ عناصــر بــه‌کار رفتــه 
ــوان در ایــن رابطــه اعــام  ــی می‌ت ــه اثبــات می‌رســد. آن‌چــه به‌طورکل ــان ب کندگــی آن در بافــت ســرباره و پرا
کســیدی یکــی از مــواد اصلــی به‌وجــود  کــه در تمامــیِ نمونه‌هــای مــورد آزمایــش، بافــت ا نمــود، ایــن اســت 
کســیدی و عناصری‌کــه در شــرایط خــاص  گرادیــان تغییــرات عناصــر ا آمــده در سرباره‌هاســت؛ همچنیــن 
ــروه هرســینیت-مگنتیت می‌باشــد. آن‌چــه مســلم اســت،  گ ــز  ــا پاراژن کســیدی ب کانی‌هــای ا باعــث ایجــاد 
کــوره اســت.  کســید‌های مختلــف به‌واســطۀ وجــود درجه‌حرارت‌هــای متفــاوت در  کــه ایجــاد ا ایــن اســت 
کــوره در مناطــق مختلــف مشــخص نشــده، ولــی بــا توجــه به‌خصوصیــات مینرالوژیــک می‌تــوان عنــوان  ع  نــو
کوره‌هــا دارای ســاختار تکنیکــی مشــابهی بــوده و فازهــای ســیلیکاته به‌وجــود آمــده بــا توجــه  کــه  نمــود 
به‌شــرایط پایــداریِ آنــان از لحــاظ ترمودینامیکــی نشــانگر درجه‌حرارت‌هــای پایــداری بیــن 700 تــا 950 
ــادی را در  ــوده اســت. هــر دو ســاختار، چــه الیوین‌هــا و چــه پیروکســن‌ها، تغییــرات زی درجــۀ ســانتی‌گراد ب
کمــک  کــه CaO به‌عنــوان  کامــاً واضــح اســت  مقــدار درصــد وزنــی آهــک در بافــت ســرباره نشــان می‌دهنــد. 
ذوب در فراینــد اســتحصال و ذوب اســتفاده شــده اســت. درجه‌حــرارت ذوب مــس خالــص 1350ادرجــه 
کــه  گفتــه شــد 700 تــا 950 درجــه می‌باشــد  اســت و درجه‌حــرارت ذوب مــس در ناحیــه، همان‎طورکــه 
کــه دخالــت دســتِ بشــر یــا فلــزکار را بــه اثبــات  در ایــن منطقــه و بــا حفــظ شــرایط خــاص، امــری اســت 



||  110  ||  شمارۀ 1 || سال اول || پاییز  1396 ||

کلوئیــدی  تصویــر 10. مــس فلــزی در بافــت 
پُــر از مــس به‌صــورت ذرات سوسپانســیون 
 .×10 بزرگ‌نمایــی  مــس،  کســید  ا و  مــس 

ــده(. )نگارن

تصویــر 11. ســنگ معــدن مــس بــا بلورهــای 
رنــگ  قرمــز  بافــت  آزوریــت.  و  کیــت  مالا
اثبــات  را  آهــن  تمرکــز  چــپ  ســمت  در 
)نگارنــده(.  .×10 بزرگ‌نمایــی  می‌نمایــد، 

می‌رســاند. فازهــای فلــزی در بافــتِ ســرباره‌ها به‌نــدرت مشــاهده می‌شــود. تنهــا در دو ناحیــه نمونه‌هایــی 
گردیــده اســت. در ایــن  کــه در بافــتِ شیشــه‌ای آنــان مــس به‌صــورت قطــرات خالــص آشــکار  یافــت شــده‌اند 

ــز مــس دیــده می‌شــود. نمونه‌هــا در اطــراف بافــت فلــزی، ســولفیدهای مســیِ حاصــل از احیــاء ناقــص فل
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in Iran, In sahroud and Khorasan region.
B) there are five small dumps located near each other which have been considered. 

These samples have flow structures. They are black and red in color and have more po-
rosity than an accumulation’s samples.

C) several small dumps located at the main stream at the north of Rabor-Jiroft dis-
trict, which considered as C accumulation. Only one slag was selected from it. This 
sample is black in colour and has massive structure. No flow or glacial structures can be 
seen between slag pieces in C accumulation.

D) A very small dump has been excavated. The physical properties of these slags are 
completely different from other ones. This sample has many porosity and low density. 
It is black in colour and no flow or glacial structures are seen. Mineralogical and petro-
logical analyses were performed only on slag materials. The dating of all this samples 
to classify these dumps could not be possible in this project. The distribution of the 
dumps is not only statistically but also commonly on this field, and for this reason there 
is another factor to have no chance to get the better results in respect on the ageing of 
dumps on this region exactly. The topographic situation and the changing of the earth 
in each seasons, and the movement of the seasonal rivers disturb the structure of the 
surface topography permanently each year. This distribution during the overflows in the 
wet seasons could be the aspect of slag’s distribution either.

Halil region is located in south central of Iranian metallogenic zone. Rock types in 
this area are mainly divided into 6 sections as follow:

1. Upper Proterozoiec: the oldest and the most abundant rock type in studied area. 
This formation is composed of quartzitic shist, phyllic- like schist, green schist and mar-
ble. Quartz-chloric, quartz- seresic, chloritic schist are also existed with an admixture of 
carbonate with thick layers and lenses of dolomitize marble, dolomite and rare beds of 
chloritized calcareous-quartz.

2. Cretaceous: This rock type forms bands of sublatitudal. Lower Cretaceous depos-
its are spread in external parts. This rock type largely composed of carbonate rock, less 
abundant conglomerate, gravels and sand stone.

3. Eocene: This basal unit of tuff- conglomerate lies completely at the lower part 
of the complex. These are overlain by tuff and lavas of trachyandesitic and andesitic 
composition, with intercalation of trachyandesite- basalt and lime stone. The section is 
crowned by fine- fragment of tuff and tuff- mudstone.

4. Dykes: the oldest and the most abundant Dykes are porphyry granite, aplitic gran-
ite, microgranosyenite, syenite and lamprophyre. The younger ones are porphyry gran-
odiorite and porphyry diorite.

5. Plutonic rocks: these rocks are very abundant and most of them are acidic. Linear 
ultra mafic structures are observed in this area. Plutonic units are divided into different 
parts: Diorite-Manzanite, Manzanite-Quartz Manzanite, Porphyry Alkaline, Granite-
porphyry, Quartz Syenite.

6. Quaternary: these sediments are widespread in all over the studied area. Genetical-
ly, they are subdivided into alluvial- proluviall- and eolian sediments.

The probable ore types which is outcropped in this area are classified as the follow-
ing table; The objects to be discussed here are the copper slag. The primary aim of this 
study was the characterization of materials and the methods of smelting. The objects 
which have been found here are mostly slag as well as ores. The slag shows the structure 
of casting slag and also remains from the smelting furnace. The materials are character-
ized by means of XRD-XRF and Pol-Microscopy methods.

The slag contains high amount of Copper oxide, hydroxide and carbonate and sili-
cate and some amount of MgO or MnO complexes. The main silicate appeared here is 
Fayalite and pyroxene which has been existed in the matrix of slag. The main paragene-
sis is chalcocite-chalcopyrite-covellite. copper was smelted at the high oxygen fugacity; 
approximately about 10-7 atm. Indeed, the furnaces heated with charcoal and charcoal 
observed also in the macroscopic texture of slag.
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Halil Region Based on Petrograpgical- Chemical 
Investigation on Ancient Copper Slags

Abstract
The mineralogical and chemical investigation of ancient slag is of high importance for 
economic mineralogist and archaeometalurgist. These investigations reveal informa-
tion, which is of general historical and mineralogical interest. Over than 95% of metal-
lic reservoirs have proved antiquity evidences. By using mineralogical-petrographical 
studies on metallurgical slag as an object from the ancient world, it could be enhance to 
understanding about the major and trace elements via metal extraction.

The basin of Halil Rood (Halil River) is privileged to have a rich civilization. Many 
objects as well as metallurgical evidences belonging to the third millennium BC have 
been discovered in this district during the archeological excavations. Kerman – Rabor 
– Jiroft district is of great interest due to the archaeometallurgical signs in south-west 
Iranian desert and belong to the Halil Rood region. This district is important according 
to the enrichment of polymetallic hydrothermal ore reservoir such as Cu, Pb, Zn, Sn, Ag 
and Au in south and south-west of Zagros orogeny. Several scientists have been focused 
on this region, as one of the born place of metallurgy in the ancient World [1]. The 
primary aim of this study was the characterization of extracted metals and the methods 
of smelting. The objects to be discussed here are mostly copper slag as well as ores. 20 
local mining- and metallurgical places have been found through recently archaeome-
tallurgical expedition. These places are mainly consisted of slag-heap, fireplaces and 
ore deposition, which are remarked possibly as passage-metallurgy along south Iranian 
desert.
Keywords: Archaeometallurgy, Metallogeny, Petrology, Slag, Copper, Kerman.

There are several slag accumulations in Halil region. The slag samples investigated 
during the present work were collected from thirty-seven different ones which were 
located in different parts of studied area. There are four Types of slags in these districts 
districts.

A) The slags are generally massive and in some cases the colour is black with some 
red spots (Copper). The sign of flow structures can be seen on some of them, but there 
is no glacial one. The porosity is high as well as their density. The structure such as 
furnace has been excavated from this area. This Furnace has ca. 1.5 m cross section 
dimension.

There was a deponie of slags materials upside this furnace. In the furnace there exist 
no slags by now. It could be the furnace with temporary employment in this region. 
Such furnaces with the same structures have been observed in the north of central desert 
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Unfortunately, there is no note left from that period about their melodies. Thus, we are 
not able to become familiar with the theory of music in these periods.

Abu Nawas, an innovative poet: Innovative poets in the beginning of Abbasid era 
changed the contents of Arabic poetry. It is exclamatory that the leadership of this in-
novativeness belongs to Iranians. Bashaar, Abu Ataaie, Abu Nawas are the initiators of 
evolution in Abbasid poetry and they are called as the modernists of Abbasid Period.

Musical instruments in the poems of Abu Nawas: The names of musical instru-
ments in Abu Nawas’ poets are mixed with his poetic emotions. For Abu Nawas, these 
instruments are not a set of strings or woods to be mentioned in the poem, rather he 
connects his emotions with these instruments. He vitalizes them. He perceives them 
their sound as human emotions as he blows in them or plays them weather in mood of 
euphoria or illness.

Lute and Flute: Lute is also called Barbat. It is an old instrument which is called 
Mezmer by Arabs and it is considered the best and the most joyful instrument. It is said 
that: they asked Lute, “is there any instrument better than you?” It answered “No”, 
while he bent his head to the back and stayed that way.

Harp and Daf: Literary, harp means paw and it is the name of a popular instrument 
or the name of anything which is bent. Harp is made by zinc. Hitting two of them togeth-
er makes it sing. In Hindi they call it Jahanche. In Persian, Daf is the name of a popular 
instrument. In Arabic it is called Dof. Daf has a circular shape and it is made by wood, 
covered by animal skin. In some of its parts, rings are attached to it and this instrument 
is very precious for Dervishes.

Tanbur: Tanbur is a Persian musical instrument which has entered into Arabs cul-
ture. Originally this instrument was called Danbare in the beginning. Its bowl and sur-
face was smaller than the bowl and surface of Shervanian Tanbur and it surface was flat 
and smooth.

Mizmar: It is said that Mizmar is a reed or it is lute and also it has been referred to 
as Barbat. It has been called Mezmar by concise which means Trachea. Mazaamir are 
burnt reeds. Paluarr form of Mizmar means Trachea and in Arabic, it means the puluarar 
form of singers’ instruments

Last words: Abu Nawas, a modernist poet of Abbasid period, is an Arab poet (orig-
inally Persian) who has created new and beautiful concepts and images based on the 
culture and civilization of Sasani. This concepts and images include Iranian instruments 
and melodies of Sasanid period. Reed, Lute, Harp, Daf, Tanbur, Mizmar are mentioned 
in Abu Nawas’ poetry. Among this instruments, Reed and Lute are two mostly been 
mentioned together. An important point to mention about these instruments is their vi-
talization by the poet. These instrument are not only names to be used to describe the 
event or report the lifestyle of that period, they have been used as symbols to show us 
the joy of living, by imagination and vitalization of the instruments. Abu Nawas’ profi-
ciency in Arabic language, his knowledge of Iranian culture and Sasanid music, enabled 
him to create new images and meanings and granted him a special place in Abbasid 
period.
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Abstract
The composition of music and poem has leaded both of them to poetical growth and 
deep thinking. Sasanid civilization had penetrated in to the pillars of the society in Ab-
basid period, and music found an important place as one of the symbols of Sasanid civ-
ilization. Poets in Abbasid period have  created lovely images by musical instruments. 
In this way, Abu Nawas was a poet who showed his power in creating poetical images 
by musical instruments. He was able to mix music with human feeling. He knew music 
as a doleful tune and delightful melody which rises up of the soul of musician, it did not 
come from a strict string, or a lifeless wood (stick). In his poems, he mentioned some 
of the instruments; Lute and Flute and Harp, Tambourine and Tanbur and Mizmar were 
the most important among them.
Keywords: Iranian Music, Abu Nawas, Sasanian Period.

Music of Sassanid and Abbasid era: The history of musical performance in Sassanid 
Iran is, however, better documented than earlier periods. This is specially more evident 
in the context of Zoroastrian ritual. By the time of Xusro Parviz, the Sassanid royal 
court was the host of prominent musicians. In general, the period of Xosro Parviz reign 
is regarded as an “golden age of Iranian music” and himself is shown in a large relief 
at Taq-e Bostan among his musicians and himself holding bow and arrows and while 
standing in a boat amidst a group of harpists. The relief depicts two boats and the whole 
picture shows these boats at “two successive moments within the same panel”.

 The musical instruments which appeared distinctly on the Sassanid sculptures were 
the harp, the horn, the Daf, the drum and the flute or pipe. The harp is triangular, and 
has seven strings; it is held in the lap, and played apparently by both hands. The drum is 
of small size. The horns and pipes are too crudely represented for their exact character 
to be apparent. Concerted pieces seem to have been sometimes played by harpers only, 
of whom as many as ten or twelve joined in the execution. Mixed bands were more 
numerous. In one instance the number of performers amounts to twenty−six, of whom 
seven play the harp, an equal number the flute or pipe, three the horn, one the drum, 
while eight are too slightly rendered for their instruments to be recognized. A portion 
of the musicians occupy an elevated orchestra, to which there is access by a flight of 
steps. Music is one of the most important factors in the Sassanian Persian civilization. 
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extensively important temples. Arabs stifled the temples and suffocated the holy fires. 
Most probably the Muslim Arabs neglected the little temples and suffocated the great 
and important ones to evince the predominance of Islam (Tit, 1362: 122).

Among the geographers the most amount of information was presented by Si-
maye-Karkooyeh, Zakariya Mohammad Ibne Ghazvini who lived in seventh century 
the AH. But it is not clear whether he describes the structure as it is in his age or he 
narrates it from what he heard from the ancestors: “Karkooyeh is an old city of Sajestan. 
There are two domes in it. The people believe that they belong to the age of Rostam 
and at the top of them there are two curved horns like the ones of a thorn. They are the 
wonder of the land from the age of Rostam. Under the domes there are two temples for 
Magians. It seems that they put up somewhere as a temple near their houses and the fire 
never suffocates there. And there are servants for these temples who kindle the fire by 
turn and sit up far from it while covering their noses and mouths and silver tongs in their 
hands put wood in fire and before it subside put another one in it and this is the biggest 
temple for magians.”(Ghazvini, 1371: 321)

According to the local studies, some cultural materials like tiles were obtained from 
this region to estimate the history and record of establishment in this ancient and reli-
gious land. After the typology tests and sorting them, they were studied by comparison. 
It shows that Tepe Karkoo was established from the Parthian period and it went on till 
eighth century AH (Musavi Haji, Mehrafarin, 1386: v.3). There is nothing remained of 
the Sassanid fire temple but from the structure of this period (the main building of the 
temple) some parts of a brick wall is visible; the other parts of it are under ground and 
the remnants of the Islamic period. Detailed study of it and drawing the outline of the 
plan of the fire temple is possible only through later archeological excavations.

Natural factors like wind, rain, severe sunshine, flood and especially human beings 
always had a destructive effect upon the structure.

Illegal excavations are a main reason for the destruction of the establishment. These 
excavations which are done by smugglers and predators of the cultural legacy cause 
severe destruction of the temple.

Deep roots of Zoroastrianism in this region, wealth and strong settlement of it, the 
strategic situation and presence of the prince, caused the establishment of such a huge 
and important fire temple in this region. According to the texts and books of the histo-
rians and geographers of the first decades of the Islamic period it seems that Karkooy 
village of today is the same Karkooy (Sassanid holy fire temple) which is mentioned in 
Khorde Avesta and Bondahesh and the town which is talked about in the books of Ibne 
Hoghal, Maghdasi, Estakhri and Hamdollah Mostofi and was alluded to lots of time in 
the historical texts.
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Abstract
Sistan is a plain land in east of Iran and today an extensive part of it is located in Af-
ghanistan. In Parthian period, the region was an important natural, economic and reli-
gious zone and the homestead of one of the greatest Parthian families, Soren Pahlav. In 
Sassanid period, Sistan was called Sakestan and due to its special region, it was ruled 
by the Sassanian prince Sakan shah who ruled upon vast Koost of Nimrooz. Sassanians 
not only centralized the political power but also they used Zoroastrianism as the offi-
cial religion of the country and severely defended it so that state and religion became 
two inseparable brothers which support and uphold each other. At the commence of 
the new period, Sistan was attended by the Sassanian monarchies because of the new 
religious basements of it. In the few texts remained of Sassanid period Sistan is intro-
duced as a very significant region. In Khorde Avesta, Atashbahram, in the twentieth 
paragraph, after three magnificent fires, fire of Karkooy is alluded (Doostkhah, 1375: 
607). In Bondahesh also fire of Karkooy is mentioned related to the three magnificent 
fires (Faranbaghdadegi, 1369). In Islamic narratives Karkooyeh is known as a private 
temple of Garshasb and the author of “The History of Sistan” writes: Zoroastrians know 
it as a holy place and believe that Garshasb left his divine spirit there and made it a holy 
place by it.
Keywords: Sistan, Zoroastrianism, Fire Temple, Karkooy, Ancient relics

The remnants of Karkooyeh or Karkooshah fire temple is twenty kilometers in west-
north of Zaranj and in the left of it there is a branch of Hirmand river near Miyankangi 
region. This ancient building is interrelated to the culture and history of the region and 
the identity of it is still remained firm. The people of the region know Karkooyeh fire 
temple very well and narrate lots of tales about it.

Some of European scholars and counselors like colonel Yeat in 1894 have visited this 
place. Sir Percy Siecs in 1899 considered this place as the capital and the main temple of

Kiyaniyan and in 1905 Georg Peter Tit, the topographer of Gold Smith team studied 
the detailed architectural features of it.

The geographers of the first decades of the Islamic period considered Karkoo a note-
worthyregion and Ibne Khordadiyeh in third century H.gh counted it as a county of Sis-
tan. Before the occupation of Sistan by Arabs, Karkooy and Targhoon fire temples were 
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that the second Khosro had wanted to construct near of his palace and symbolic grave 
(Taq-e Bostan). This monument had been three uncovered terraces and there had been 
one two sided stairway which had been in southern edge that had been composed the 
basic entrance of the building. The author believes that if we suppose Kangavar build-
ing as three uncovered terraces, with compared to the ceremonies and rites which had 
been seen in Armenian monasteries, especially in Dadivank and it had been the reflex 
of ceremonies of antique Mazdisnan. We can imagine that such ceremonies had been 
implemented in Kangavar building, but the style of shaving stones, thickness and short 
columns had been comparable with the lithic building of Zvartons temple which had 
been belonged to seventh century A.D in Armenia. This building had been constructed 
by Armenian architectures in according to the Christian column structure accompanying 
with trinity belief of Holy Gregory. This belief has been shown precisely in construction 
of this temple. In another place in Dadivank monastery which had been belonged to the 
middle ages (12-20), prayers and prayers walk through the mountains routes and enter 
to the collection as pilgrim in order to implementing the religious ceremonies and rites. 
When they enter to the collections, they understand that there is a chapel in middle part 
which is called Khachkars. There are holy trees and water fountain in this place. When 
they enter the temple, the believes should pass among the holy spaces. This first holy 
place is western entrances which has been constructed skillfully and have rich decora-
tions. The second holy place is chapel hall and the third and the last holy place and also 
the most sacred place is altar that is called Khoran. At here there is altar situated against 
a window and is a place which God should appear in it and the prayers communicate 
with him and hold the ceremonies of cult and prayer. It seems, in Kangavar’ terrace, 
the king and praises after climbing of southern step to top of the first terrace, that had 
been called perimeter terrace, had been reached to the place which it’s uncovered col-
umns like the circuit wall of holy trees had been shown the frontage and border of the 
cult. A Number of people should had stood or waited in this terrace. Then, a number 
of other people had been gone to the middle terrace which had been probably a chapel. 
The praises of two aforesaid terraces had been the witnesses of implementing the fire 
ceremonies in third terrace which in fact, had been a cult. According to the reports of 
historical resources, especial Zakariya Mahmod Ghazvini, after Khosrow parviz death, 
this building had been remained imperfect and never had been exploited completely.
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Abstract
One of the controversial architectural monuments in Iran historical era is a building that 
today, is known to Anahita temple. In summary, three expeditions excavated in Kanga-
var terrace that all of them conducted by Iranian experts. The first expedition conducted 
by Seifollah Kambakhshfard, from 1968 to 1975. He concluded that kangavar terrace 
was Anahita temple, and it is Where that Isidore of Charax so called Artmis temple. He 
reported that it had constructed in from fourth and fifth century B.C and it used until end 
of the Sassanids era. The second expedition conducted by M.Azarnoush, from 1976 to 
1977. He believed that the historical monument of kangavar is Ghasr-e lesus, which has 
been reported in resources of Islamic historian. He supposed Kangavar terrace is a pal-
ace from second Khosro era. Azarnoush published a design that it be on basis of design 
of Alexander verika, but he added some crenation’s to the covering upside of columns.

The third expedition conducted by Mohammad Mehryar and have begun their exca-
vations and repair operation from 1988 until 2000. He reported that the columns which 
were on the perimeter terrace wall, had been uncovered. Mehryar have presented a de-
sign which have shown three uncovered terraces and have shown uncovered columns of 
external façade wall of perimeter terrace against of other group opinions.

At present, the reasons which proved that Kangavar terrace is a cult that had been 
belonged to Second Khosro era are as follow: 

A-The form of building plan which had been composed of three uncovered terrace 
and it is obvious that no royal palace or residential building had been constructed un-
covered.

B-The form of Sassanid places which had been composed of a Ivan which led to the 
yard. On the other hand, Sassanid palaces usually contained numerous decorations of 
stucco; however, it is not found any small slice in excavations.

C-It found some engraved capital in Taq-e Bostan that it belongs to the Second Khos-
ro probably, also historical resources reported that some monuments of Khosro consist 
of: palace, kitchen and so on in Kermanshah district.
Keywords: Anahita Temple, Kangavar, Khosrow Parviz, Dadi Vank.

This paper concluded that Historical monument of Kangavar had been a cult which 
had been belonged to Sassanid Second Khosro. In fact, this holy place had been a place 
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they covered it all with soil. It is observed in some cases that they had filled the seam 
between rocks with pieces of sand and mud (Image 6).
2. One-stratigraphic graves: in these kinds of graves, one walls of the grave were built 
by placing stones on each other without using mud. The covering rock were placed on 
the grave in a declivitous form (Image 7).
3. Two-stratigraphic graves: in this kind of burying, two walls at the length of the grave 
were built by placing stones on each otherand covering it by a rock. On the wall of these 
graves were considered four niches. The existence of niches in graves is one of architec-
tural features of Gand-Ab and Kharand Graves. However, there were discovered graves 
without any niches (Image 8).
4. Four-stratigraphic graves: the interior walls of these graves were all made by placing
pieces of sand and stones without using mud. On the wall of these graves, there were 
discovered one to four niches, in which they had placed things and food. Looking at the
covering rock, it is possible to guess the sex of the skeleton. Gand-Ab settlements had 
left much more things for the dead women. Therefore, for leaving more things in a grave 
they had needed more space, so that the covering rock had needed to be bigger (Image 9).

The Covering of Graves
The covering rocks on graves in Gand-Ab were prepared from the Sar Avar Mine in 
southern Gand-Ab. Some rocks had been monolith rocks, which are now broken into 
the grave because of pressure. In some cases, stones were placed on graves using trunks 
of trees (Image 10). It is observed in some cases that the seam between the wall and the 
covering rock had been filled with smaller stones and mud (Image 11) so that the soil 
do not enter the grave.

The Art of Pottery
The Gand-Ab settlements had been skilful potters, who had created lots of artistic beau-
ties. The pottery paste in Gand-Ab is mostly a brownish red color. buff color is rarely 
observed. Kitchen pottery with soft paste and smoky body is observed among pieces of 
pottery as well. Pieces of sand are used for pasting pieces of pottery. Both hand-made 
and wheel-made pottery was observed in Gand-Ab. Most pieces of pottery are well-
baked, but some pieces are mildly baked, while some are badly baked so that they had 
completely been smashed.

Conclusion
Because of the shortage of published sources, the author had to rely on the sources 
kept in the northern provinces of Iran (Golestan, Mazandaran and Gilan), which have 
mostly been discovered from smugglers, and compare them with the excavated cultural 
material from Gand-Ab. It is worth considering that most of the cultural material kept 
in these places had been dated wrongly because of a lack of knowledge about this site. 
Based on the existing documents, some tribes had been scattered at the end of the sec-
ond millennium BC to the first millennium BC (Iron II, III) at the mountain ranges of 
Alborz and close to the water resources. The economy of these tribes had been based on 
ranching and for this purpose they had travelled from lowlands of Mazandaran to moun-
tain ranges during summer to use rich pastures such as Kharand, Dargazeh, KhatirKuh, 
Gand-Ab, etc. These tribes had been aware of the arts such as pottery, metallurgy and 
decoration.
These tribes had a rich architecture. They used the local materials such as stones, mud 
and wood of Avras (gorse). The social hierarchy in Gand-Ab is recognized based on the 
quality and quantity of materials that they had placed besides women compared to men. 
Settlers in Gand-Ab had believed in the afterlife and they had placed close to the death 
inside the graves materials such as pottery, metals, stones and food. In addition to meat, 
these tribes had used herbal seeds. The dead had been buried with clothes because there 
were discovered cloths in the graves.
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Abstract
The site, Gand-Ab was archaeologically excavated during three seasons in 2002, 2003, 
2006. During the first season, more than 25 graves were discovered, some of which 
were illegally excavated. In this excavation, we tried to use the excavated graves for 
completing our information about the funeral customs and architectural features of 
Gand-Ab Graves. The second season continued archaeological, anthropological stud-
ies; in addition to geological, topographical and networking studies of Gand-Ab Site. 
Seventeen graves were excavated during this season. In the third season in 1385, settle-
ment sites were excavated as well as the graves, and this was an excavation of Gand-Ab 
settlements for the first time. During the first season, two hypotheses were proposed 
about the non-proportionality of architectural remnants and the settlements in Gand-Ab 
compared to the extent of the grave. This site is about 51 km northern Semnan City, 
26 km northern Shahmirzad City, and 3 km west of Shahmirzad-Sari Road. This site is 
located 53/28/23 eastern longitude and 35/54/21 northern latitude. The Gand-Ab Site is 
about 2280 m above the sea level (Image 1 & 2).
Keywords: Semnan Archaeology, Graveyard, Iron Age, Gand-Ab, Kharand.

Gand-Ab Grave
A: Body positioning
Burials placed in a number of different positions:
1. Supine burying (Image 4); 2. Squatting burying (Image 5). 
In supine, the dead were buried straight, on their back, head on their right shoulder or 
their left shoulder. Their hands were sometimes straight at the sides of their bodies and 
sometimes they were placed on their stomach or on their chests. Any special direction 
for dead bodies were not observed. In squatting, the dead body were on sides of their 
bodies without considering any directions. The direction of the graves had been selected 
based on geographical conditions, so that the head had been placed in contrary to the 
slopes of the mountain, while their feet had been on the direction of the slopes.

B: the architecture of Graves
Because of the rocks, the Gand-Ab graves had been dug in a special method. These 
graves were prepared based on the height of the dead. The architecture of the graves in 
this site is of four types:
1. Hand-dug rocky graves; 2. One-stratigraphic graves; 3. Two-stratigraphic graves; 4. 
Sour-stratigraphic graves.
1. Hand-dug rocky graves: first rocks were dug, and then the dead had been placed 
inside the grave. After funeral, they had covered the dead with another rock, and at last 
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40 m above the level of this river, and all surrounding area can be observed. It is circular. 
Within it, there are observed pieces of architectural evidence such as steeples and walls. 
Fortunately, because of being surrounded by the dam, it is not damaged by illegal exca-
vations, buildings, farming, and traffickings by domestic and humans; so that it is easy 
to find large pieces of pottery and other data on the surface of this site.

Surface Data
Different cultural materials were collected from Bard Panir such as:

Pottery, Coarse Ware
1. Beveled Rim Bowl (Tab 1, Fig 3): This type of bowl is buff or cream-pink in colour. 
It is categorized among simply designed potteries. It is made of Chaff. There is observed 
some impurities because of using sands. Its surface is coarse because of the methods of 
they are produced. On the interior side of this kind of pottery is observed the deep trails 
of potter’s fingers. The rim of the container had been bevelled by a thing such as a piece 
of pottery or bone or fingers. Temper such as large (about 1.5 cm) chaff had been used. 
Moreover, average and tiny (0.5mm-5mm) sands had intentionally been added to the 
pottery material, so that the surface of the pottery is coarse. The mouth of all excavated 
pieces were approximately identical, ranging from 15 cm to 16.7 cm. All potteries are 
firmly made and almost all samples are baked completely. Data with regard to four of 
these containers are as follows: Container no. 1: 980ML; Container no.2: 965ML; Con-
tainer no.3: 940ML; Container no. 4: 928ML
2. Baneshi Tray: Baneshi tray, which is known by its Uruki name, is a simple and shal-
low container. This had been made in circular and oval shapes in pinkish or buff colour. 
These potteries are hand-made and are made without any kinds of decorations or motifs. 
The temper used is of herbal kind which includes large (1.5 cm long) chaffs; however, 
some tiny (rarely larger than 2 mm) soft sands had intentionally added to the soil. It 
seems that they had been haggled; then they had been sprayed like a bread; and lastly 
the rims of the container had been leaned inwards; while, the surface of the container is 
levelled by hands and fingertips. The coarse exterior surface is the outcome the method 
of manufacturing them.
Fine Buff Ware Plain and painted (Tab 2, Fig 4): This type of Buff pottery includes 
often simple and rarely painted Motives. They had been designed mostly in brown and 
red colours. Their body is relatively thin.The Temper which are used mostly belong to 
the category of minerals. In the body of these pieces are observed coarse and homoge-
neous sands (0.20-2mm), being graded with a quality ranging from good to very good. 
According to the temper used in these types of potteries, the soil used by the potters had 
been relatively clean. There were not observed any impurities except for rare cases. The 
mould used by potters had acceptably been knead; however, the large amount of temper 
had resulted in its firm structure.
Fine Red Ware (Tab 3): This kind of pottery with orangey-red mould, includes often 
plain and rarely painted potteries. The Temper that had been used in these kinds of 
potteries are tiny minerals and are similar to small knobs on the interior and exterior 
surfaces of all pieces. Furthermore, in some cases the additive Chaff is observed, and 
this is one of the most important characteristics. In all these types of potteries except 
for one, the interior surface of the open-mouth pottery which is covered similar to the 
exterior surface is simple and untouched; so that the trails of parallel lines made by 
pot-wheel are observed clearly on the interior surface of the pottery. The soil used in 
manufacturing these potteries are observable with naked eye, although the herbal ad-
ditives are chipped very small in size, and lots of heterogeneous and numerous sands 
in all sizes. The mould had acceptably been knead and potteries are made of a constant 
and firm structure.
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Abstract
In this paper, research was performed on cultural materials from Bard Panir, which mor-
phologically is located on southern Central Zagros at mountainsides of Lorestan, close 
to the Khuzestan Plain and is geopolitically a part of Khuzestan Province. However, 
this region is similar to Lorestan Province with regard to its average rainfall, its mild 
temperature is neither similar to freezing winters of Lorestan, nor like torrid summers 
of Khuzestan. In addition, this region had traditionally been fertile because of being 
near Bala Roud, Dez and Karkhe (Hole, 1994). Regarding Cultural-Historical parame-
ters, this region seems to be at least contemptuous with cultural materials from cultural 
periods such as Shoush II or Uruk in Mesopotamia. Shoush II Period in Khuzestan is 
known based on what is found in Acropolis I, especially layers 17-22. Moreover, ma-
terials from Apadana are analogous to those from Acropolis1, layers 19-22 (Dittmann, 
1986: 76). Therefore, this time horizon seems to be related to a network of societies that 
connect Central Zagros to Khuzestan, and from there to Mesopotamia, within which is 
especially located the key deployment called Uruk, which is divided into three periods: 
Early Uruk, Mid Uruk, and Late Uruk. Hence, based on cultural materials excavated by 
authors and some samples from this site which were kept in Andimeshk Cultural Heri-
tage, the morphology and location of this Tappeh, as a special physiographical region, 
were determined.
Keywords: Bard Panir, Shoush II, Uruk, Beveled Rim Bowl, Baneshi Tray.

Location and Description of Bard Panir
This site is located near the banks of Bala Roud Dam, Bala Roud, close to Hosseinieh
Town, northern Andimeshk City, Khuzestan Province. It is at 32 40 13.4 northern lat-
itude; at 048 15 49.4 eastern longitude; and at a height of 343 m Altitude the sea lev-
el. Although, Bard Panir is geopolitically mapped within Khuzestan Province, it must 
geographically be located at southern Central Zagros. Bard Panir is about 10 m high; 
its area is 3.5 Ha; and distribution of pottery in it extends to around 30 Ha. This site is 
within a plain, at 100 meters from the banks of Bala Roud. Moreover, the site is about 
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Conclusion
This site is located on the north of the current city of Kermanshah, Taq-e Bostan histor-
ical complex; with northern longitude of ″16 ′23 °34 and eastern latitude of 47″54.7′7°. 
Altitude of this site from the sea level is 1395 m and is one-kilometer length and 300 
meters width. This site is located on the west of Taq-e Bostan, in the western Park of the 
complex and on the hillside, surrounded by pine trees and close to a basin with a boiling 
fountain. This basin known as Taq-e Bostan Sarab is one hundred meters far from the 
east of the site. The site is one kilometer far from the north of Qarasu River. On the rath-
er steep slope of the mountain and some deep clefts have been made on its both sides by 
heavy equipment. The Parthian cemetery of Taq-e Bostan is formed on the Taq-e Bostan 
western park site’s remnants. Fortunately, the pine jungle around this site has prevented 
the urban construction and the field is preserved. However, since the Parks and green 
spaces organization of Kermanshah is beside the site, and in 2005 Kermanshah munic-
ipality decided to build a parking in this area and started to excavate in two parts of the 
site. The result of this earthworks were discovery of some Parthian pithoi graves which
were unfortunately destroyed; although C.H.H.T stopped their progress but those clefts 
are still obvious and gradually they turned in to a dumping ground for city wastes and 
building debris. Later the municipality started to expand the west Park area of Taq-e 
Bostan with some changes. Except the known sites and caves around Taq-e Bostan 
which are far from the historical monuments, up to now Taq-e Bostan complex has been 
known and studied for its Parthian, Sassanid and Qajarian cultural remnants. Discov-
ering a prehistoric site in this complex can emphasize its importance, not only for the 
historical and Islamic period but also the prehistoric (Chalcolithic) period. The Godin 
excavations can be considered as the base for western Iran chronology of central Za-
gros, but it seems that contrary to Kangavar plain, and in compare to eastern plains of
Zagros, Mesopotamian ceramic culture was more widespread in the western plains of 
central Zagros such as Mahidasht during the fourth millennium B.C. accordingly, the 
chalcolithic chronology in Kermanshah and Mahidasht plains can be studied based on 
the excavations conducted in Siyahbid and Chogha Maran. Based on the chronology of 
the neo-chalcolithic period of this site which its evidences have been obtained on the 
workshop no. 3, handmade red ware and black ware ceramics with black decorative pat-
terns have been found related to this period. The proposed date for the neo-chalcolithic 
of Mahidasht is 3000 – 3600 B.C; comparison of the discovered ceramics indicates  
the concurrency of this site with GodinVI: 1 and neo-chalcolithic layers in Siyahbid 
and Chogha Maran. Clearly, ceramics are the most important and significant cultural 
material of the near east. Due to the degradation and destruction, the surface cultural 
material of this site is just shreds. The neo-chalcolithic ceramics of the western Park of 
Taq-e Bostan complex are buff ware with vegetal temper and light red coating color. 
These ceramics are handmade, properly baked and medium quality. Among the surface 
ceramics of this site, no patterned shred was found but regarding the appearance of 
these ceramics, they can be related to neo-chalcolithic, specially the common rolled 
Rim bowls have been seen among the collected samples of the surface. Considering the 
clefts in this site made by the blades of the road construction equipment, the cultural 
material accumulation can be seen in this site. Ceramics are this site is comparable with 
the ceramics of GodinTepe in Kangavar plain and Siyahbid in Kermanshah plain.
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Abstract
Central Zagros as one of the significant Iranian archeological perspectives has attracted 
the attention of many archeologists during the recent century and especially from the 
1950s. It seems that the rugged lands of this near east region have been the cradle of 
many cultural evolutions during the history and the prehistoric periods. Although cen-
tral Zagros due to its adjacency to the central Iranian plateau, Mesopotamian and south-
west of Iran lowlands, and also the northwest mountains of Iran has been of concern 
mostly for the cultural remnants of the prehistoric societies, yet it has been a strategic 
and important region during the historical and even Islamic period. Among them we can 
mention the complex of Taq-e Bostan on the north of Kermanshah located on the an-
cient path of “The great Khorasan road”. This complex is on the hillsides of Parkuh and 
surrounded by thickets and a lake which cause it a particular situation throughout the 
history. This complex owes its fame to the Sassanid rock relief which has been visited 
by Abeh Pushan in 1792 for the first time. However, Herzfeld studies are the first sci-
entific investigations on the historical complex of Taq-e Bostan. On the other hand, the
conducted excavations by Mr.Kambakhshfard in 1969 led by the accidental discovery 
of some pithos graves by municipality workers, resulted in achieving the evidences of a 
Parthian cemetery with more than 50 pithos graves and also remains of a village related 
to Parthian period. According the archeological investigations and studies on the ancient 
paths of the western Iran, or the surveys have been done in the region and ninety years 
background of archeological studies about this area, no report regarding the prehistoric 
existence of this complex has been presented. Morad Hasel site is the closest prehistoric 
site to this complex which has been identified and surveyed by Mr. Hassan Rezvani 
and it is related to the chalcolithic and Bronze Age. During the surveys and visits of 
Ali Hozhabri in the summer of 2013, some evidences of a chalcolithic site have been 
identified in the western park of Taq-e Bostan complex. This site was surveyed and its 
surface findings were transferred to the C.H.H.T organization for filing and document-
ing. Regarding the nature of the findings which were collected during the field survey, 
the aim of the present study is to introduce this significant site and to present a relative
history for the site’s artifacts. In the following, the overall image of cultural structure of 
this site is recon structed with an analytical view and with regard to the chronology and 
the location of this site.
Keywords: Central Zagros, The Western Park of Taq-e Bostan, Chalcolithic Age, 
Kermanshah.
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Question, Theory and Research Method
The main question in this research is: which elements have been affected the forming of 
the middle Paleolithic site of Qalakamandbeg and also could attract the humans to come 
around the GamasiAov River at the Hersin plain, despite there is not any stony cave 
or shelter to have a permanent habitat here, because this region has a harsh situations 
during night time and also winter. The different studies have showed this site is an open 
and outdoor camp; there is a theory that says the most important item to attract the hu-
mans here is the same silex outcrops (in north of the site) to produce the applicable tools 
and also GamasiAov River, since we could not ignore this vital water source and existed 
aquatic creatures in it to constructe the interim and outdoor habitats here. This research 
method has concentrated on the surveys to collect the middle Paleolithic tools of this 
site and finally this research has used the library method to have complete study about 
the typology and producing the tools and its comparison with the similar discovered 
samples from the other middle Paleolithic areas in the central Zagros (Kermanshah).

Paleolithic Site of Qalakamandbeg
The Neolithic Tappeh, without the pottery of Qalakamandbeg, has located in a 1329m 
height of the sea level and also is 1500m away from the west point of Passar Village and 
about the 15km away of the west point of Hersin town (map.1). This Tappeh has been 
firstly found by Mortensen and Smith in 1977. Based on various studies and surveys, 
this site has two types of the relics accrued to the Islamic and Old Neolithic periods 
(Ibid) and there is not any study about the older relics here. Also other people had vari-
ous studies such as Abbas Motarjem and Yahghob Mohammadifar (2002), Mohammad 
Eghbal Chehri (2009) but they pointed out that there is not any relic older than the Neo-
lithic period. The recent visits and surveys on the north part of this tepe were led to find 
a series of the Levallois tools accrued to the middle Paleolithic, moreover other silex 
outcrops were also found in the several parts as well – it seems this site could have been 
used as the raw material to make the applicable tools – this site has located between the 
old truss over GamasiAov River and silex outcrop of Passar village, therefore Qalaka-
mandbeg site has been possibly as an open and outdoor camp to produce the stony tools 
in the middle Paleolithic period.

Conclusion
The comprehensive (recently) studies and surveys in the Kermanshah region shows the 
important of utilization methods accrued to the societies of Paleolithic period from their 
environment and also displacement models of these societies in particular. It is worthy 
to note that identification of this Qalakamandbeg site at the bank of GamasiAov River 
would be seen in the same framework, since it has been formed in proximity of the Her-
sin’s silex outcrops, therefore the regions (Kermanshah) where having raw materials to 
produce the applicable tools, should be carefully considered. The results of performed 
studies in this site point out this site had been taken as a tool-producing camp at the 
bank of the river due to the numerous Levallois tools accrued to the middle Paleolithic 
period in this site, finally in fact this site has been as a tool-producing workshop from 
the Paleolithic to the Neolithic period and after this period on, instead only an important 
Paleolithic site for the people of the Hersin region – Qalakamandbeg Neolithic Tappeh 
can confirm this claim.
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Abstract
Qalakamandbeg is one of the most important sites accrued to the Neolithic period and 
without pottery at the Hersin - in the west of Iran – this site has formed in the proxim-
ity a silex outcrop (mine) and at the bank of GamasiAov River. Identification of a site 
accrued to the middle Paleolithic in the recent surveys in the proximity of Qalakamand-
beg clearly shows that forming these ancient sites and presence of the humans after 
Paleolithic period at this part has two reasons: firstly, availability to these silex outcrops 
to produce the applicable tools, and secondly a permanent water source in the name of 
GamasiAov River. The large number of dispersed stony manufactures and also numer-
ous collected samples indicate that this site could be called as a camp site accrued to the 
middle Paleolithic, a site that has been formed to produce the various tools by the silex 
outcrop at the bank of GamasiAov River. 
Keywords: Hersin, GamasiAov, Middle Paleolithic, Qalakamandbeg, Raw Materials, 
Tools Stone.

Introduction
GamasiAov River in the Hersin and Bistoon regions has always caused that the east and 
southeast areas of Kermanshah province to be one of the most important areas in Iran 
having survey about the Paleolithic period. Stanly Cown’s excavations (1949) in the 
cave of Shekarchian (hunters) Bistoon are the first surveys in this region and Iran (Cown 
1959-60), these surveys paved the way to the next studies. Philip Smith has researches 
in the Kher Cave and also was completed the past researches made by Cown in the 
Bistoon Caves (Young and Smith 1966). In 1977, Mortensen and Smith were identified 
some of the places accrued to middle Paleolithic in the west of Hersin including a big 
workshop for cutting and producing the tools (Mortensen and Smith 1977, 1980). In the 
recent decades, the trend of studies has been promoted objectively and the same has led 
to more identified and excavated sites (Biglari and Taheri 2001, Shidrang2005, Jaubert 
et.al 2009, Chehri 2009, Biglari 2004, 2007). Recently, a visit to the old Neolithic sites 
at the peripheral areas of Hersin and Passer village was led to accidentally identification 
of a range of the tools accrued to the middle Paleolithic at around the Neolithic site of 
Qalakamandbeg, this subject shows that this site has relics accrued to the Old Neolithic 
along with the relics from the middle Paleolithic period as well.
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